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 غازسرآ

  

و در دهه های  است که نخست هنری -و فلسفی تاریخی -در زمینه فلسفی، فلسفیدیدگاهی  پسامدرنیسم 

و به مرور در برخی از کشورهای زیر سلطه گسترش  آمد کشورهای اروپائی پدید درآخر قرن بیستم 

  یافت.

 ر حقیقت،د ،گردد فلسفه ی تاریخ برمی زمینه های فلسفی و که به مضامین اساسی این نظر در آنجا تا

ای سوفسطائی ها، روسو، رمانتیک اندیشه ه تر مدرن و روشنفکرانه تر تکرار پسامدرنیسم عمدتا جز

ائی نه و تر برخی از این مضامین رابه نقطه های کامل نیست. تنهاچیزی دیگری نیچه  به وِیژهها و 

 .تری رسانده است

خرد انسان و  سئوال بردن  و زیر ــ شکل سوفسطائی آن نسبی گرائی مطلق ــ در یپذیرش اندیشه     

و اتخاذ یک موضع منفی  تکامل تکنولوژی، پیشرفت و ی چون علم وتاریخ، نقد مسائلدر  عینی قانون

 عموما تکامل اندیشه انسانی و از پسامدرنیسم به کرات در همه وهمه نکاتی هستند که پیش ،در قبال آنها

 شده است. عنوان وجوهی منفی تکراره ب

 همان مضامین فلسفی در هنری مربوط است خواه ناخواه آثار یامحتوآنجا که به  تانیز مورد هنر  در

 کند . ن اندیشه های نادرست تبدیل میاین نظر آنها را به مروج و مبلغ آ از کند و رسوخ می این آثار

شکل ــ و یکی از  آلیسمنهایت ایده  در رواج اندیشه هایی است که آنچه که این آثار به عهده می گیرند

 .باشد می ...تکامل و پیشرفت ونقد توسعه، کنار آن  در  ی آن پدیدارشناسی ــ وها

اشکال نوین هنری سهم داشته  گردد، پسامدرنیسم توانسته در ایجاد هنری برمی شکلآنجا که به  امّا  

ایجاد کند که دریچه های  شکل هایی و کهنه هنری را به پرسش گرفته صورت های بسیاری از وباشد

 مخاطب بگشاید. تازه ای بروی توانائی های هنرمند و

هنرمندان  بسیاری از ی نوین هنری است.شکل هاایجاد  های مثبت پسامدرنیسم در ارزش ، ر واقعد

 گشایشی درخور از رهاوردهای پسامدرنیسم استفاده کرده اند و شکل  بلکه در ،مضمون نه در پیشرو،

با  که دیگررا مضامینی  مسائل و ،ی نوین هنریشکل هادر پرتو  و وردهآ پدید خود در آثار

 ای غیر از پسامدرنیسم تعلق دارند، به حوزه پسامدرنیسم و مضامین اساسی فلسفی آن همخوانی ندارد و

 . بخشیده اند ژرفش

این اندیشه در ایران در دهه هفتاد به بعد در بخشی از محافل روشنفکری نفوذ و تکوین یافت و به گونه 

ریخ و تا حدودی مؤثر در عرصه هنری به ای محدود و سرو دم بریده در زمینه های فلسفی، فلسفه تا

 کار گرفته شد.

 مورد بررسی قرار داد:  فرعی و اصلی از دو رویدر ایران می توان  پسامدرنیسم را 

 از روی گردانی برخی در با طرح نسبیت گرایی فلسفی، پسامدرنیسم رویه ی فرعی، نقشی است ک 

حدودی باعث  تا از این اندیشه ها داشته و بیمتحجر مذه مطلق گرای پیرو اندیشه های  یجریان ها

با گریز به اندیشه های  ،ایده های رایج حکومت با را از افراد مخالفت خود یگردیده که دسته های

 نیزحکومت کرد.  توان جستجو این حدود می در سم رانقش مثبت پسامدرنی .دهند پسامدرنیستی بروز

برخی گرایشات دیگر ضعیف و  خویش و ان اندیشه پردازانکنترل اذه در را توان ایدئولوژیک خود که

 . لابینه اندیشه های انق ن اندیشه هائی بروند وکه آنان به سمت چنی ترجیح داد می دید،ناتوان 

 :پسامدرنیسم درایران عمدتا رویه منفی آن است رویه اصلی حرکتاما 

مأوائی گشت که پس از شکست ، ئیگراشکل کهنه عرفان  به همراه که پسامدرنیسم شکل جدیدی بود

کم به طبقات حا خود روشفکران سرخورده وهمین گونه بسیاری از ،جنبش انقلابی ایران 06ی سال ها

نقش پسامدرنیسم در این حدود پایان  پرسش گیرند. هب های انقلابی را سایه آن نگرش در وآن پناه برند 

این مباحث   با ها دانشگاه که در جوان  ایران به این صورت پیش رفت که نسل روشنفکربلکه  نیافت،

درکنار برخی دیگر از  -را هم پسامدرنیسم  ،دید مسائل بیشماری را روبروی خود می و ،بودآشنا شده 

همین  پرتو در ذشته  تبدیل کرد.نسل گ تضاد خویش بادر و تکیه گاهی به سنگری   -گونه های اندیشه



 نسل جدید میان دو  یژهبه و ،ها گی میان نسل، گسستنسل جوان از طرف ،گرایش به سمت پسامدرنیسم

 . اندیشه ای یافت شکل بروز فلسفی و قدیم، و

در سیر حرکت  د ودیشان محدود نمانگراند درحوزه روشنفکران جمهوری اسلامی و پسامدرنیسم تنها 

  منفعل نیز گردید. خویش حامل نقش و تأثیرگذاری بروی جریانات چپ

 به نقد ) در واقع، آمیزشی از رویزونیسم پیشین و پسا مدرنیسم(پسامدرنیستی یی که از دیدیهاکتاب   با

تا حدودی به پسامدرنیسم  بابک احمدی،رکس و سیاست مدرن از جمله کتاب ما ،می پردازند مارکسیسم

 .چپ ایران تبدیل گشتبرخی از جریان های  زیونیسم درشکل مدرن روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش نخست
 

 یک کتاب ضد مارکسیستی
 

و کنند ماركس برای هزار بار رد شده اما برای هزار  ادعا می»یر زمانی نیست كه گفته شده د
ده ها  گوییم که مدعی اند ماركس را ان میاینک ما در این زم ،(1)«کنند یكمین بار باز آن را رد می

 کنند. را رد می ه آنکرده اند، اما دوبار« رد»هزار بار 
ما منتشر شده و  ی اخیر، نشریات و مجلات زیادی که داعیه روشنفکری دارند در کشورسال هادر 

دهند؛ امری که  جای ویژه ای را به مارکس و مارکسیسم اختصاص می ،شوند. همه این مجلات می
دی، سیاسی و فلسفی بی گمان به این دلیل است که مارکس و مارکسیسم در میان اندیشه های اقتصا

به هر حال خوانندگان چپ و یا  اینکه جایگاه ویژه ای دارد و از اعتبار و نفوذ برخوردار است و
متمایل به چپ و همچنین کسانی که مایلند از مارکسیسم سر در بیاورند، بخش بسیار مهمی از کسانی 

اختن به مارکسیسم، خطر از خرند و نپرد دهند که روزنامه، مجله و نشریات را می را تشکیل می
 دست دادن بخش مهمی از این خوانندگان را در پی دارد.

نویسند یا اساسا ضد مارکسیستی هستند و  اما بیشتر مقالاتی که آنها در بررسی ماركسیسم می 
برخی از اندیشه های شوند و یا  ضمن موافقت های آبکی با  ازدیدگاهی ارتجاعی نوشته می

نگاه »، «فرهنگ توسعه»،«آدینه»کنند. مجلاتی مانند  از درون تهی و لیبرالیزه میمارکسیسم، آن را 
یا بی محابا و ستیزه  ،شود هر كجا چیزی راجع به ماركس نوشته می! و مانند آنها را ورق بزنید« نو

ای و به گونه  به ندرت  .ندكن جویانه به آن می تازند، یا موذیانه آن را از روح انقلابی اش تهی می
خورد.  چشم میه استثنایی در این مجلات، مقاله ای ارزشمند در شرح افکار و اندیشه های مارکس ب

این امر نه تنها به این علت است که بخش مهمی از روشنفکران طبقات خرده بورژوا و بورژوا یا 
ست های ضد مارکسیستی دارند و در دوره کنونی و پس از شک ضد مارکسیسم هستنند و یا گرایش

 توانند به مارکسیسم دشنام می موقتی کمونیسم در عرصه جهانی، موقعیت را مناسب دیده و تا می
ی حکومتی در حال جناح هاشرایط کنونی، تمامی طبقات و  در، بلکه به این علت نیز هست که دهند

کردن مبارزه بر سرقدرت، بر سر مبارزه با مارکسیسم اتحاد دارند و کم و بیش از هر گونه تهی 
 کنند.  مارکسیسم پشتیبانی می

ی زیادی در شرح نظرات و کتاب ها( 1731ها )تقریبا پس از سال  مجلات، در این سال افزون بر
نیز کمابیش همان وظیفه یعنی  کتاب هااندیشه های مارکس نوشته و منتشر گردیده است. بیشتر این 

از  مارکس و سیاست مدرنحمدی به نام ک اکنند. کتاب باب لیبرالیزه کردن مارکسیسم را  دنبال می
                                                                                                                     ید یکی از نمونه وارترین آنهاست.و شا کتاب ها جمله همین 

 
 درباره پیش گفتار

در شرح نظرات  فیلسوفان و جامعه شناسان پسامدرن  ییکتاب ها احمدی زیاد می نویسد. او مولف 
شناختی  ظرات فلسفی، جامعهغربی چون فوكو، دریدا، لیوتار، دلوز، گادامر و ... در ایران است و ن

است. «هرمنوتیك مدرن»؟ و«!نسبیت گرایی رادیكال»كند. او پیرو شناختی آنها را ترویج میو زیبا
 ا این نظرات را بشناسند و از آنها پیروی كنند.خواهد دانشجویان م او می

خواهد در این كتاب افكار  و می یش، به سراغ ماركس رفته استکتاب هااحمدی در یكی از آخرین 
 و اندیشه های ماركس را از دیدگاه پسامدرنیسم مورد بررسی قرار دهد.

مارکس و سیاست «) قائلم. كنم كه برای اندیشه ماركس احترام فراوانی پنهان نمی» گوید: وی می
 (7، پیش گفتار، صفحه 1731 ،چاپ نخستمدرن، نشر مرکز

اركس، در واقع احترام به احمدی به م« احترام»اما او حقیقتا احترامی برای مارکس قائل نیست.  
تبدیل شده « متفکر بی زیان»، به یک «لیبرال تمام عیار»است که به وسیله خودش به یك ماركسی 
كند، ولی احترامی به آن  می غازآ« احترام»می تواند ماركس را در نظر نگیرد. او با است. او ن



خواهد ماركس را مدرنیزه یا  اندیشه هایی كه ماركس را ماركس كرد، نمی گذارد. احمدی می
 زیرخواهد  امروزی كند. او دشمن اندیشه های اساسی و بنیادی ماركس است و به همین دلیل می

 (2را بزداید.)ساسی و انقلابی اش اندیشه های اکردن مارکس،  «امروزی»یا  «همدرنیز» عنوان
همان معنایی ه من بر این ادعا، یا پیش نهاده پافشاری دارم كه فكر ماركس ب» گوید: احمدی  می

زنده است كه اندیشه های بزرگترین متفكران مدرن همچون لاك، روسو، كانت و هگل زنده 
 همانجا(«)اند.

اندیشه های اساسی انقلابی اش به تاریخ  به وِیژه ،ین جمله  این است که اندیشه های مارکسمعنی ا
كنیم. یعنی اندیشه های  فلسفه پیوسته است و ما فقط این اندیشه ها را به عنوان تاریخ فلسفه دنبال می

 خورد. درد زمان حاضر نمیه انقلابی مارکس ارزشی برای زمان ما ندارد و ب
من دنباله روی سرسپرده او نیستم و این كتاب نوشته یك ماركسیست نیست و »دهد:  میوی ادامه 

همانجا، تاکیدها از «)از اندیشه ماركس و ...دفاع شود. همه جا و بهر قیمتدر آن كوشش نشده تا 
 ماست(

یشه گونه برداشت کرد که گویا وی در جاهایی از کتابش از اند توان این از این گفته های احمدی می
 های مارکس دفاع کرده است.

 اما خیر! 
باید بگوئیم نه تنها در هیچ کجای این كتاب، ازاندیشه های ماركس دفاع نشده است، بلكه اساسا كتابی 

ماركس. زیرا اندیشه ماركس، اندیشه هایی است که مارکس را مارکس کرد. یعنی  ضد اندیشهاست 
روح انقلابی و نوآور این اندیشه را بگیریم، از آن چیزی . و اگر نوآورانه و انقلابی اواندیشه های 

 .  و پذیرش اینها نیز واجد ارزشی نیست جز آنچه در حدود پذیرش بورژوازی است، باقی نخواهد ماند
 حال ببینیم ماركس اندیشه انقلابی خود را چه می داند:

ونی و نه كشف مبارزه میان و اما درباره خود باید بگویم نه كشف وجود طبقات در جامعه كن»... 
كدام از خدمات من نیست. مدتها قبل از من مورخین بورژوازی تكامل تاریخی این مبارزه  آنها، هیچ

كه من كرده تازه ای طبقات و اقتصاد دانان بورژوازی تشریح اقتصادی طبقات را بیان داشته اند. كار 
تاریخی معین تكامل تولید  ربوط به مراحلاینكه وجود طبقات فقط م -1ام اثبات نكات زیرین بود: 

اینكه خود  -7منجر می سازد.  دیكتاتوری پرولتاریااینكه مبارزه طبقاتی ناچار كار را به  -2است. 
«) این دیكتاتوری فقط گذاری است بسوی نابودی هرگونه طبقات و بسوی جامعه بدون طبقات.

پورهرمزان،  -، ترجمه مدولت و انقلابنین، ل به نقل از 1582مارکس، نامه به ژوزف وایده مه یر
 (  ، تاکیدها از ماست821یک جلدی، ص  منتخب آثار

چنین است بنیاد و اساس  اندیشه انقلابی و نوآوری ماركس. و اگر كسی احترامی به اندیشه ماركس 
ری، گذارد باید برای این احكام ارج و ارزش  قائل شود. ورای آن، هرنوع احترامی، پوچ، صو می

 تو خالی و بی معناست.
*** 

یك نیمچه لیبرال و یک نیمچه دمکرات خرده بورژوا  ،«رادیكالش»احمدی علیرغم داد و هوارهای 
دمكراسی »دفاع از  در دست دادن نفوذش در میان دانشجویان، است. او زور زوركی و از ترس از

 كند. نفع این دمكراسی ایراد می اینجا و آنجا نطق و خطابه به« محجوبانه»بلند شده و« بورژوائی
« شر»وظیفه اساسی خویش را رواج اندیشه های پسامدرن و رهانیدن جنبش دانشجویی از  وی

سال (، در دوره پر تلاطم 7داند. او که در دورانی حسرت مارکسیست شدن را داشت) ماركسیسم می
شد. دوره ای که جنبش  علیرغم میل و خواست درونیش، وارد میدان مبارزه سیاسی 37 -58ی ها

گذاشت و حاضر نبود که  های پر از ستیز و مبارزه درونی و برونی را پشت سر می دانشجویی سال
كردند. احمدی از ترس گرایش  پیرو اندیشه های ضد سیاستی بشود كه احمدی و امثال وی ترویج می

 (1ه ماركسیسم دید.)جنبش دانشجویی به سوی اندیشه های چپ، راه چاره را در نشر كتابی علی
كه ترس از گرایش جنبش دانشجویی به ماركسیسم، حکومت و ضد  37 -58ی سال هادر 

ها را فرا گرفته بود، هر زمان با چاپ بخشی از كتاب های ماركس و انگلس در این  مارکسیست



( بسیاری ما اكنون در اینجا به آن نمی پردازیم دوران )كه چرائی آن احتیاج به تحلیل ویژه دارد و
 در نقد و رد ماركسیسم پرداختند. ییکتاب ها كسان و از جمله احمدی به نگارش 

...كار فكری ماركس چندان دستخوش تآویل و تفسیرهای فراوان بوده و این » می نویسد:  حمدیا
گفته نیچه دیگر باز شناختن متن از پس انبوه ه ب نان با همدیگر متفاوت است كه...تآویل ها گاه چ

 (1همانجا، ص «)آویل ها كاری است بسیار دشوار، انگار متن پشت تفسیرها گم شده است.ت
خیر! این چنین نیست! متن پشت تفسیرها گم نشده است. ادامه دهندگان راه ماركس، چندان ماركس  

البته میان  !كنند چون شما هستند كه اغتشاش و آشفتگی ایجاد میهمرا گم نكرده اند. اینجا کسانی 
بوده است، اما حركت تكاملی موجود ها نیز تضادهائی وجود داشته و تفسیرهائی متفاوت  اركسیستم

اندیشه های ماركس و پراتیك مبارزه طبقاتی ثابت كرده است كه حق به جانب كدامین شاگردان 
باه و ماركس بوده است، و در مقابل اینان چگونه كسانی بوده اند كه یا آشفتگی ایجاد کرده، دچار اشت

 .رفته و آن را لیبرالیزه كرده اندآن گ انحراف گشته اند، و یا  جان مایه انقلابی ماركسیسم را از
ی پس از جنگ جهانی دوم جنبش فكری نیز به راه افتاد كه سال هاولی در : »وی ادامه می دهد

 همانجا(«)كرد. بازگشت به آثار خود ماركس را تشویق می
كه  خوانند می «متحجر»و  «دگماتیك» ،«ارتدكس»ها را  یستكه هر دم ماركس پس حضراتی

را در پیش « ت به ماركسبازگش»، اینك خود به اصطلاح راه کرده اند گویی ماركس را تبدیل به بت 
. گویا انقلابیون بزرگی كه دانشوران برجسته و انقلابیون اهل عمل بوده اند و رهبری گرفته اند

آگاه بوده و از ئی ناانسان هارا به عهده داشتند، قلابات جامعه بشری بزرگترین و پر جمعیت ترین ان
 ماركس چیزی سر در نمی آوردند و اینك كسانی پیداشده اند كه ماركس را بهتر از آنها می فهمند؛

در زمان آنها  گروندریسه و یا  فلسفی -دست نوشته های اقتصادی چرا كه مثلا یكی دو كتاب مانند 
 . منتشر نشده بود

و در واقع بازگشت به ماركس  -«باز گشت به ماركس»ت. زیر عنوان اما همه اینها فریبی بیش نیس
 زیرکوبند.  در واقع تمامی تجربیات جنبش انقلابی کارگران و زحمتكشان را به طاق نسیان می -جوان
کنند.  میشكست ساختارهای سوسیالیسم، تخطئه اندیشه های بنیادی سوسیالیستی را پیگیری  عنوان
جای ه نوگرایی، لیبرالیسم و دمكراسی بورژوایی )یعنی همان دیكتاتوری بورژوازی( را ب نامزیر 

 کنند. دیكتاتوری انقلابی كارگران و زحمتكشان، تبلیغ می -دمكراسی
های غربی را نیز باید از نظر  و کمونیست« چپ نو»در این میان البته ظهور» احمدی می گوید:   

زیرا اندیشه گران این آئین نیز خواهان بازگشت به سرچشمه آثار ماركس و انگلس دور نداشت. 
 همانجا(«)بودند.
ها در لباس ماركسیسم  الها و لیبر و مارکسیسم غربی نیز چیزی بجز رویزیونیست« چپ نو»اما 
ن و بعدها كه زمانی برنشتی کرده و می کننداندیشه های كهنه ای را نشخوار  ، كه همانه و نیستندنبود

 كردند.می  كائوتسكی بلغور
امروزی، كه افق تفكرش در عرصه سیاسی از حد دمكراسی بورژوایی « نوگرای»احمدی، این  

گوید كه دمكراسی بورژوایی آخرین حد پیشرفت  فراتر نمی رود )او در یكی از سخنرانی هایش می
بود،  52گمانم در زمستان ه و ب ویاس ناین سخن ایشان در یکی از شماره های روزنامه  -بشر است 
 رفتن به سراغ اندیشه های خود ماركس و ماركس جوان، در واقع زیر نام .ه آن یادم نیست(ولی شمار

كند. او چیز  ایانه تکرار میانسان گرتسکی را  با کمی رنگ و لعاب اندیشه های كهنه برنشتین و کائو
 رد.تازه ای درباره نقد ماركسیسم در چنته  خود ندا

ین آنها انتقادی است به دیدگاه كلی ماركس در مورد مهم تر»...ایشان به ماركس انتقاد دارد:
»... و  «دمكراسی و دولت دمكراتیك بورژوایی )منظور دیكتاتوری های بزك شده بورژوازی است(

ورژوائی بررسی كاستی های دیدگاه نظری او در مورد دمكراسی و دولت دمكراتیك ب به وِیژه
عبارات داخل پرانتز از ماست(، و البته منظورش دیكتاتوری های  - 21و  7صفحات  همانجا،«)

 بورژوائی امثال اولاف پالمه، میتران، ویلی برانت، بلر و مانند آنهاست.



یی ها می گویند. تهی « چپ نو»و « ی غربیمارکسیست ها»گوید كه  او تنها چیزهایی را می
دیكتاتوری دمكراتیك كارگران و زحمتكشان، رد مبارزه  نفی،  ی آنسیسم از روح انقلابكردن مارك

ستم و استثمار و همچنین برای سرنگونی امپریالیسم  زیرانقلابی برای دگرگونی جامعه عقب مانده و 
 سلطه. زیرو ارتجاع و استبداد در كشورهای 

*** 
 می 72 -81ی بین هاسال كتابش كه مربوط به احمدی در پیش گفتارش پس از شرح كار نگارش 

فرض كه امكان ه را از سر دور كردم...در آن روزگار نامساعد ب فكر انتشار آن»...گوید:  شود می
فرصت پیشبرد بحث انتقادی درباره مطالبش وجود نداشت. نمی خواستم  ،شد نشر كتاب فراهم می

فت خود را با آن ابراز و منتشر علنی مخال به طور  ندالفان و ناقدان آن نتوانكتابی را منتشر كنم كه مخ
 (8ص  همانجا،«)كنند.

در دانشكده حقوق و علوم  35مطالب كتابش را در رشته درس گفتارهایی در پاییز »گوید كه: او می
 (7ص همانجا،«)سیاسی دانشگاه تهران مطرح كرده است.

مخالفان آن  احمدی روزگار چاپ كتابش را مساعد برای پاسخگوییبرای ما بسیار جالب است كه 
رساند و  چاپ میه یش را بدون سانسور بکتاب هاداند. یعنی زمانی كه احمدی خروار خروار  می

گوید كه كتاب یا فیلمی كه سانسور شده و یا توقیف شود، لزوما كتاب و فیلم خوبی  اینجا و آنجا می
 ( 8نیست.)

چون مختاری و پوینده و  كند و كسانی هایی كه خفقان بیداد می است؛ سال 31 -33های  سال 
یی كه  حکومت کمر به قتل سال هابسیاری دیگر بخاطر افكار و اندیشه هایشان جان می بازند؛ 

هایی كه  شود؛ سال روشنفکران پیشرو بسته و لیست سیاه از روشنفكران مبارز و آزادیخواه تهیه می
های  هایی كه كتاب سال شوند؛ بخش مهمی از دگراندیشان مجبور به تبعید ناخواسته خویش می

 هاست كه جناب احمدی نه تنها كتاب خورند. بله! در این سال بسیاری در انبارهای سانسور خاك می
كند،  كند، بلكه كلاس درس هم در دانشگاه تهران برگزار می هایش را یكی پس از دیگری منتشر می

حساس استبدادی ایران بر سر آن ه رژیم ای كه همه رژیمهای مرتجع و از جمل مسئلهآن هم در مورد 
 هستند، یعنی ماركس و ماركسیسم!؟

 احمدی، این امكان را ندارند كتابی علیه نظراتی كه او رواج میدیگران، یعنی مخالفین نظرات  اما
 دهد، منتشر كنند و حداكثر یكی دو كتاب كه آنهم متن هایی ترجمه شده است، در مقابل خروارها كتاب

 كرانش همچون مراد فرهاد پور و... )كه البته میان همین ها نیز جنگی است و هیچهای احمدی و همف
 كند. كدام دیگری را قبول ندارند( نشر پیدا می

نیست که چیز خوبی بوده است. اما  این گونهه سانسور شود، لزوما بله! این درست است! هرچیز ك 
ه تنها سانسور نمی شوند، بلكه خروار خروار شرایط استبدادی، ن زیرنیز كه  ییکتاب ها به اندیشه و 

های دیگر امكان بروز نداشته، تحمل  چاپ و تكثیر می شوند)و در برابر آن اندیشه های دیگر و كتاب
 نشده و سركوب می شوند( باید شك كرد!

رها از تأویل های « بازگشت به ماركس»ایشان به راحتی در كتابش پس از شرح چرائی حضور
ها باید به  كنیم كه به رغم همه دشواری امروز هم براین نكته پا فشاری می» د:گوی بعدی می

و  - گردیمته ها و اندیشه های او بازبیندیشیم و بكوشیم به متن نوش« ماركس پس از ماركسیسم»
ها و در واقع بدترین آنهاست( كنار  هائی را كه برآن افكنده اند)و لنینیسم یكی ازاین حجاب حجاب
 (8 -1)همانجا، ص«بزنیم.

كند، آنچه دوست دارد را مورد تمجید  رود. ماركس را بررسی می احمدی تنها به قاضی می 
ها حفظ كرده و تكامل داده  ها و مائوئیست دهد و اندیشه های انقلابی ماركس را كه لنینیست قرارمی

 ریزد.  اند، دور می
ی او و تلاش هایند كه علیرغم همه وی نگران رادیكالیزه شدن جنبش دانشجوئی است. او می ب

همفكرانش، جنبش دانشجوئی چندان از پی آنها نرفت و تا حدودی به مطالعه ماركسیسم پرداخت. ترس 
وی را بر آن داشت  37ی پس از سال هاو وحشت از رشد اندیشه ماركسیسم در جنبش دانشجویی در 



بنیادی اندیشه ای ضد فلسفه، سیاست و  به طور كه بالاخره مایه های اساسی پست مدرنیسم را كه 
است را رو كرده و كتابی در نقد ماركسیسم بنویسد. اما روشنفكرانه و به  اقتصاد ماركسیستی

 اصطلاح امروزی. این كتاب احمدی نیز چاپ شد و مشکلی از این نظر پیدا نکرد.
و بنویسد را گفت و ی وحشتناك استبداد،هرچه خواست بگوید سال هااما آیا ایشان كه در این  

( خویش را یکی پس از دیگری منتشر ؟ی غیرسانسوری )و حتما بسیار با ارزش!کتاب هانوشت، و 
 همان شكل خودش به او پاسخ بدهند؟ ه کند كه مخالفان لنینیست او می توانستند ب کرد، واقعا فکر می

ابی انقلابی در شرح و داند که شرایط برای پاسخگوئی و نشر علنی كت خیر! احمدی خود خوب می
 بین احمدی و منتقدان اندیشه او است!؟« برابری»نقد آرای وی موجود نیست. و این 

ی مهم و كلیدی كتاب او را در عرصه های فلسفی و سیاسی مورد تحلیل قرار بخش هاما در آینده 
اساسی انقلابیش خواهیم داد و نشان خواهیم داد كه احمدی چگونه مارکس را تحریف و از اندیشه های 

                                                                                                                    کند! تهی می
 

                                                                                                                              زندگی كارل ماركس
مورد زندگی مارکس است  دهیم  که در در این بخش پاره ای از کتاب وی را مورد توجه قرار می

 توان در آن حركت موذیانه و زیرجلکی احمدی در تخریب مارکس را اندكی رو کرد. میو 
س با ینی و شرح مارك« مخفیانه»ایشان  به گفتهاحمدی، پس از شرح زندگی ماركس و ازدواج 

 گوید: اینكه تا پایان با احترام و محبت با هم زندگی كردند، می
پژوهش گرانی به این نتیجه رسیدند كه هلنه داموت دایه كودكان خانواده  1138هرچند در دهه » 

دنیا آورد)كه دیوید مك للان نیز ه از ماركس بار دار شد و پسری به نام فردریك ب 1581ماركس در 
اما  .در این مورد نوشت((« 1137كارل ماركس: زندگی و اندیشه های او )»معتبرشب در كتا

به نظر می پیدا كرده اند كه این نكته درست نیست. بهر حال  اطمینان بیشتریامروز پژوهش گران 
ترین دوستان و  كه بنا به اسناد فراوانی كه در مورد زندگی خانوادگی ماركس، به قلم نزدیك رسد

او و ینی نوشته شده اند، جدا از بیماری های عصبی دیرپای ینی، او و شوهرش زندگی  آشنایان
) «ز آن میان سه دختر زنده ماندند.عاشقانه ای را سپری كرده بودند. دارای شش كودك شدند كه ا

 ، تاكیدها از ما است(12 -17همانجا، ص 
به دلیل این احترام زیاد، به ذکر برای ماركس قائل هست ! و درست « احترام زیادی»احمدی ظاهر 

تواند یك  پردازد كه برای جامعه ای با فرهنگ عقب مانده و حساس در این موارد، می ای می مسئله
 نفر را به اصطلاح بی اعتبار كند و عشقی زیبا و پر شور را خدشه دار كند.

گویید كه گفته اید  عشق این دو حرف زده اید؟ می دربارهویید که این طرف و آن طرف گ آیا می 
 را طرح کنید؟ این جریان هلنه داموت درست نیست؟ پس چرا باید آن

غرض دارید آقای احمدی! شما كه نیچه عزیزتان را از هر نوع ضد زن بودن پیرایش می شما 
می كنید و هزار و یك عیب نیچه را می پوشانید، « ابر انسان»نیچه تان را « ابر مرد»دهید، شما كه 

دنبال خدشه دار ه زن می گردید! ب مسئلهدر مورد « خبط»دنبال ه و در زندگی ماركس ب ب هاکتادر 
طور ه كردن زندگی اخلاقی ماركس هستید! شما عوامفریبانه و زیر عنوان پژوهش غیرجانبدارانه، ب

هدفمند، حرمت یك انسان دانشمند شریف و مبارز را در زندگی شخصی تخریب می كنید. و گر نه 
پس چرا باید « درست نیستپژوهشگران اطمینان بیشتری پیدا كرده اند كه این نكته »به گفته شما اگر 

 کرد؟ بیانآن را 
و نه از اطمینان تام و تمام سخن می « اطمینان بیشتر»و نه از اطمینان، از « بنظر رسیدن»شما از 

کار می گویند عقده خالی کردن! می گذارید. به این  مسئلهگوئید و با این كارتان جای تردید در این 
                                                          احمدی! جنابكنید  یسم را  خالی میشما عقده هایتان علیه مارکس

 
 
 



 
                                                                                                  افزوده های بخش نخست 
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                                                                                صورت کامل ذکرکرده ام.ه را ب
کنند که ماتریالیسم هزار بار رد شده، با اینهمه  به رد  آنان)استادان فلسفه و یا الهیات( ادعا می»... -1

، ترجمه ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم لنین،«) دهند. یکمین بار ادامه میوکردن آن برای هزار
در مورد مارکس هم  آن راماتریالیسم است. اما بیجا نیست که ما ( جمله لنین درباره 17فارسی،ص 

                                                                                                                     بریم.  به کار
و « خود خواه» ل و فردریککار« فروتن»تواند به مقاله نگارنده با نام )چگونه میشل  خواننده می -2
این مقاله  احمدی را مشاهده کند.« احترام»عمق این  کرد( رجوع کند تا« تنبیه»را  «جاه طلب»

    اکنون در همین جزوه درج شده است.                                                                                              
انقلاب کتابی در باره اقتصاد سیاسی از نویسنده ی ترتسکیست ارنست مندل  احمدی در اوائل -7

                                                                  ی کند.شاملو همکار کتاب جمعهکرد با  ترجمه کرد و تلاش می
یش پیداست، ها کتابجدای از تمایلات ضد مارکسیستی خود احمدی که از دیگر نوشته ها و  -1

وزارت اطلاعات یی از این نمونه به احتمال زیاد، درخواست و سفارش کتاب هانگارش این کتاب و 
                                                                                               باشد. حکومتی نیز میو اصلاح طلبان  ،کومتگران ارتجاعیح
از ابوالفضل جلیلی فیلمساز، در ویژه برنامه نمایش فیلمهایش از تلویزیون ایران نوروز  به نقل -8
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 بخش دوم
 

 بازگشت به ماركس
 

 : شعاری كه در هر كوی وه افكنده استیهای درون چپ  ساگفت و گوی ن بر فضایشعاری پر طن
                                                                                                                   رسد: بازگشت به ماركس!؟   یبرزن به گوش م

تاد درجه با انات متفاوت  كه صد وهشیهمه جر نیكه چه شده است كه ا ماند میدر ران یآدمی ح
و تلاش كرد ماركس را بهتر  بازگشتس د به خود ماركیهمداستان شده اند كه باگر اختلاف دارندیكدی

                                                                                           !دیفهم
ی كه برخی مفسران یی دو آتشه هستند كه از بلاهایست هاینها ماركسیكند كه ا یانسان گمان م

م به اقدامی یار خشم و غضب  گشته اند و تصمشه اش آورده اند دچیماركس پس از وی به سر اند
نه و نفرت نسبت به كسانی كه یی هستند كه تمام  وجودشان را كیست هاینان ماركسیگرفته اند؛ كه ا

نك رها از یكرده اند در بر گرفته است؛ و ا« تریتوتال» های ل به حكومتیشه های ماركس را تبدیاند
و راهی برای برپِائی « رهایمتن پشت انبوه تفس»دا كردن ی، برای پآنها ها و در برابر ن حكومتیا

ستی نو، به كوششی  فراتر از توان آدمی دست می زنند تا ماركس را بهتر یالیهای سوس حكومت
 بفهمند.

شه ماركس در آوردند یاندی شاگردان انقلابی ماركس بر سر ین می رود كه چه بلایگمان انسان بر ا
شه ها در ساختن جهانی نو شركت كنند، ین اندیبند بوده و با ایپاش یهاشه یكردند به اندكه تلاش 

ه داری و یكسر تازه را در مقابل جهان كهنه سرمایستی را بسازند و جهانی یالیسوس حکومت های
ت را در خود می فشارد، بنا نهند؛ یكتاتوری های بورژوائی كه بخش بزرگ بشریستی و دیالیامپر

ها و  ستیالی. جهانی كه امپربرد یز نو و تازه و نا كامل رنج میهر چ جهانی كه از كاستی های
توانمندتر از ت دچار شكست موقتی شد تا دوباره یو در نها با تمام توان با آن مقابله كردندن یمرتجع

 افرازد. ش سر بریپ
نوشته  شان شانیین، كه از علم خداداد بی بهره بودند و روی پین سازندگان جهان نویا برخی از 

        ز مرتكب اشتباهاتی شدند.                                                                                                      یشان بدون خطا و اشتباه خواهند بود، نیزندگ نشده بود كه تا آخر
گفتند  یون از حد را خواهان است و مدانستند كه ساختن جامعه و جهان نو كار و زحمتی فز ینان میا

د و یآش می یار پیهای بسی اه ساختن جهان نو مشكلات و دشوارد بداند كه در ریانسان آرمانخواه با
 ش است.                                                  یها در پ اشتباهات و شكست

گذر از عمل ساختن  دور كاملك یج حتیش بردن ساخت آن میشناخت جهان نو و پکه گفتند  یآنان م
 ها، نابسامانی ها و اشتباهات و...است .                                                      یها، دشوار و رنج

ن بود یرا می كنند، تصورشان ا« بازگشت به ماركس»ن كسان كه صحبت از یكند ا یآدمی گمان م 
ست كه ما ماركس را ا د ما شده است به علت آنیختن ها عاین فرو ریها و ا ن شكستیكه اگر ا

م. شاگردان انقلابی او نیز راه را به خطا رفته یر نكرده ایتفس به درستیم و او را یدرست نشناخته ا
 نان راه درست را بازگو می كنند!ینك ایاند. و ا

در  فلسفی -های اقتصادی ادداشتیند برخی از آثار ماركس مثلا یگو ین كسان گفته اند و میآری! ا
د رهبران مردمان ین اثر زودتر منتشر شده بود، شایستم منتشر شده و اگر ایقرن ب میانه های

ن خطاها كه شدند، نمی شدند. یسم گام نهادند احتمالا مرتكب ایالیكشورهائی كه در راه انقلاب و سوس
ه داری یاد اساسی جامعه سرمااست و تض« گرا عتیطب»و « اانسان گر»ن كتاب ماركس یرا در ایز

دانسته است؛ و برای « گرانیگانگی از محصول كار و از خودش و دیگانگی انسان از كار، بیب»را 
 ان داد.یپا« گانگییب»ن ید به ایرگون شود بانكه جامعه انسانی دگیا

ند، آه از یی بخواند و برنامه های عملی آنها را م ینان را میها و نوشته های ا اما انسان وقتی كتاب
د، یگو یكه منتظر جستجو در متون ماركس برای كشف آنچه خود ماركس م اود. یبر می آ نهادش

ن كسان برای یها مشتی گول زنک و باد هوا است. ا ن حرفیشود كه همه ا یبود، به ناگهان متوجه م



بازگشت به »ر عنوان  پر زرق و برق یشه ماركس سراغ او نرفته اند، بلكه زیزنده كردن اند
ر یرند؛ زیگ یشه های انقلابی او و بر انداختن بنیان های جهان بینی او را پی مینابودی اند« ماركس

ر لوای برگشت به یز؛ كنند یشه او را دنبال میشه های ماركس، مرگ اندیپرچم  زنده كردن اند
و  ،کنند و را نفی میگشته و انقلابی اافته، برا شده، مشخصتر یشه های  تكامل یاند« ماركس جوان»
های اقتصادی  یادداشتشود كه ماركس و انگلس در حد همان  ین نكته اساسی به فراموشی سپرده میا
ستی را در یشه های ماركسیم قرن اندیك به نیبلکه چنانکه لنین اشاره کرد به مدت نزد ،نمانده فلسفی -

ن یص تر و تکامل یافته تر تدو، مشخروشن ترش بردند و خطوط آن را یاجزای گوناگون آن به پ
 كردند.                                                                                                

ه داری به یدر جامعه سرما« گانگی انسانیگانگی واز خود بیب»ر عنوان مبارزه با ین كسان زیا 
ارزات انقلابی كارگران را برای نابودی استثمار وبر پائی پردازند و مب یغ دموكراسی بورژوائی میتبل

 كنند. ین تخطئه میحكومت نو
در اروپا در اواخر « آزادی انتقاد»انیاد جریار انسان را بیبی اخت« بازگشت به ماركس»ان ین جریا

ال یوسس  جریان هایدر كشورهای  آلمان و فرانسه از دل  به وِیژهقرن نوزدهم می اندازد. در آنجا و 
د نظر در مباحث یبه تجد« آزادی انتقاد»رق یر بیانی برخاست كه زیست آن زمان( جریدمكرات )كمون
گونه ای گسترده ه ان  بین جریسم كرد. ایبرالیل به لیتبد آن رای  امحتو سم دست زد ویاساسی ماركس

 در تمام كشورهای صاحب جنبش کارگری و کمونیستی پخش شد.
علی الظاهر قصد دارد كه « بازگشت به ماركس»ان عنو زیرم كه یشاهد هستانی را یز جرینك نیا

ات او انجام دادند، نجات دهد. اما یش در نظریكه  خود و شاگردان انقلاب« د نظرییتجد»ماركس را از
ان زیر یشه های انقلابی ماركس. اگر آن جرید نظر واقعی در اندیت پوششی است برای تجدیدر  ماه

 ین كسان مینك اید، اید نظر نمایسم انتقاد كند و در آن تجدیخواست از ماركس یم« تقادآزادی ان»نام 
 به باز گردانند! آن راش نجات دهند، و گویا اصالت ید نظر شاگردان انقلابیخواهند ماركس را از تجد

ه بازگشت ب»رون از آن شعاریم كه نه در جنبش چپ، بلكه در بیكی از كسانی روبروئینك ما با یا
ا روی خود قرار ن شعار را فریكند ا یه میز توصیها ن را در بوق و كرنا کرده و به چپ« ماركس

   .دهند
 

 ؟«گردد یبر م»چگونه احمدی به ماركس 
 سد:یمی نو است مدرنیماركس و ساحمدی در كتاب  
د ز براه افتاد كه بازگشت به آثار خویی پس از جنگ جهانی دوم جنبش فكری ای نسال هادر »

 (1)ص .«كرد یق میماركس را تشو
شه ها یل های بعدی آن اندیشه های خود ماركس رها از تأویهمه سبب شدند كه توجه به اند»... 
 همانجا(«) رد...یشكل گ

ل ها گاه چنان با ین تأویرهای فراوان بوده و ایل و تفسیكار فكری ماركس چندان دستخوش تأو»
چه در مورد انقلاب فرانسه می افتد: یاد گفته مشهور نیه آدم گر متفاوت و متعارض بوده اند كیهمد

رها گم یر متن پشت تفسار دشوار، انگایل ها كاری است بسیگر باز شناختن متن از پس انبوه تأوید
 همانجا(«)شده است.

ت ماركس، چشم به دهان احمدی یم و در تكاپوی كشف واقعیباری، ما كه خواننده جستجوگری هست
 احمدیاری دهد. اما یر متون ماركس یفسما را در ت ویم كه یشو یمشتاقانه خواهان آن م م ویدوز یم
ست. اتفاقا او یرهای فراوان نیل و تفسیشود كه او مخالف تأو یم روشنكند.  ید میزودی ما را نومه ب
. كند یم ادیرهای فراوان و جور و واجور را قبول دارد و در كتابش از همه آنها یل ها و تفسین تأویا

 كی از آنهاست.یت یز در نهایاو خود ن
( را كنار  8همانجا، ص «) سم افكنده شدهیی را كه بروی ماركسیحجاب ها»خواست  یاحمدی كه م
ن ین حجاب ها كار دارد. ایكی از ایت با حجاب های فراوان كاری ندارد و تنها با یبزند، در نها
« ن حجابیبدتر» سم در واقعینی)همانجا(است. لن« مسینیحجاب لن»شان به آن كار داردیحجاب كه ا



ن كشورهای یت ترین و پر جمعیكی از بزرگتریكی كه در یعنی آن تئوری و تاكتی)همانجا( است. 
ن یلنیعنی  خ بشریین رهبران انقلابی تاریكی از بزرگتریافت و آفریننده آن یجهان صورت عملی 

 بود.
خواهد از روی  ین حجابی است كه احمدی میعمده تر ایاست و در واقع تنها و « حجابی»ن یا

ف نكرد و آنها یشه های ماركس را تحریكه اتفاقا اند« حجابی»عنی درست همان یسم پس بزند. یماركس
شه های اساسی ماركس یسم در واقع مخالفت با اندینیگرفت و تكامل داد. مخالفت با لن به درستیرا 

 است.
 ن كسان خواهد بود؟                                                  یبرای ا ا ماركس لقمه ی چرب و نرمییآ
 د:یگو یماند. او م یاحمدی چه مم از ماركس پس از خوانش ینیبب 
ژه در شناخت برخی ید كه ماركس در تحلیل شماری از مسائل دورانش، و بویفهم می توانآسان »

 ه داری، اشتباه كرده بود.یمای اصلی حركت و دگرگونی جامعه سرگرایش ها
رانتقادی)منظور وی ماتریالیسم یغ سم فلسفییآثارش علم باوری، رئال شماری از خوانندگان امروزی 

 تیفعال كناردر عنی قبول ضرورت و جبر یستی )از دیدگاه اینان یجنبه های پوزیتیو،(دیالکتیکی است
كی نگرش فلسفی او را نادرست می یزیاد متافینبتر از همه  (...و مهمبرای تحقق آن انسانی آزادانه 

 یابند.
و حتما غیر (باورش به سرشت اجتماعی انسان، بی باوری اش به آشوب درونی و باطنی آدمی 

 ند.یانه می نمایكهنه گرااجتماعی انسان!؟(...
ی و یی انسان، تصوری كه از رهایخی( او به رهایسم تاریالیعنی همان ماتریك)یانینگرش مس 
داد، جامعه ای كه به اندازه آرمانشهرهای متفكرانی  یستی به دست میادت بشری در جامعه كمونسع

عنی جوهر همه آنچه ماركس ی)مضحك بود یی حتیالی و از جنبه هایكرد، خ یر میكه آنان را تحق
 ستند.یرفتنی نیگفت( و....به هر رو پذ

نی مردمان را می یدرست و علوب عی مطیجاد می كرد كه می داند چگونه وضع طبیتصوری كه ا
ند و به هر رو ینی می كرد، مشكوك می نمایش بین اساس پیبخش را كه بر  ایآن جنبش رهائ  ،ندیآفر
 ستند. یرفتنی نیپذ

هر  و ل گرائی اقتصادی بودیتوار بر تقلاد فكرش اسیماركس را مورد انتقاد قرار دادند كه بن 
 اد اقتصادی فرو می كاست. یی بنای هساختاری را به دگرگوندگرگونی فرا
ده یتك علت نگری را به جای چند علت نگری برگزست بود، و ینیا  دترمیت باور یعلگفته اند او 

ل گر قائل ید و ارزشی برای انسان تأویخی می دیت های تاریبود،... انسان را دربند موقع
ست یما به معنای محو استثمار نت خصوصی لزوینكه  محو مالكینبود...نگرش جبر باورانه اش...و ا

توان بحث كرد  یگر مید و در مورد برخی دیست می آن اتهام ها به نظر وارد و دریو... شماری از ا
ستند. )چقدر احمدی هوای ماركس را دارد!؟( ین اتهام های تند چندان وارد نیا به صورتكه دست كم 

 یمی كه ماركس را از دوران ما جدا میاصله عظمتوجه ف می توانبه هر رو اما با توجه به انتقاد ها 
 كند، شد. 

د  ... و یی می نمایایكتورینگرش ماركس به مسائلی چون جنبش مستقل زنان سخت محدود و و 
 نزد زنان میه ب»گفت  د! نیچه ای که مییگو یچه ای میك نینها را یزبان او... ضد زن است. )ا

افتنی یهود... در آثارش یخره گری های ضد عبارات و س«(روی تازیانه را فراموش نکن
رانگر تكنولوژی را دست كم گرفته، و بی اعتقادی اش به امكان یاست......شماری از عوارض و

د. روشن است كه او وقتی قاعده ی یدرست می آك بورژوایی...به نظر نایت دمكراتم دولیدائی و تحكیپ
كند و حتی آن را دستاورد نظری كار  یآن دفاع ممی برد و ار  به کاررا « ایكتاتوری پرولتارید»

زد)و یش امروزی  بر می انگیچه واكنش های تندی را در خواننده ی آزاد اند می آوردخود به حساب 
ست ین نوع غربی كتاتوری بورژوازییش امروزی می داند كه احمدی طرفدار دیحتما خواننده آزاد اند

ت افراد یكتاتوری اكثرید»عنوان ه معنای مورد نظر او به ب ا رایكتاتوری پرولتاریاگر د حتی!؟( و 
رقابل دفاع خواهد بود.) و حتما احمدی یباز امری ناپسند وغ اسی امروزیم، در سخن سیبدان« جامعه



ت استثمارگران، بلكه دمكراسی یكتاتوری نه اقلیخواهد ما را مجاب كند كه  امروزه ما شاهد د یم
د یا بایم و یهست -تیت و اقلیبی اكثر -ت مردم بلكه دمكراسی همه مردم یكثرت مردم، و نه تنها ایاكثر

ستی و در یالیم!؟ نه، احمدی هرگز باور ندارد كه آنچه اكنون در كشورهای امپریآن را طالب باش
ا یوجود دارد، دمكراسی برای همه  است. و « اسییدمكراسی س»عنوان زیركتاتوری بورژوازی ید

 !؟(رود یش میپ ن جهتیحداقل در ا
ن یكند، ا یك ماهی است كه در آب سده نوزدهم شنا میسم مثل یكبار گفته بود:ماركسیشل فوكو یم

 ، تمامی جملات داخل پرانتز از ماست (78 - 72)همانجا، ص « رد.یم یستم میماهی در آب سده ب
 د: یگو ین میخواهد از زنده بودن ماركس دفاع كند، چن یو احمدی كه م

شه خود ماركس و نه در مورد یحاضر می كوشد تا صحت حكم فوكو را درباره اندكتاب »
ستی كردند( كه ملاك یالیی كه انقلاب سوسیعنی كشورهاید. تجربه واقعی و عملی)یازمایسم بیماركس

 یمطرح شود ثابت م« سمیمبتدای  ماركس»مورد قبول ماركس هم بود درستی گفته فوكو را چون با
 )همانجا(« كند.
   ؟«!كرد یماركس را گم مرها و حجاب هائی كه متن یكنار زدن انبوه تفس»ن استیچن
 

 كند! یشه ماركس دفاع میوقتی احمدی از زنده بودن اند

 ن بازگردندگان به ماركس؟یگذارند ا یاما از ماركس چه باقی م
ك مبانی فكری او م كه تلاش برای دریا دانشمندی روبروئیلسوف و یشگر، فیاما جائی كه با اند»...

حال ماركس!(، چشم پوشی از كار فكری اش، آن هم ه تواند موجد پرسش هائی تازه شود)خوشا ب یم
احمدی از زنده  حال ماركس كهه د )واقعا خوشا بیشه، كاری نابخردانه می نمایبا ادعای مرگ آن اند

متفكر را به روزگار خود منتقل شه های آن یم كه اندید بتوانیكند( ما با یشه های او دفاع میبودن اند
ن رها یشیل های پیچقدر احمدی از تأو(72-77)ص«م.یشیندین بیشیل های پیم و به آن رها از تأویكن

سم و مارکسیسم غربی ...را تكرار ین، كائوتسكی ،اروكمونیل های برنشتیاست. او، اصلا و ابدا تأو
د كه یه پردازی را سراغ داریلسوف و نظریكدام فاما »ل تازه ای دارند!یشان تأوید ایكند. باور كن ینم
د كه برای بررسی اشتباهات ماركس ی( )آقای احمدی مطمئن هست72چ اشتباهی در كارش نبوده )صیه

  خی درست از كار در آمدهیلی و تارد؟( و هرچه گفته در تجربه عمیوارد عرصه شده ا
كه با وجود اشتباه های گاه بزرگ، و  ن كتاب... او متفكری معرفی شدهیو در ا(»...72ص«)باشد؟

ل  یدهد كه روزگارمان را تأو یاری میم های نظری اش، همچنان به ما یری ها و تعمیجه گیكاستی نت
شه و خرد انتقادی را یگر متفكران می كند. اندیی فلسفی با دگفت و گور یم. كسی كه ما را درگیكن

تواند تصوری تازه  ین حالت میی است، و در بهتردهد، در آثارش نوآوری ها فراوان یافتن یرشد م
با شكست آن احزاب، ماركس (» 7ص«)ده عدالت با آزادی موجب شود.یچیار پیاز رابطه ای بس

ده ای آقای احمدی !؟(آنچه ماند، ین رفت وچه بهتر )خواب ندیشاهنگ از بیشگو، ماركس پیامبر، پیپ
از بهره های عملی فوری به صورت بخشی از  شه های ماركس بود رهایسرانجام نوشته ها و اند

، تمامی عبارات داخل پرانتز 11همانجا، ص،«)ند.یب یر میته را ناگزیفرهنگ اروپائی كه نقادی مدرن
 از ماست(   

ماركس برای ما « متن»و بازگشت به خود « رهایانبوه تفس»ن است آنچه پس از كنار زدن یو چن
 باقی خواهد ماند.

شگر فرهنگستانی و یدانشمند و اند»ك یتا حد  نمی خواست ماركس را !وجودمام احمدی با ت 
می دانست. اما آنچه از و این كار را از نظر ماركس تنزل ( 71همانجا،ص«)ببرد« بالا»دانشگاهی 

شگر یك اندیك دانشمند بی آزار و یزهائی است كه او را در حد یگذارد، درست چ یماركس باقی م
.                                                                          می دهداهی قرار فرهنگستانی و دانشگ

دور می افكند و ماركسی را به دوره كنونی می آورد كه  به گفته لنین ه احمدی ماركس انقلابی را ب
ر را در شه ماركس متفكیاندستی یمدرنساده و البته خیلی پسااست. او صاف و « انیبت بی ز»كی



ك ماركس یرا به انقلابی وعمل گرا  -اسییماركس س خواهد و یعرصه بحث های دانشگاهی و....م
 كند.                                                                                                        یل میتبد«برالیل»

 «! ركسبازگشت به  ما»ن است عمق و كنه شعار یو چن
، عبا رت پردازی یستین حرفها و جملات پر طمطراق پسامدرنیافت می شوند كه پشت ایو كسانی 

 زهائی تازه و نو می گردند. یجه آور و شعبده بازی های كلامی به دنبال چیهای سرگ
دهند، چه بخواهند و چه  یرا سر م« بازگشت به ماركس»بی بروبرگرد، همه كسانی كه این شعار 

 همداستانند.تمام عیار با احمدی « لیبرال»یك ل ماركس به یعنی تبدین، ین امر معید در انخواهن
 :از دانشجویان چه می خواهد« ازگشتب»ن یم  احمدی پس از اینیبب

رفته شده، جدا یقت پذیاز آنچه همچون حق می توانفلسفه وجود دارد و حركتی كه همپای آن ... »...
ن بشود كه ید ایم، پس كارمان باین بدانیتجو كرد... اگر رسالت فلسفه چنگر را جسیی دیشد و قاعده ها

اد ین كه بنیم ... همین كنیقیم، كمتر یر مطمئن شویم، دیریم، زود نپذیم، بحث كنیم، بخوانیفكر كن
ز از یش از هر چید بیبگذار .مكالمه بگذاریم به جایی می رسیم باورهای خود را بر سخن فلسفی و

ا نادرستی محتواها پس از آن مطرح یم، درستی یاموزیسفی روش درست بحث كردن را بن های فلیآئ
-81) همانجا،ص«وجود ندارد.« جهان مكالمه»رج ازلسوفی خایچ فیم كه هیاد  نبری... از می شود

85  ) 
 م:یح دهیگر كه توضیماند دو نكته د یاما م

نادرست با هم مخلوط شده است. مثلا نكه در این کتاب و در شرح نظرات ماركس، درست و یكی ای
ه داری، كه علت یشرفته سرمایپیش بینی ماركس در مورد وقوع انقلاب در یک سلسله از كشورهای پ

سم بود. بحث یالیه داری و وارد شدن آن به مرحله امپرین بعدی سرمایعدم تحقق آن، تحول و تكو
کند. و  كسالت آور می آن راحبت درباره قدری تكرار شده است، كه دیگر صه پیرامون این مسئله  ب

ل یت خصوصی بر وساین رفتن استثمار، پس از لغو حقوقی مالكیز نکاتی دیگر مانند امکان از بین
ك طبقه كارگر نشان داد كه یكتاتوری دمكراتید و اجتماعی شدن آنها؛ که دراین مورد تجارب دیتول

شود و دو  ید محدود نمیت ابزار تولیدن مالكحذف استثمار فقط به حوزه حقوقی اجتماعی ش مسئله
ع ارزشهای مصرف  ید و چگونگی توزیها در عمل تول گاه گروهیعنی جایدی یگر مناسبات تولیمحور د

لکیت حقوقی ابزار تولید كه تی فزون از حد دارند، گرچه نه به حد ماید شده، در عمل واقعی، اهمیتول
ت خصوصی همه مسائل مربوط یكر نكرده بود كه با لغو مالكز فیمسئله است. كه البته ماركس نكلید 

نها مركز و مغز تئوری مارکس را كه همان یچكدام از ایشود. ولی بهر جهت ه یبه استثمار حل م
 ا است، لغو نكرده است.یكتاتوری پرولتارید

زمان را  دور از  را  ماركسیز ،«گردند یباز نم»ن به ماركس یهای راست ستینكته دوم: ماركس
ها، جزئی  ستیماركس از نظر ماركس .باشند به وی داشته« باز گشت»  از بهیكه ن دانند یكنونی نم

ن شاگردان وی، سرشار از زندگی، شاداب یشه های اساسی اش در بهتریاز اكنون است. ماركس و اند
                                                                           و سر حال است.                                                                

ن مت بی ارج كردیولی نه به ق ،«گردند یبر م»ز به ماركسین نیون راستیها و انقلاب ستیماركس
ن رهبران جنبش ین او و برجسته تریعنی تجارب شاگردان راستی؛ افته پس از ماركسیتجارب تكامل 

ت را از سر یجمع ی مهم و پریستی را در كشورهایالیستی، كه تجارب انقلابات سوسیكمون ن المللییب
 گذراندند و آن انقلاب ها را رهبری كردند.                                  

ت و تفكر كه حركت شناخت انسان ین نی، با ا«گردند یباز م»ن به ماركس یهای راست ستیماركس  
ون همواره موظف به حركت روی یچی است، و انقلابیو اجتماعی، حركت مارپ عییطبیده های از پد

ن مدار شناختی را به سطوحی بالاتر ارتقاء ینده هستند تا همواره ایمدار گذشته به حال و حال به آ
كنند و در  یشه ماركس و انگلس را دنبال مین اندیر تكویگردند، و س یز به ماركس بر میدهند. آنان ن

 دهند:                                                                                        یت دو حركت موازی انجام مهر برگش
 ید و كهنه شده است با روشنی و صراحت كنار میهائی را كه با زمان حال جور در نمی آ بخش 

گواه واقعیات و حقایق نها كهنه نشده، بلکه ه  نه تشه های اساسی و انقلابی آنها را كیگذارند و آن اند



ات تازه، نه یش شناخت، و در پرتو تجربیدهند، در مدار حركت رو به پ بیشتری به درستی آنها می
 .دهند یح تر كرده، بلكه رشد و تكامل میتنها مشخص تر و صر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بخش سوم
 

 فلسفه)اندیشه و عمل(
 

د اكنون به ثمر یم، آنچه بایه گذاریم، و پاسخ های سرمدی پاینده را بنا كنیست كه آیپس اگر بر ما ن» 
است. نه فقط بی محابا به معنای ترس  ز مستقرینقد بی محابای هر چن است. منظورم یقیار یم بسیرسان

)كارل ماركس، نامه به « د.ید در برابر آیز با هر قدرتی كه شایاز ست حتینداشتن از برآمدهای خود، بلكه 
 (1517آرنولد روگه 

 افته است.ینگارش  است مدرنیماركس و ساب ش گفتار كتیپ غازن جمله ها درسرآیا

افتن تا ین آگاهی یش، از پگاه نخستیتمامی زندگی خو در شمندی انقلابی است كهیاند ن گفته ها ازیا
ز مستقر)ارتجاعی، ضد انقلابی، یبی محابا هر چن نهاد و جهان را بدرود گفت، ین كه سر بالیشامگاه پس

 های حاكم برخاست. ز با قدرتیضد پیشرفت و تکامل( را نقد كرد و به ست
نقد بی » ز بهید او نیم كه شایكن یم، گمان مین سخنان را از احمدی می شنویاكنون هنگامی كه ما ا

ند، یمی آآمده و « در برابرش ی كهیها ز با قدرتیست»دست زده است و به« ز مستقریمحابای هر چ
 برخاسته است.

لم و ... نه یسال نگارش و ترجمه ی كتاب، مقاله، نقد ف 28احمدی طی حدود  ست.ین نیاما متأسفانه چن
ن قدرت، به نقد بی محابای یفتاد)احمدی را چه به این کارها!؟(، بلكه در پناه ایتنها با قدرت مستقر در ن

ه یشه های نظریو شرح دهنده اندخواست. اوتاریخ نگار  یتقر هم مزهائی دست زد كه قدرت مسیچ
ه یسلطه، عقب مانده و بهتان زده ما شروع به رواج نظر زیرپردازان پسامدرن غربی شد و در جامعه 

جهان  ده هاییماهیت اشیاء وپد نمی توانداد كه  یت خود به روشنفكران آموزش میهائی كرد كه در ماه
نمی  ؛سم را شناختیالیامپر نمی توان ؛ده ها دست زدیر آن پدییوان به تغسیاق نمی ت را شناخت و بر این

ستی را یالیستم استبدادی و نظام امپریراهكارهای دگرگونی س نمی توان ؛ارتجاع و استبداد را شناخت توان
ه فتن باین شناخت یی كه در جهت ایکوشش هاشناخت و هاكذا. او از روشنفكران درخواست كرد كه همه 

ه را بیاعتقاد نداشته باشند. ز« عقل»و به « سوژه»زند، و به ید را دور بریعمل می آه ا بیعمل آمده و 
و ما  -داری است برای هركدام از مایز پدیت نیت است و واقعیاز شناخت واقع« ناتوان»شان عقل یا گفته

ل خودش را یانی وهر  گروهی نیز تأوم و هر انسیدارها دست بزنین پدیا« لیتأو»م به یت می توانیدر نها
ل خودشان را دارند و یها تأو ستیالیل خودشان را دارند. بورژواها و امپریدارد. كارگران و دهقانان تأو

ان استثمار شوندگان و ستمكشان با استثمارگران و ستمگران یم گفت و گوو « مكالمه»د سعی كرد با یبا
 ك كرد.یل ها را به هم نزدین تأویا

گونه ای صریح بازگو ه ب آن ران نظرات كه اینجا خلاصه و نتایج ین بوده و هست كنه و مایه این چنیا
 م.ینوشته های احمدی مستدل نمائ به وسیلهم كرد این نکات را یم و در آینده سعی خواهیكرد
غ ها كه نوشت، بالاخره در کتاب تازه اش به گونه ای تمام عیار سرا احمدی پس از سال ،رحاله به

نك در برابر یدر ایران است!؟( رفت و ا« قدرت مستقر»سم) گویا از دید احمدی، مارکسیسم یماركس
 ستاده و لگد نثار مییروز ایاست همچون سرداران پ« مرده»شان و هم فكرانشیا به گفتهسمی كه یماركس

 کند.
« نینی نویهان بنطفه نبوغ آسای ج»به گفته انگلس  1518رباخ در بهار یفو دربارهتزهای ماركس 

می ان یش را بیشه های اساسی فلسفی خوین شكل، اندین تزها به موجزتریستی است. ماركس در ایماركس
 ش از اوست.یلسوفان پین ماركس و فیانگر گسست شناختی بین تزها بی. اکند

است. ارزش کرده یش عمل برخاسته  و اندیشه را بی ازدهم تنها به ستایمارکس در تز  می گویداحمدی 
 :می گویدببینیم مارکس در تز یازدهم خود چه 

ن بر سر دگرگون كرد مسئلهر  كرده اند، یلسوفان، فقط جهان را به راه های گوناگون تفسیف»
 (157، صمارکس و سیاست مدرننوشته ی خود مارکس، «)آنست.



لودویگ ابش پردازد، که تز یازدهم که انگلس آن را در پیوست کت احمدی نخست به این نکته می 
كه انگلس  می گویدانگلس تغییر یافته است. وی  به وسیله، آورده، فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان

ل یتأو»احمدی  ه گفتهیا ب« ر كرده اندیتفس»ن یب« ولی»ك ین تزها یپس از بازنگری به ا 1555در سال 
 گذاشته است.)همانجا( « مسئله» و« كرده اند

اشاره به آن برای چیست؟( و پس «)كار انگلس البته در معنا تفاوتی نمی دهد:» هدمی داو سپس ادامه 
«. ستیل فلسفی را از عمل و دگرگونی جهان جدا كرده، كه كار درستی نینجا  تأویماركس ا:»می گوید

ه شان بیا (!بین تفسیر و عمل پیوندی بوجود آورد« ولی»)بنابراین گویا قصد انگلس این بوده که با این 
ن از جهان ل فلسفی گونه ای دگرگونی در فهم انسایهر تأو:»می گویدو  می دهدك یالكتیماركس درس د

بشود. « دگرگونی های واقعی»ا به لفظ محبوب ماركس یدگرگونی های عملی است، و می تواند موجب 
ای اهل ن نكته ها بری. امی دهدل از جهان خبر یت از گونه ای تأویهر دگرگونی جهان هم در نها

ك!؟( اما ماركس بی یحال اهل هرمنوته ار روشن و ساده اند.)خوشا بیش پا افتاده و بسیك، امروز پیهرمنوت
ك فلسفی)چقدر بد!(، از عمل دگرگونی جهان دفاع كرده است؛ آن هم در متنی فلسفی! اگر یاعتنا به هرمنوت

ازی به فهم و در واقع یچ نید، و هكار طبقاتی خلاصه شویری عملی در پیفقط به درگ مسئله به راستی
می ه ی انقلابی است چه یازمند نظریا نینكه پرولتارید ماركس بر ایف آن همه تأكیل تازه نباشد،  تكلیتأو

ل به یان توده ها رود تبدیمه ه ای می رود كه به گفته ی پیشین ماركس چون بی؟ چه بر سر آن نظرشود
 (157-153ص  همانجا،«)روی مادی می شود؟ین

عبارت ماركس مهمل است، و جز :»می گویدو  می کندجناب احمدی عقده  هایش راخالی و بالاخره 
ری یت درگیفقط؟!( می كوشد تا اهم ز و شعارگونه است، و فقط )یك آمیانی ادبی كه تا حدود زیادی تحریب

نائی ست و معیچ نیه و فلسفه، هیدر عمل را روشن كند، اما به بهای بی اعتبار كردن نظر
 شه ی ماركس!؟یهای احمدی به اند« احترام»ن است یکی از یهمانجا(چن«)ندارد.

ان نظری تجربه ها، چنان كه در نهاده های انتقاد به یمخالفت ماركس با فلسفه، و ب:»می دهداو  ادامه  
ش نهاده های ین پیست)عجبا!( كه به ابتدائی تریشرفته نیانگر ذهنی پیآمده، ب دئولوژی آلمانییافوئرباخ و 

انگر ین حالت نمایازدهم در بهترین اصول شناخت شناسی توجه كند. نهاده ی یا ساده تریك فلسفی، یهرمنوت
ش از عمل، آن هم در متنی نظری یت نظری به ستایتلاش متفكری است كه به بهای بی اعتبار كردن فعال

 (.157 - 153)همانجا، ص« می پردازد
 انجام شود!« عملی»ش در متنی ین ستاید اما ایایبه عمل بشی از عمل یا قرارست ستایگو

م. برای نشان دادن عمق ین جملات بلند بالا را از احمدی بازگوكردیامیدواریم خواننده ما را ببخشد كه ا
سم، راه چاره ای برای ما یشه های پسامدرن غربی با ماركسیو مورخ اند« لسوفیف»ن ینه توزی ایك
 ست.ین

 اندیشه و نظر، برای تئوری، ارزشی قائل نبود؟ آیا مارکس برای
سلاح » گفته بود كه  هگل« فلسفه ی حق»گامی در نقد ماركس پیش از نگارش این تزها، در مقاله ی 

روی مادی برانداخته شود. اما ید با نیروی مادی باین انتقاد سلاح شود؛ نیگزین نمی تواند جایقیبه  انتقاد
ش ی، سلاح خوفلسفهسان که  درست همان»و« رویی مادی می شود.یابد نیرا بنكه توده ها یز همین هینظر

به نقل از مقاله ی .«)می کنددا یپفلسفه ش را در یخومعنوی ز سلاحیا نیابد، پرولتاریا می یرا در پرولتار
،تاکیدها 588و311دون فاطمی، ص یترجمه ی فر - هگلی های جواننقل  از كتاب  -وست همان كتاب یپ

 ست(از ما
فلسفه  را از عمل ه پس از آن مقاله نوشته شده، او ن تزها ی ماركس درباره ی فوئرباخ كیا در ایاما آ

ر جهان یا ماركس برای تفسیه و عمل باور دارد؟ آیا ماركس به جدائی نظری؟ آمی کنددگرگونی جهان جدا 
شه، یت نظری، اندیماركس فعالن تزها یا در ایر جهان( ارجی قائل نبود؟ آییمنظور تغه )و صد البته ب

  ؟                                                                                                                            می کندتفكر، تئوری، فلسفه را بی اعتبار 
می شان یزی كه ایهمان چعنی یاگر آنچه واقعا ماركس گفت و انجامش داد ملاك  نظر احمدی است، 

ن بودن وزنه كار یسنگ»عنی همان ی« ه های تازه اجتماعییهزاران صفحه نوشتن در طرح نظر»گوید
 با این مسئله مشکل داردو  می کند( پس چرا درمورد انگلس گذشت ن153ص «)نظری در كار ماركس



 (1در آنجا بگذارد؟!)« ولی»ك یكه انگلس 
در تز ماركس، دو بخش متن را، آن هم  « ولی»عنی با گذاشتن یک یشد، ن كاری كرده بایاگر انگلس چن

د؛ پس یآ یشتر با تفكر و عمل ماركس جور در مین بیتنها از نظر نگارشی به هم پیوسته کرده باشد، كه ا
گذاشتن آن را ایجاد تغییری در متن اصلی دانسته، را قبول ندارد و « ولی»ن یست كه ایمشكل  احمدی چ

قلمداد « شعارگونه»و« بانهیاد»، و پس از آن، تز را صرفا می دهدآن خشم و کینه توزی نشان  نسبت به
 كار احمدی، حكمتی نهفته است؟ نیا در ای؟ آ«ستیش رفته نیانگرذهنی پیب»نكهیو ا می کند

 تز زمانی پس از آن مقاله در باره هگل آمده است که ما 11ن یتز درباره فوئرباخ نوشت. ا 11ماركس 
ن یم كه نگاهی گذرا به برخی از لحظه های برخی از ایدر بالا به بخشی از آن اشاره کردیم. ما مجبور

 ن كار از ترجمه ی خود احمدی بهره می گیریم.یم و در ایندازیتزها ب
 تز اول

تاکید از «)رد،...یگ یت اصلی انسان در نظر میگانه فعالیهمچون كرد نظری را یرواما او)فوئرباخ( »
ل انسان توجه یت اصیفعال گانهی عنوانبه  نظریكرد یبه روفقط  نست كهیعنی عیب فوئرباخ ایست(ما

فقط در شكل زشت جهودی آن انگاشته و تعریف می  عملدر حالی كه »كه  می دهددارد. ماركس ادامه 
 «شود.

ازد و به عمل ه بپردیخواهد به نظر یلسوف )کسانی مانند فوئرباخ و فیلسوفان پیشین( فقط میعنی فی
ه است. نظر و عمل یست و عمل مكمل نظریه خوبست، اما كافی نیعنی نظریانقلابی بی توجه است. 

با یلسوف فقط پرداختن به امور نظری زید برای فید آنها را از هم جدا كرد. نبایكی دارند و نبایالكتیوحدت د
 و جذاب باشد و پرداختن به امور عملی را در شأن خود نداند.

 دوم  تز
ست، بل ینظری ن مسئلها نه یانسان نسبت داد شه یاندو را می توان به یابژكت قتیحق اینكه آیا مسئله»

عنی یده ها( را اثبات كند. یه خودش راجع به پدیعنی نظری) قتیحقد یاست. انسان با عملیای  مسئله
ا یت یجادله درباره واقعرا در عمل اثبات کند. م شه اشیاندن جهانی بودن یت و قدرت را، و ایواقع

تاکیدها بروی حقیقت «) است. مدرسیك بحث یشه، كه منزوی از عمل باشد، به طور ناب یت اندیرواقعیغ
 و اندیشه و همچنین عبارت داخل پرانتز از ماست(

 می گویده، تفكر و فلسفه. او یعنی از نظری، می کندصحبت « شه یاند»نجا ماركس از یم كه در اینیمی ب
ا یت منطبق است یست و با واقعیا درست نین نظر درست است یم كه ایم و فقط بگوئینیم بنشیواننمی ت

عنی اگر شما بخواهید فقط حرف ی«. ای عملی است مسئله»ه مایا نادرستی نظریدرستی  اثبات ست. بلكهین
ا یقت داشتن یحقه تان و ینظر جه ای پیرامون درستی یا نادرستیین شما را به نتید اید و وراجی كنیبزن

د. فکرتان ینی فكر كنید زمیائیر در آسمانهاست. بین سینی است. این برج عاج نشینداشتن آن نمی رساند. ا
 را با محک عمل بسنجید.

 تز چهارم
عنی دانش و یه، یعنی نظریشود ) فهمیدن  دهیفهم د هم در تضاد خودیوی(  در نتیجه بایاد )دنین بنیا»...

خانواده مقدس   به عنواننی ین كه خانواده زمیعنوان مثال، همه نقلابی شود. پس، بعلم( و هم در عمل ا
 د از ماست(ی)عبارات داخل پرانتز و تأك« ران شود.یو عمل و نظر د دریشود باه دانست

« نظر»شود از « دانسته»شود، « دهیفهم»می گویدآقای احمدی طبق ترجمه شما، ماركس زمانی که 
 ز فهم و دانستگی، باید در عمل انقلابی شود.زند. و پس ا یحرف م

 تز هشتم
را بسوی ه ینظر است. تمامی راز و رمزهائی كه عملین یادیبن به طور تمامی زندگی اجتماعی »

تاکید نخست «)ابند.ین عمل می یا فهم ش می رانند راه حل عقلانی خود را در عمل انسانی و دریعرفان پ
 از مارکس است(

ه در دامنه ی یمحبوس كردن نظر به وسیله؛ می گویدو  می کندصحبت « فهم»كس از آقای احمدی، مار
و راز و رمز می  می کند« باد. »می کند« آماس. »می کند« ورم»ه  یبحث های نظری صرف، نظر

ه ها را در عمل ید و نظریائید. بیایه بین بلا بر سر نظرید ایگمراه می شود. نگذار« عرفان»ابد و بسوی ی



 ا نادرست.ید كه نظرتان درست است ید. در عمل نشان دهیكن اثبات
 ازدهمیتز 
 مسئلهل است( می كردند. یر بهتر از تأوی)همان تفس لیتأولسوفان فقط جهان را به راه های گوناگون یف»

 ، عبارت داخل پرانتز از ماست(.337 -351همانجا، ص«)آن است. دگرگون كردنبر سر 

 آنجا بگذارد. « ولی»ك یاجازه دهد  احمدی بهتر است به انگلس 
های  دگاهیك پارچه است كه در شكل خاص در نقد دیك كل ین تزها یم ایكن یكه مشاهده م همان طور

خ فلسفه و یها نگاشته شده است و در شكل عام، گسستی در تار دگاهین دیفوئرباخی و هگلی و گسست از ا
دن صرف برحذر می دارد. رجوع فلسفه به عمل یاز فلسف در كار فلسفه تا آن زمان است. ماركس فلسفه را

ك انسان اجتماعی اساس نظر ماركس است. انسانی كه دگرگون می كند و یافتن در عمل و پراتیو غنا 
 دگرگون می شود.

در گفته ای از ماركس « ر منطقیییتغ»ك هگلی است. پس بایكی، یالكتیماركس از نقطه نظر روش د
ه و عمل را ین فرض كه نظریا ززی ساده تر ایك هگلی چیپس برای  »که میو بگوئم از زبان ایمی توان
)بر گرفته از عباراتی از « د بدانندیز بایاده گو چون احمدی نیز« لسوفانیف» ن رایست. و ایبداند ن همانند
و ن، مقدمه، بخش تولید یترجمه باقر پرهام، احمد تد نقددی بر اقتصاد سیاسی)گروند ریسه(،كتاب 

 (15مصرف، ص
ادی دارند؛ از دو جنس متضادند؛ نسبت به یستند. دوگانگی بنیگانگی محض نین دو در یضمن آن كه ا

گری و هم معلول ین شان ناموزون است.هركدام هم علت حركت دیت دارند و حركت و تكویهم خارج
ی كار نظری قوی ك دوره زمانی وزنه یعنی اگر در یگری است. هركدام هم علت است و هم معلول. ید

ست، بلكه با توجه به یكی نین مكانیگر وزنه ی كار عملی قوی شود؛ و اید در دوره ای دی، بامی شود
ادی شان یعنی وحدت و توازنشان نسبی است. اما دوگانگی بنیاسی و فرهنگی است. یس -ط اجتماعی یشرا

فرصت پرداختن به  ،شتر عمل كنییكنند. اگر ب یگر را دفع میهمدرا با هم تضاد دارند. یمطلق است. ز
ه بپردازی، فرصت پرداختن به عمل را كم خواهی یشتر به نظرینظر را كمتر خواهی داشت؛ و اگر  ب

عنی یست، و اگر موجود باشد، نسبی است. ین دو موجود نیان ایم 88/  88عنی نسبت یداشت و برعکس. 
عنی اگر ینكه با هم تضاد دارند یگذرد و هاكذا. ا گری مییكی از دیا یكی مسلط می شود. یكی بر یبالاخره 

ه اشتباه باشد،عمل دست از سر آن بر نمی دارد تا آن را اصلاح كند و اگر عمل اشتباه كند و كور و ینظر
نائی و افق و چشم انداز بخشد.)ما یجنگد تا آن را اصلاح كند و به آن ب یقدر با آن م ه آنینا شود، نظرینا ب

 م نوشت(.                                                                                                      یشتر خواهیمورد ب نیدرآینده در ا
ت نظری را بی یا فعالیو  می کنده كم توجهی ین نیست كه ماركس به نظرینه ی احمدی ایاما خشم و ك

ت نظری و فلسفه برجای مانده یگاه فعالین تزها جایم در ایادطور كه نشان د ر! همانیاعتبار می كند. خ
 . گرفته استزمان موجود بود، مورد نقد قرار  است و فلسفه به شكلی که تا آن

دگاهی كه یستی در آنهاست؛ دین ماركسیدگاه نوین تزها بخاطر دین تز و اینه ی احمدی از ایخشم و ك
 انقلابی است. -تی انتقادی یی عمل و فعالو در پ می کندشه ورزی بسنده نیفقط به اند

زار است. او یز بگذارند، بیه، بلكه بر عمل نیی كه بنای كار را نه فقط بر نظریشه هایشان از نفوذ اندیا
نها صرفا یماركس گوش ندهند. ا« بانهیمهملات اد»ن یكه به ا می کندحت یان را نصیدانشجو

د یان و روشنفكران بایان نمی خورد. دانشجویدانشجودرد ه است و ب« كیتحر»و برای « شعارگونه»
ش ینی روشنفكری خویهمچون احمدی به كار نظری بپردازند و از درون اتاقهای دربسته و برج عاج نش

 ان توده ها ببرند!یمه ه ها را بیشان بزند كه نظربه سرال ین خیند و مبادا ایاین نیپائ
می ها است زندگی  ستیالیوغ  استبداد وامپریر یه در زران كیسلطه و در ا زیرهر كسی در كشورهای 

ن بخش های جامعه هستند انتظار داشته باشد كه صرفا یاسی تریكی از سیان كه ی، نمی تواند از دانشجوکند
ه پردازی كنند و دست به عمل و ین حالت نظریمطالعه كنند، بخوانند و به غور و تفكر بپردازند و در بهتر

 ن نزنند.یادیبرای دگرگونی بنت انقلابی یفعال



ش است. یازمند روشنفكران انقلابی خویران نیستم و استثمار جامعه ا زیرران، طبقات یجامعه ا
ت یروشنفكرانی كه در كنار ستم كشان و استثمار شوندگان گام بردارند و برای آزادی جامعه و رهائی بشر

                                                                                           جان فشانی كنند.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بخش چهارم

 
 («دموکراسی بورژوایی»درباره دولت دموکراتیک بورژوایی یا سیاست)

 
                                  :می گویدلوک نانسی و فیلیپ لاکوبارت  -انبه نقل از ژ احمدی 

ك فضای خالی ی»شه ماركس یاسی، بخش فكر نشده كار ماركس است... در اندیامرس» 
 )(1«)در کار او باقی ماند. نااندیشیده ای سیاست،همچنان، امر...»وجود دارد. و «اسییس

 (2و1ص مدرن،است یماركس و س

می تاب خویش قید او خود  کما بیش به این گفته ها باور دارد و آنها  را مداوما در جای جای ک
و اینها همه علیرغم این است که یکی از اساسی ترین  (871و  12.)نگاه کنید به صفحات کند

) مبارزه طبقاتی در یی درباره انقلاب فرانسه کتاب ها کارهای مارکس )و انگلس نیز( نگارش 
 یا کمون پاریس( است. جنگ داخلی در فرانسهو  لوئی بناپارتهجدهم برومر ، فرانسه

حتی اگر این حکم را به این صورت کلی که مطرح شده، نپذیریم، باز انکار :» می گویداحمدی  
که امکان ظهور دولت  توانیم کنیم که مارکس از دیدگاه نظری نتوانست ثابت کند نمی

 ( 838ص«)( وجود ندارد.دامون  - دموکراتیک)البته بورژوایی
ساز و کار فعالیت دولت دمکراتیک مدرن » به شان بخش مربوطیا ن بخش فكر ناشده از نظریا

 .است« دمكراسی بورژوائی»یا همان « بورژوایی 
 : می گویدشان یا 

ت نظامی یه ی حاكمیشه ماركس(  باور آورده اند در سایشه )اندین اندیكسانی كه به مرگ ا»...
ال یو سوسست یالیروی احزاب سوسیكنند، و شاهد پ یبرالی زندگی میاسی و اقتصادی نولیس

برالی هستند، و مطمئن شده اند كه دگرگونی های ضروری در یاست های لیدمكرات اروپائی از س
كی!( در یر مكانیوه ای خودكار)چقدر غید، به شیاسی جدیزندگی اجتماعی و س  نظام اقتصادی و

ر یشه ای سركوبگر و غیاز باشد، قطعا به اندین نظام شكل خواهد گرفت، و به هرچه نیدل هم
 « ست...یاجی نیسم ماركسی احتیالیل سوسیك از قبیدمكرات

ستی یالیكتاتوری بورژوائی( در كشورهای امپریفته ی دمكراسی بورژوائی )یاهمان دیاحمدی ش
ن مختلف و یعناو زیرش را در همه جا از زبان خودش نمی آورد و یاست. او همه ی احكام خو

زی زندگی یرت انگی. او در ترس و جبن حی کندممطرح  ش رایهای گوناگون مباحث خو به شكل
د، گاه الفاظ را به شكلی خاص یسم سخن می گوین دشمنان ماركسی. گاه از زبان سخت ترمی کند

؛ و بالاخره در جاهائی می کندان یكه گوئی نه از زبان خودش و از زبان افراد مشخصی است ب
 د. كتاب او مملو از تضاد است.یخودش سخن می گو

عنی ینك به بزك كردن حكومت دموکراسی بورژوائی)دیکتاتوری بورژوایی( می پردازد. یاو ا
دمكراسی  حکومت هاین یا سلطه وجود ندارد. زیرشورهای آن شكل حكومتی كه عموما در ك

كتاتوری بورژوائی در كشورهای یشه( شكل حكومتی دیبورژوائی كه در دوره هائی )و نه هم
كه كاشکی  می کند. او آرزو دنمی دهل یآرزو و آمال احمدی را تشكستی هستند، همه ی یالیامپر

 وجود داشت.                                                                    نیز سلطه  زیرن دمكراسی بورژوائی در كشورهای یا
 ن دمكراسی های بورژوائی كه شكل حكومتی بورژوازییجاد همیخاطر اه شان بیاما ا

ت یشان در نهایزند. ا یاصلاح طلبانه هم نم حتیاستثمارگر و ستمگر است، دست به مبارزه ی 
اسی اصلاح طلبانه هم گام یمچه دمكرات است كه نه تنها در جهت مبارزه سیبرال و نیمچه لیك نی

بر عدم دخالت فعال عنصر روشنفكر  ،می دهدشه هائی كه رواج یدارد، بلكه در اساس اند یبر نم
ر دمكراسی یگید ناپین مریبرای ااسی استوار است. یدانشجو در عرصه های اساسی س و

شان دوست یان كند. این دمكراسی را بیت طبقاتی بورژوائی ایبورژوائی دشوار است كه ماه
شان سخت است كه یبنامند و نه دمكراسی بورژوائی. برای ا« اسییدمكراسی س» آن رادارند كه 



تا آن درجه  مسئله نیمی نامد. ا كتاتوری بورژواییید ی بورژوایی راای هن دمكراسیماركس ا

ر نه از زبان یبكند. ضمنا در بازگفت ز آناشاره  یحتست یبرای احمدی سخت است كه حاضر ن
ن یشه ی ماركس می پردازد و ایبه رد اند« اسییدمكراسی س»ك طرفداریخودش بلكه از زبان 

 می كند:ش ین دمكراسی بورژوائی را آرایچن
ن شكل یكه ا می کندقول ماركس دمكراسی بورژوائی، ادعا ه ا بیاسی، یك مدافع دمكراسی سی» 

ری های مربوط به یم گیتا در تصم می آوردن امكان برای تمام مردمان فراهم یشتریاسی بیس
ن حد كارآئی فراهم می یشتریجه راه برای دسترسی به بیزندگی اجتماعی خود شركت كنند. در نت

ن نظام سیاسی گرفته یم هائی كه در اید. دمكرات امروزی )و البته نه احمدی!( مدعی است تصمیآ
اسی مدعی می ین مدافع دمكراسی سین حال همیشتر خوانا هستند. در عیمی شود، با خرد جمعی ب

اسی بوده است، اما نه ین شكل زندگی سیعنی دمكراسی پارلمانی، تا كنون بهترین شكل، یشود كه ا
می ن ین بورژوائی( را تضمیكامل است و نه نهائی. برابری شهروندان در برابر قانون )یعنی قوان

تی و یریمد -ن حال شكل های گوناگون خودی،... حكومت قانون را فراهم می آورد... و در عکند
ن یگردانی در كارخانه ها و معادن و اداره ها تجربه می شوند، و تا جائی كه با قوان -خود
ان یطره بورژوازی(همخوان باشد، دمكراسی كار تجربه می شود. به بیس زیرن یعنی قوانیجود)مو

)روشن شد احمدی ج در فراشد اصلاحاتی درازمدتیاسی، به تدریبهتر، با تجربه دمكراسی س
د. یآ ز فراهم می ین هم  است( امكان گسترش دمكراسی اجتماعی دراز مدت طرفدار اصلاحات

كی از هزاران مثال است. ین شونده ی تصاعدی نسبت به دارائی و درآمد ات های افزویمال
شرفت بحث و عمل را ین حد از پینهاست ادعاهای دمكرات امروزی، و ماركس که حتی همیا

 ، عبارات داخل پرانتز از ماست(871و  877)همان كتاب، صفحات « دانست... الی مییخ
ا همان دمكراسی بورژوازی و در حقیقت اسی ییك مدافع دمكراسی سین است سخنان یچن

ه داران برای ین مداح دمكراسی سرمایستی. ایالیكتاتوری های بورژوازی در كشورهای امپرید
ن سخنان، تكرار یا ای؟ آمی کنده یده چه برنامه و عملكردی را توصیطبقات استثمار شونده و ستمد

                                            ست؟                                                             یش نیسال پ 188 های  ستیالیلران سوسین و میمباحث كسل كننده برنشت
از آن نام برده می شود، « اسییدمكراسی س» عنوان زیركه دمكراسی بورژوائی ن یا -1
ی از كشورهای در تعداد تنهاط حاضر یاست و در شرا كتاتوری طبقه ی سرمایه دارید

ه ین دمكراسی سرمایهم حتیها است.  ستیالیاسی حكومت بورژوا امپریستی شكل سیالیامپر
ونان یعنی اسپانیا، پرتغال و یستی یالیش در برخی كشورهای درجه ی دو امپریداران تا چندی پ
                                                                                                    نیزموجود نبود.

ن دمكراسی بورژوایی، در واقع یعنی همیكتاتوری بورژوازی، ین شكل حكومت دیا -2
كارگر صوری برای توده های استثمار شده دمكراسی واقعی برای استثمار كنندگان و دموکراسی 

ای بورژواهاست و ان، احزاب، اجتماعات و ...در درجه اول بریعنی آزادی بیو زحمتكش است. 

عنی در حدودی كه شامل ی. می شودده یهم سرو دم بر گر آنیدر درجات بعد  شامل حال طبقات د
حال بورژواهاست نامحدود)با در نظر گرفتن برخی خط قرمزها در هر زمان معین( و در 

ان و اجتماعات و یدار است. آزادی ب محدود و مرز می شودگر یموردی كه شامل حال طبقات د
 به عنوانروهای انقلابی با هزار اگر و اما طرف می شود. رسانه های جمعی یاحزاب برای ن

های  مطلق در انحصار دولت به طور ر گذاری و خلق افكار، یبونی برای ابراز اندیشه و تاثیتر
                                                                                                                                   كنترل خفقان آور آنها قرار دارد. زیرا یستی و یالیامپر

ز به شكل های مختلف محدود می شود و در پشت ظاهر یاسی نین دمكراسی صوری سیهم -7
ها نهفته است كه پشت سر  ستیالیرو و ثروت بورژوا امپریان و مطبوعات و احزاب، نیآزادی ب
اری از یلترهای آنها می گذرد. بسیز از لابلای فیستند و همه چیات و احزاب خودی می امطبوع

نمای یدر آثار سیاسی و هنری خود)مثلا سن دمكراسی صوری را یخواه غرب ایروشنفكران ترق
                                                                                                                                       .كا( بررسی و افشاء كرده اندیاسی اروپا و آمریس -اجتماعی

روهای انقلابی تا حدی قابل استفاده است یز برای طبقات و نیاسی نین دمكراسی صوری سیهم -1



گذارد و  یكنار م آن راصورت  نیر ایند. در غكتاتوری بورژوازی خطرساز نشویكه برای د
كا و مك كارتی در دهه پنجاه، از یانات آمریش را آشكار می سازند. از جریان خویكتاتوری عرید

ستی چون سوارش و یالیروهای سوسیا و نیانات پرتغال و اسپانیفرانسه، از جر 1175ماه مه 
                                                                                                     (         2گفت.) می توانت ها یروی پول به روی كار آمدند، حكایها و ن ستیالی...كه با كمك امپر

 به وقوع« دموكراسی های بورژوائی»ن یستی در دوران همیالیدو جنگ هولناك جهانی امپر -8
تلر و یئی هلات جهان گشایم جهان بوده است و نه فقط تمایئی برسر تقسجنگ هانها یوسته و ایپ

                                                                                                        ها. ستیفاش
 می کنندن دمكراسی را در كشور خودشان اعمال ین دمكراسی بورژوائی فقط ایان ایالبته حام -7

ن یدهند. در واقع وجود ا یسلطه نم زیری در كشورها آن راچوجه اجازه روی كار آمدن یو به ه
شگی اهالی در یان و همیستی، همراه با استبداد و سركوب عریالیدمكراسی در كشورهای امپر

ها كه در كشورهای خود  ستیالیامپر - ك سكه هستند. بورژوایسلطه، دو روی  زیركشورهای 
كتاتوری های نظامی یا و از ده ن حكومتین و مستبدتریاز مرتجع تر ،دمكراسی بورژوائی دارند

ن یز از به توپ بستن پارلمان )ایه نیدر روس ینان حتی. امی کنندبانی یان در همه جهان پشتیعر
                                                         بانی كردند.ین پشتیلتسیاحمدی( توسط  یكعبه ی آمال آقا

و « خودكار» به طور ز نه یاسی بورژوائی نیی سن دمكراسی هایپدید آمدن و رشد هم -3
جه مبارزات اصلاح طلبانه یدر نتكی!(، و نه صرفا یكی )بلا بدور! آقای احمدی و تفكر مكانیمكان

اساسی، نخست در نتیجه انقلابات خونبار  به طور شان، بلكه یانه مورد علاقه ایج گرایو تدر
ن)از قرن هفدهم تا پایان قرن بیستم( و سپس )گسترش بورژوایی در هلند، انگلستان، فرانسه و آلما

روهای انقلابی در قرن یجه ی جنبش ها و انقلابات طبقه كارگر و نیحدود و ابعاد آن( در نت
اسی بورژوائی، و رفاه نسبی ین دمكراسی نسبی و صوری سیجاد گشته است. اینوزدهم به بعد ا

های  ست، امروزه آماج دولتیحمتكش هم ناقتصادی كه البته برای همه ی اقشار كارگر و ز
                                                                                                      ( 7ستی قرار گرفته و مدام كمتر و كمتر می شود.)یالیامپر

واسطه ه عمده بطور  بهن دموكراسی های بورژوایی در کشورهای امپریالیستی یثبات نسبی ا  -5
جاد شده است. متجاوز از ین ایكای لاتیقا و آمریا، آفریسلطه آس زیرغارت و چپاول كشورهای 

سلطه  زیرستی، كشورهای مستعمره و یالیسال است كه كشورهای استعماری و سپس امپر 788
غارت شده را ائی و تكامل آنها می شوند. آنها بخشی از ثروت یرا می چاپند و مانع از رشد و پو

ب هم رفاهی ین ترتیزند و به ایبه دهان اقلیتی ناچیز از كارگران و اهالی كشور خودی می ر
                                                                                    .می کنندن یاسی خود را تضمیو هم ثبات س می کنندنسبی را برای آنها فراهم 

احمدی است، امكان اجرا شدن در  نشهركه آرزو، آمال و آرمامكراسی بورژوائی ن دیا -1
های  عنی زمانی که طبقه كارگر و خلقیسم را ندارد. یالیسلطه امپر زیركشورهای استعمار زده و 

سم و ارتجاع و استبداد برخاسته و به مبارزه انقلابی دست زده اند، یالیوغ امپریه ین كشورها علیا
كائی و اروپائی مانع از رشد مبارزات آنها شده و به هزاران شكل یهای رنگارنگ آمر ستیالیامپر

گر اگر یك طرف مانع رشد مبارزات انقلابی می شوند و از طرف دیكارشكنی كرده اند. آنها از 
سه یفتد، آنها از هزاران دسیروهای انقلابی بین به دستن مبارزات رشد كرده و تا حدودی قدرت یا

ا است. وقتی نظام ستمگر یران خود شاهد گویا 83. نمونه انقلاب ی نمی کنندئه فرو گذارو توط
د، سران یر حملات و مبارزه انقلابی طبقه كارگر و توده های مردم فرو پاشیسلطنتی ز

ران، یق انقلاب و وارد آمدن ضربات بزرگتر به منافعشان در ایها در هراس از تعم ستیالیامپر
و دسته های مرتجع نی و داریم به سازش و توافق با خمیدولوپ گرد آمده و تصمدر كنفرانس گوا

ش را در یب استمرار سلطه گری،غارت و چپاول منافع خوین ترتیحلقه زده به گرد او گرفتند و بد
  ن كردند.یران )اگرچه به سبب انقلاب ضربات خورده بود( تضمیا

زی یو عقب ماندگی چ جاع و استبداد و فقرسلطه جز ارت زیرها برای كشورهای  ستیالیامپر
.                                                                                                  نخواسته اند

رهبری های  زیرسلطه بتوانند حتی  زیرهای كشورهای استعمار زده و  نكه خلقیا -18



آورده و آن را حفظ كرده و دمكراسی  به دستاسی را یسبورژوایی همچون مصدق ها و ...قدرت 
ر سلطه  یساله كشورهای ز 188خ یست. تاریش نیال خامی بیبورژوائی برقرار كنند، نیز خ

 ن مدعاست.یسم گواهی بر ایالیامپر
چ یعتر مبارزات انقلابی، هین مبارزات اصلاح طلبانه و در حدی وسینكه فکر کنیم که ایاما ا

را یاسی و اقتصادی كشورهای استعمار زده نداشته اند، خطاست. زیامل وضع سری در تكیتأث
رغم یكلی و عل به طور انقلاباتشان  به خصوصسلطه و  زیرهای كشورهای  مبارزات خلق

ن كشورها را رشد داده اند. یاسی و فرهنگی ایط اقتصادی، اجتماعی، سیبرگشت های نسبی، شرا
ك دمكراسی بورژوائی در یسلطه با  زیرك از كشورهای ی چیه اما تا زمان كنونی، هنوز ما در

                                                       روبرو نبوده ایم. ات و ادامه دارنسبتا با ثب به طور ستی، یالیحد كشورهای امپر
مكراسی سلطه انقلاب به رهبری طبقه كارگر است و نه د زیرراه رهائی برای كشورهای  -11

 كتاتوری بورژوائی.یا در واقع همان دیاسی بورژوائی و یصوری س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   بخش چهارم یوده هاافز
بورژوایی مطرح است در جالب اینجاست که احمدی در کتاب خویش وقتی نقش انقلابات  -1

مقابل مخالفین تاثیر این انقلابات در تکامل و پیشرفت جوامع می ایستد و در مقام مدافع این 
اما وقتی پای تاثیرات انقلابات عظیم پرولتری در قرن نوزده و بیست  ،انقلابات ظاهر می شود

در حقیقت،  او از صداقت روز نامه نگاری هم برخودار نیست. می شود، سکوت می کند.
بسیاری از حقوقی که به زنان یا کارگران در این جوامع تعلق گرفت جدای از مبارزات انقلابی و 

خونین کارگران و زنان که همواره اصل است، به این دلیل هم بود که بورژوازی در رقابت با 
                                                               جوامع سوسیالیستی مجبور به این عقب نشینی ها شد. 

یکی از آخرین نمونه های این دمکراسی به گلوله بستن کارگر برزیلی در متروهای لندن  -2
به است؛ تعداد زندانیان در فرانسه از تعداد زندانیان زمان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم 

 1135در سال  یالات متحده آمریکاآلمان تجاوز کرده است؛ در قلب این دمکراسی، یعنی ا وسیله
کشند)جیم جونز و مردمی که با  نزدیک به نهصد و اندی نفر را در یک روز در منطقه گویانا می

خودکشی مذهبی  می گویند( و می کردندزندگی   -سازمانی شبیه یک کمون -وی در تاون جونز
هزار سیاه پوست به دلیل صدها کسی از آنجا خبری را درج کند.  می دهندکرده اند و اجازه ن

سابقه زندان یا جرائم کوچک از حق رای محروم هستند، و اخیرا یکی از پایه ای ترین حقوق 
                                          شهروندی یعنی حق برخورداری از وکیل و تشکیل دادگاه به حالت تعلیق در آمده است.

ه ها، و یک حزب ب امپریالیست -ب اصلی بورژواجز دو حزه در بیشتر این کشورها ب -7
و وظیفه دارد که اقشار میانی و طبقه کارگر را  می کنداصطلاح میانی که نقش سوپاپ را بازی 

دنبال خود بکشد و مطیع نظام کند، بقیه احزاب ه را ببه وِیژه خرده بورژوازی مرفه و میانه( )
 زیرجه امکان فعالیت ندارند و اعضای آنها هیچکاره اند. احزاب کمونیست انقلابی به هیچو

اطلاعاتی و امنیتی بورژوازی با ایجاد هزاران  دستگاه هایگیرند.  هزاران فشار قرار می
محدودیت )از جمله ندادن شغل و محرومیت های اجتماعی دیگر در صورت شناسایی شدن( مانع 

  وندند.شوند که کارگران و روشنفکران به چنین احزابی بپی از آن می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بخش پنجم
 

 سرآمد گرائی )نخبه گرائی( 

  د:یاحمدی می گو 
ك مبارز پرولتری ینوشته های  به عنواند یش فرض كه همه )آثار ماركس(را باین پیا»...

است كه می توان آثار را در آن جای داد و « افق های انتظار»كی از عناصر یم تنها یمطالعه كن
ت مولف در فهم یافت، نیبای شناسی درین زییك ادبی مدرن و آیبه حكم اصلی هرمنوت خواند. بنا

ی یمعناهای متون ارزش و اعتباری ندارد، و خواننده آزاد است كه هر متن را در افق انتظارها
جه به تجربه ی ساختن یو در نت غازد آیی جدیش نهاده هایتازه جای دهد، و خوانش خود را با پ

لی و ابداع معناهای تازه رها شود، و یچ خوانش متنی نمی تواند از منش تأویم كند. همعناها اقدا
شنهادی مولف جای یا در افق پیدامنه اش فقط به كشف معناهای مورد نظر مولف محدود شود، 

ا یكرد ) یشنهاد میی كه خود او پیل تمامی نوشته های ماركس رها از راهنماین دلیرد. به همیگ
ل یان نهادن تأویشنهاد می كنند( خوانده می شوند، و فهم آن ها جز به معنای بنیام او پگران به نید

 ( 18همانجا ص«) ست.یهای تازه ن
ر نمی یستی و كارآئی و نا كارآئی آن وارد تفسین نگرش پسا مدرنیدرحال حاضر در مورد ا

ار  یم كه برای ما بسینك یم. اكنون به نكته ای توجه میگر وا می گذاریم و آن را به فرصتی دیشو
 جالب است:

ارزش و اعتباری ندارد و خواننده آزاد  های متونمعنادر فهم « ت مولفین»طبق گفته احمدی  
ی یش نهاده هایجای دهد و خوانش خود را با پ« ی تازهیانتظارها»است كه هر متن را در افق 

 .اقدام كند« هامعنا»جه به تجربه ی ساختن یو در نت غازد آیجد
ئل است و ن حق را فقط برای خود و دوستان پسامدرنش قاین است پس چرا احمدی ایاگر چن
 ست.یگران قائل نیبرای د

به بازخوانی نامه ماركس به  181صفحه « سرآمد گرائی»ن كتاب در بخش یاحمدی در هم 
 ان كتاب آمده است، می پردازد.یپا( كه در 1517خ یآرنولد روگه ) تار

 م:                                                             یازهای نامه ماركس را می آورفر ما برخی از
                                «ن را برآورده می سازد.یازی راستین ما برنامه ین دارم كه یقیمن »... - 1

د یچ دید بدانند كه هیاان اصلاح گران به كنار، هر كدامشان بیجوشش هرج و مرج در م»...   -2
ازی است برای راستای نو، چرا ین امتیست. اما در واقع ایروشنی از آنچه خواهد بود در كار ن

                                                                                             «افت.یم یخواه نقد جهان كهنم بلكه آن را از راه یكن نی نمییشبیرا پجزم جهانی نو كه ما به 
شان خفته دانسته اند... پس اگر یها زک كتابیلسوفان حل همه ی معماها را در میكنون ف تا» -7

م ید اكنون به ثمر رسانیم، آنچه بایه گذاریی سرمدی پایم و پاسخهاینده را بنا كنیست كه آیبر ما ن
نه فقط بی محابا به معنای ترس ر است، ز مستقینقد بی محابای هر چن است، منظورم یقیار یبس

                                «هر قدرتی که شاید در برابر آید. ستیز با حتینداشتن از برآمدهای خود، بلکه 
ری در یاست، درگیشركت در سباشد،  استیسن كه نقد یز نقد ما را از ایچ چیپس ه»... -1

انه با جهان ین اصول تازه، جزم گرایكند. پس ما با ا ری نمییو... باشد جلوگ مبارزه های عملی
ما از اصول جهان اصول تازه ای « د!یش آن زانو زنیقت، پینست حقیا» م كه:یروبرو نمی شو

د، وقت تلف كردن است، ما می یدست از جنگ بردار» میم. نمی گوئیبرای جهان بر می پرور
م كه چرا به یده ینه، ما فقط به شما نشان م« یم،ین نبرد را به شما بگویم شعارهای راستیخواه

                                                                                      «د.ید و چه نخواهیچه بخواه -دید به چنگ آوریزی است كه باید، و آگاهی چیراستی می جنگ
ای یابد، آن را از رویش را دریهی خوم جهان آگاینست كه بگذاریدر ا فقط اصلاح آگاهی»  -8

ن باشد: آگاهی ید چنیپس شعار ما بام... یشرح دهش را برای خودش یكنش ها م،یدار كنیب خود آن
نی یز]ی كه[ خود را اشتباه گرفته، دیآگاهی رمز آم لیتحلد بلكه از راه یرا از راه جزم اصلاح نكن

ه مارکس به روگه، ترجمه فریدون فاطمی، نقل از نام.« ) دیح دهیتوضاسی بودن آن را یا سی



، بقیه ی «فقط»و« نقد بی محابای هرچیز مستقر است»، بجز عبارت 582-588همانجا، ص
 دات از ماست(.یتأك

ن گفته های ماركس در مقابل كسانی است كه به جنبش طبقه كارگر و توده ها فرمان یهمه ی ا
نان محصور یا« جزمی آرمان های»ارچوبست می دهند و از آن می خواهند كه خود را درچیا

ست كه اصول جزمی را از خود اختراع كند و به ین نیفه روشنفكر ایوظ می گویدكند. ماركس 
ر ینست كه از سیفه ی روشنفكر انقلابی اید. بلكه وظیجنبش طبقه كارگر و توده ها تحمیل نما

ضوابط خودش را استخراج ن و تكامل مبارزه ی طبقاتی كارگران و زحمتكشان، اصول و یتكو
ن مبارزه ی طبقاتی به خودآگاهی یش شرح دهد و آنان را در مورد ایش را براید، كنش هاینما

ن جنگ آنان ینكه كارگران بدانند چرا و برای چه می جنگند و چگونه در ایبرساند. برای ا
عنی استخراج یشرفته پنهان است. ین انقلابی جامعه ی عقب مانده به جامعه پیضرورت های تكو

ده های اجتماعی و ین پدیر تكوی، بلكه استخراج آن از سکتاب هاز یها نه از م« معما»حل 
ك طرف نفی ذهنی گرائی و خود یمعنائی دوگانه دارد، از « ن نبردیشعارهای راست»عی.یطب

م كه چرا یده ینشان م»گر با عبارت یان است، ولی از طرف دینی و تفرعن نخبه گرایبزرگ ب
کسی که خود، یکی از تاریخی ترین و ابد. یی مثبت می یی خود معنابه خودو هاكذا  «دیجنگ یم

کارگران جهان متحد »جهانی ترین و انقلابی ترین شعارهای  بشری را جلو گذاشت، یعنی شعار 
 برای آزادی طبقه کارگر باشد. « شعارهای راستین نبرد»، نمی تواند مخالف «شوید!

م علم یفه مستقینست وظیا»...د:ین می گویته ی ماركس را بررسی كرده و چنن بخش نوشین ایلن
جه ی ینت نییع به طور كه  كاریپن یاان یعنی توانائی در بیاز نظر ماركس. ارائه شعار مبارزه، 

قه ی، طر، محتوای آنكاریپ نیا شناخت ضرورتد است، توانائی به ینی از مناسبات تولینظام مع
كه شعار مبارزه را ارائه كرد )مثل استخراج حل معما از  ستیممكن نآن.  ط تكاملیشراآن، و 

م، و هر مرحله ی آن را ینكه ما هر شكل جداگانه ی آن را با دقت مطالعه كنیزها( مگر ایكشوی م
 182ص  ،مارکس و سیاست مدرنل از به نق«) م.یگر بررسی كنیك شكل به شكل دیدر گذر از 

 داخل پرانتز از ماست(. ا و عبارتتاکیده، 187و  
ت ین»ه یقائل است تا طبق رد نظر« فرا اجتماعی»اما احمدی كه برای خود و دوستانش حقی 

ل او به یو تبد« جای دادن او در افق هائی فراخ»ك مبارز پرولتری ویبه بررسی آثار « مولف
كباره در یبه « دتجربه ساختن معناهای تازهم اقدام كن»بپردازد و خودسرانه به « دانشگاهی»كی

 !ندازد و گرد و خاك به پا می كندداد و هوار راه می ا« ن از ماركسیخوانش لن»مورد
كامل، به ضد  به طور ن نه فقط جمله ی ماركس را درست نخوانده، بل آن را یلن:» می گویداو 

ه گر! مگر ساختن معانی تازین است دیخوانش لن !ب داردیل كرده است،)خوب. چه عیخودش تبد
داده  ری هم كرده و درس هایجه گیبی است؟!( تازه از آن هم نتیز غریها چ ستیبرای پسا مدرن

 (182-187)همانجا، ص « است!
هر متن را در افق »ست ینست: طبق گفته خود شما آقای احمدی مگر خواننده قرار نیپرسش ا
طور الم شنگه راه می  نیم ایدین رسیره، پس چرا حالا كه به لنیو غ« ی تازه جا دهدیانتظارها

ل و خواست و ین حق را داشته باشد كه ماركس را درست طبق تمایتواند ا ن نمیید؟ چرا لنیانداز
ك رهبر مبارز پرولتری ی به عنواندر افق انتظارهای پرولتری جای دهد و او را « ت خودشین»

 گویند دو دوزه بازی! به این مید؟ یبرجسته نما
 به درستیف نكرده، بلكه متن را ین نه تنها ماركس را تحریم كه لنیوئما می گ ،ن احوالیاا ب
ن و یه تكویر مبارزه ی طبقاتی در روسیج مورد نظر را گرفته و در سیر كرده و از آن نتایتفس

كتاب »ك یو « نیبرج عاج نش»ك یده است. او روشنفكر انقلابی و عنصر آگاه را یتكامل بخش
فه ی یز چون ماركس معتقد بود كه وظینمی دانست. او ن ی خبربو از جنبش توده ها « سیبنو

كسری فرمول اختراع كند، یمغز خود  ست كه ازین نیعنصر آگاه، روشنفكر، دانشمند و عالم ا
 عی نظر اندازد و قوانین و  ضرورتیده های مادی و اجتماعی و طبین پدیر تكوید به سیبلكه با

ك روشنفكر انقلابی ینكه ین بود(. و ایسم ماركس و لنیالیرن ماتی)و اهای درونی آنها را دریابد



نی و اجتماعی )جنبش انقلابی كارگران و زحمتكشان( یدادهای عیك مشاهده گر صرف روید ینبا
د با دخالت فعال و انقلابی در آن به استخراج تئوری ها و نقشه ها و برنامه های یباشد، بلكه با

ن یخود آن جنبش، پرداخته و اصول و تئوری های نون یش از دل حركت و تحول و تكویخو
 به کارده و برای رهائی آنان یده و آن را در جهت راهنمائی توده های استثمار شونده و ستمدیآفر

 ن بود(.یك ماركس و لنیالكتین دیابرد )و 
 شیدگان و استثمار شوندگان زمان خوین كرد. او در مبارزات انقلابی ستمدین چنیماركس خود ا
ده ها ین پدین ایده های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و از دل تكویشركت كرد. پد

ار كارگران و زحمتكشان قرار داد. اصول و برنامه ای ید و آن را در اختیسم علمی را آفریالیسوس
 ز نمی توانست باقی بماند.یجزمی نامد، و یرون نیكه از تفكری جزمی ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     وده های بخش پنجم                                                                 فزا
روهای نخبه روشنفكری گذاشته می شود. نقش یمفهومی است كه بجای ن« سرآمد گرایی»  -1

 مسئلهت است. یره حائز اهمیا و غشرفت علم و دانش و هنرهیعناصر روشنفكر و آگاه در پ
ها بوده  ستیاتی برای ماركس و ماركسیار حیای بس مسئلهن عناصر با جنبش توده ها یرابطه ا

ام بر می كشد و به مبارزه با روشنفكران آگاه و انقلابی می یر از نینجا شمشیاست. احمدی در ا
ای استثمار شونده و ستمكش طبقه ار توده هیش را در اختیپردازد كه می خواهند علم و دانش خو

ت نمی یه اهمیر و نظریماركس به تفس می گویدشان كه ناقد ماركس است و یکارگر قرار دهند. ا
شه گری یكه به كار فكری و اند می کندو روشنفكران را دعوت  می کنددهد و آن را از عمل جدا 

و فقط از دل مبارزه شان آگاه نك ناصح کارگران می شود که خودشان به خودی خود یبپردازند، ا
                                                                                                                                                           شوند. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ششمبخش 

 

 های بزرگ*های کوچک و روایت  روایت
 احمدی می گوید: 

رود، بنا به قول  یشه ماركس كه فراتراز زمان او میخی اندیزم به معنای تكامل )تنزل( تاریماركس» 

ی، حرف آخر. ما با کنار گذاشتن یقت نهایه ها، حقینظر ی هیاست.نظر «ت یروا -ابر»ك یوتار یمشهور ل

م و یعنی کارل مارکس بر می گردیک متفکر، یبه آثار شانه)!؟(، یوه ای آزاد اندیکتا ... به شین طرح یا

گری را هم كنار می  یه  دینظر -ت  و ابریروا -ن شكل هر ابریم. به همیبه کار فکری خود او دقت می کن

« ) م.یان رفته تلقی كنیم ماركس را از میمی توانت هاست كه یروا -ه باور به ابریم . فقط بر پایگذار

 ،علامت داخل پرانتز از ما است( 66 - 60ص، مارکس و سیاست مدرن
ت خوانده می شود. یروا -شه ی مارکس( است که ابریخی اندیسم )به معنای تکامل تارینجا مارکسیدر ا

ت کرده اند. یروا -ل به ابریتبد« سمیمارکس»شه او را با نام یروان او بوده اند که اندین شاگردان و پیعنی ای

به کار فکری او، به ما « شانهیدقت آزاد اند»ده است؟ یفرآیتی نیروا -و ابرا ایولی خود مارکس چطور؟ آ

 د: یری نمی پایاحمدی چندان د« بازی»چه نشان خواهد داد؟ 
ی، ... جای تعجب یقت و محور معنایشگران پسا مدرن با هر گونه باور به حقیبا توجه به دشمنی اند»

بدا به حال «). مورد قبول متفکران پسا مدرن نباشدست، ..یالیست)؟!( و ماتریست که مارکس رئالین

سم ؟!( و یالیماتر( )1) سم  فلسفییشتر متفکران پسا مدرن اعتقاد محکم مارکس به رئالیب»مارکس!؟(، و 

ی یخی؟!( را همچون باور به محور معنایک و تاریالکتیسم دیالیسم )ماتریالیبرداشت خاص او از ماتر

، نوشته های داخل  121همان، ص« ) تی تازه محسوب می کنند.یروا -ه ی ابرجه شالودیقدرتمند، و در نت

 پرانتز از ما است(

« تیروا -ابر»ك یه اجتماعی خود یدر طرح نظر می کندوتار مطرح یی كه لیا ماركس به معنایآ»و

 (126)همان، ص« ده است.یفرآین

ها(   عام)یا ایدئولوژیدیدگاه هایوکننده ی یا در حقیقت  نفی جهان بینی هایی که بازگ  روایت ها -فی ابرن

كی از مؤلفه های اساسی اندیشه های پسامدرن یطبقات اجتماعی و یا آموزه های اساسی علمی است، 

ل كه خبر از ین دلیرا هم به ا« پسا مدرن» برچسب » گویا « برخی از آنان»است. پسامدرن ها كه البته 

 مخالفند.های بزرگ  تی( با روا121)همان، ص« می پسندند، نمی دهدن كلی فكری و فرهنگی ییك آی

 ست؟یت چیروا  -م ابرینیبب

زی به ی، و چمی شودت( مطرح یت )حكایك روایدانش ازهر امری به شكل » وتار معتقد است كه یل

 شتریم. بیا علم بخوانیم خرد یزی كه بتوانیت وجود ندارد .چیروا -ا ابریی و یت اصلی، نهایك روایعنوان 

ت یروا -ك ابریسم، به عنوان یه های دوران روشنگری و سده نوزدهم، و به طور خاص ماركسینظر

 (126همان، ص «)مطرح شده اند.

 ند؟یزی به جای آن می نشید كنار گذاشت پس چه چیت ها را بایروا -واگر ابر

ت های خرد، یت در برابر روایروا -ابر د مهم است:یمی آ به دستوتار یجه ای كه از بحث لینت» 

ت دردبار، یان تجربه های كوچك اما گاه بی نهایت، بیشهادت های فردی، اعتراف های به ظاهر بی اهم

 (121همان، ص .«)می شوندكم رنگ و بی اهمیت 

گاهی یت های خرد و كوچك جایاست که برای روا« تیروا -ابر»ا یك علم یسم صرفا یا ماركسیو اما آ

عمول همه اطراف و جوانب  کار را مد نظر دارد، این بار در مقام ست؟ احمدی كه طبق میقائل ن

سنده یاز یک نو می توان:» می گویدو  می شودپرسشگری مدافع ماركس در مقابل پسا مدرن ها ظاهر 

 د: یپسامدرن پرس

تی از زندگی یسرانجام ... آنچه ماركس از وضع طبقه كارگر دوران خود شرح داد، به عنوان روا»... 

ت یا آثار ماركس به اندازه  كافی... ازوضعیده گان، شكست خوردگان ارزشی ندارد؟ آیومان، ستم دمحك

ماركس ناقد و »... می دهدو سپس خود جواب « اوردند؟یاستثمارشدگان دورانش اسنادی ماندگار فراهم ن



ی كه یی با راه حل هاعنیام اثباتی كار ماركس، یش آنان نباشد.آنان با پید مورد ستامی توانن« منفی باف»

 ( 116و  121)همان، ص « دارند. مسئله، می کشیدش یپ

شه یعی و انسانی است که همه ی اندیکی مسئله ی علوم طبیم. یروبروهست مسئلهنجا با دو یما در ا

« لیتاو»و « شهود»خوانده می شود و به « تیحکا»و « تیروا»ه های آن مشتی یپردازی ها و نظر

عنوان  زیره های علمی یافته ی نظریم یب شناخت های عقلایی و تعمین ترتید و به اابیفردی کاهش می 

زندگی و تجربه های « تیروا» ا یات یو حکا داستان هاگری ینفی می گردد، و د« ت یروا -ابر»

باقی خواهند ماند و به تعقل و کنش « ردخ  »و « شهود فردی»ا همواره در حد یمردمان که گو« كوچك»

 غازن ما از علم آیل گردند. بنابراید تبدیل نخواهند شد و نبایاسی تبدیس  -و برانداز اجتماعی  میهای عظ

 م.یکن یم

 

 شناخت علمی

ت كوچك( یی )روایبه صورت امری جز غازشناخت از هر امری در آ ،سمین ماركسیبرای علم و همچن

 .می شودمطرح 

ده ها روبرو یاء و پدینی، با اشین بیرونی عانسان اجتماعی در عمل دگرگون کننده خود به روی جها

له حواس او، از یل شده است. شناخت انسان به وسیخاص تشك اجزائین از یده معیا پدی شیاست. هر 

، كه شناختی حسی، جزئی و خاص است. پس از شناخت حسی می گردد غازده آیا  پدی شیاشکال خاص 

، )ی خود خصلتی عام داردبه خودا مفهوم سازی که )یده، انسان به تفکریا پدی شیتك تك موارد خاص 

ن یخاص و همچن اجزام  دادن می پردازد و وجوه اشتراك و تضاد همه یژرفش، نتیجه گیری و تعم

. در می کندده یعنی ماهیت آن را كشف یا پدی شیا تضاد اساسی یش برنده ی، محرک اصلی و پ«محور»

ده های کهنه و یاء و پدین تضاد ها و چگونگی نابودی اشین ایور تکیس  می تواندتداوم این فرایند انسان 

ب، با جهش به شناختی عالی تر، ین ترتینی کند، و به ایش بین را پیده های نویاء و پدیگذار آنها به اش

 ابد.یده دست یا پدی شیات حاکم بر حرکت ین و ضروریت بزرگ(، به قوانیژرف تر و کلی تر )روا

د می ین، انسان به مطالعه و دگرگون كردن موارد خاص جدیكسب شده نودر پرتو شناخت عام  

ا تازه تری را بررسی و متحول می كند و به شناخت های نوینی یگر و یده های دیاء و پدیپردازد؛ اش

از های یات آن و بر مبنای نین و ضروریب جهان را در عمل و بر پایه ی قوانین ترتیبد و به ایا دست می

 ن دگرگون می کند.یشه های نویده و اندابنیتکامل 

وه. یو م برگ هاشه، ساقه ، یب به خودی خود، اجزائی خاص دارد. مثل ریك درخت سیبرای نمونه،  

ق یل دقیشناخته شوند. پس از شناخت و تحل اجزان ید ایب، باید درخت سیبرای دگرگون کردن و تول

رامون، با یده های پیو رابطه متضاد آنها با پد و چگونگی تضادهای درونی آنها اجزان یژگی های ایو

ات عام  یفی، کی هار اساسی، و ویژگیجهش در شناخت، شناختی عام از تضاد های اساسی و تضادهای غ

ن شناخت عام، یخواهد آمد. ا به دستب یر، تحول و تکامل درخت سیین حاکم بر حرکت، تغیو قوان

مر رساندن آن ب و چگونگی کشت، نگاهداری و به ثیت سد و بازسازی درخیراهنمای انسان برای تول

ب محدود نشده و راهنمای انسان در کار ین شناخت عام به دگرگون کردن درخت سیاخواهد شد. همچنین، 

وه همانند، انسان دو باره از ی. در مورد درختان ممی شودگر یوه دید درختان میمطالعه، بررسی  و تول

ب طی کرده بود، گذر نخواهد کرد، بلکه به گونه ای اساسی به یرخت سندی که در مورد دیهمان فرا

ب یژگی عمومی و مشترک آنها با درخت سیوه، نه وین درختان میبررسی نکاتی خواهد پرداخت که در ا

ب یژگی های خاص آنها و موجب تمایز آنها از درخت سیوه، بلکه ویدرختان م« ت بزرگیروا»همان ا ی

 است. 

دگاهی یده با هم وجود دارند. آنچه از دین دو درهر پدیعام بودن امور، نسبی است و ا البته  خاص و

گر کلی و عام است و بر عکس آنچه از نظرگاهی عام است از یدگاهی دیی و خاص است، از دیجز

 گر  خاص می باشد. ینظرگاهی د

خودی خود ه وه بیو م برگ هاشه، ساقه، یعنی ریب، یخاص درخت س اجزادر مثال بالا، هركدام از 

وه در درخت یم حالی کهژه. در یو اجزائیوه خودش كلی است با ی. مثلآ مک كل  محسوب می شودی



خودش كلی است كه  حالی کهز دریب نید. درخت سیشمار می آه ب بیب، جزئی از كل درخت سیس

 ید.آ شمار میه وه بیوه، شکلی خاص از درختان میان درختان میاجزائی دارد، اما در م

ده ای را صرفآ خاص دانست و یا پدی شیده است. نمی توان یو پد شین خاص و عام ذاتی هر یبنابر ا

ن صورت ما با جهانی از اجزائی خاص و ین؛ و از عام سخن نگفت. در ایز به همچنیگر را نیده های دیپد

سته، تك افتاده، جدا م. با اجزا و عناصری گسین و تشخص کلی روبروییگر و عدم تعیكدیبی ارتباط با 

ك ناب یدگاهی، البته متافزین دیوستگی ندارند. چنیقی به هم پیچ طریگر که به هیكدیافتاده و دور افتاده از 

عنی یبه خودی خود ن جدائی آنها از هم، یدرع گر،یكدینی به یو عخاص   اجزارا پیوستگی یزاست. 

 (2.)ت و کلیتیعام

  از ندارد؟یافته علمی نیم یی عام و تعمناخت هاشا می توان گفت که انسان به یپس آ

م دادن ها، جزء ضروری شناخت انسان می یت ها و تعمیافت کلیرا درین گفت. زیر! نمی توان چنیخ

افت حلقه های مشترک و عام و تعمیم دادن علمی نمی پرداخت، امکان یباشد. در صورتی که انسان به در

و ش مقدور نبود، یز برایتاریخ بشر است، ن« ت بزرگیوار»کشف آتش، که نخستین کشف علمی و یا

 وجود نمی آمد.ه ش بیانسان برا به عنوانن یدر روی زم درنتیجه  امکان بقا

 دارد: پیآمدنی دو یشرفت شناخت بشر از جهان عین گونه پیا

ده ، یپدا ی شیك یی حاکم بر ضرورت هاك سو، انسان در پرتو شناخت عام كسب شده، یا قوانین و یاز  

 بدین سانده های تازه تری دست بزند و آنها را بشناسد و یو پد اشیاءتوانسته است به شناخت و دگرگونی 

د  كشف ی، در راستای موارد خاص جداز سوی دیگر،ز کند؛ و یاز تكرار برخی از تجارب اضافی پره

ی اصلاح یردی به طور جزشده، توانسته است شناخت عام پیشین  را دقیق تر، ژرفتر،غنی تر و در موا

 د .یده های تازه تر و نوتری بنمایده، شامل پدیکند، و شناختش را در کل بهبود بخش

و تحول  می کنندر ییده ها تغیو پد اشیاء. می شودر مطلق، مداوما دگرگون ییجهان در حال حركت و تغ

ی و مطلق  كه دائم در د كسب شده با شناخت عام، كلیجزیی و نسبی جد ابند. شناخت های خاص،یمی 

ن  دو یو تضادهای ا می گرددباشد، نا سازگارتر  جی و تكامل مییتدر رییحال دگرگونی، اصلاحات، تغ

ده های نو در پرتو  شناخت پیشین قابل یب، پس از آنكه  انبوه توده وار پدین ترتیكند. بد یشتر رشد میب

ابنده نبوده ، یط تكامل یقابل انطباق بر شران شناخت عام پیشیبررسی، مطالعه و دگرگون كردن نباشد؛ 

 .می گرددط برای انقلاب و فرو پاشی آن آماده یدچار كهنگی و بحران گشته، شرا

ك گسست انقلابی ین یبراد. بنایك شناخت عام  تازه خواهد انجامیی یك شناخت عام  به بر پایفرو پاشی 

 خواهد گرفت. ابنده شناخت صورتیر و تكامل ییوسته و تغیدر كنش پ

قا بر بستر شناخت های پیشین و با انقلاب در آنها و ید كسب شده، دقید توجه داشت كه شناخت عام جدیبا

شناخت پیشین  در شناخت  اجزان ین و عالی تریرد. از اینرو، بهتریگ ینه نابودی مطلق آنها صورت م

كار به صورت سر و ساده صورت ن ی. اما امی کنندفاء یگردند و در تكامل آن نقش ا یتازه حفظ م

ی ازعناصر شناخت پیشین یا بخش هایری، بخش ید، ضمن تضاد و در گینخواهد گرفت؛ بلكه شناخت جد

ل یافته در شناخت نو تبدیر ییی را  دگرگون كرده و به عناصری تغیا بخش هایرا حذف کرده و بخش 

 خواهد كرد.

  

 مارکس و انگلس  و جهان بینی مارکسیستی

ی و تکامل یایانگر اوج پویانی آن هگل و فوئرباخ، نماینده برجسته و پایک آلمان و دو نمایکلاس فلسفه

که  داد که این فلسفه ها در حالی ن حال کمبود های ذاتی آن بودند. و این نشان مییی و درعیفلسفه بورژوا

 و تازه، کارا نیستند. ده های نویاما برای هماهنگ شدن با پد ،نقشی مثبت در شناخت بشر اجرا کردند

ن مرز های خود یی تریبه نها آن رای و تضاد های درونی یلسوف، شناخت عام فلسفه بورژواین دو فیا

 ک.یزیسم  و متافیالیسم و در فوئرباخ ماتریده آلیک و ایالکتیهگل د می رسانند، در

ه ینارسیدگی تکامل سرما دگاه عملی، بازتابین دو تن و نابسندگی هر کدام از دیشرو فلسفه ایوجوه پ

طور ناتوانی بورژوازی آلمان در به سرانجام رساندن انقلاب  نیاسی آلمان بود، و همیداری و نظام س

دگاه نظری نیز این دو یسم . از دین حال ناکامل آن با فئودالیی و مبارزه مثبت و در عیک بورژوایدمکرات



ن مسائل و همخوانی آن با یت و درجه رشد و تکامل ااسل اساسی فلسفه ین متضاد مسایانگر تکویفلسفه، ب

عی و یشرفت علوم طبین پینی آنها، و همچنین سطح معینش های طبقات و جهان بیوه های نگرش و بیش

 انسانی .

 می کنند: غازن بازمانده ی فلسفی بورژوازی آیمارکس و انگلس از هم

یونانی) و  تیاو را که ادامه کار هراکل کییالکتیک سو روش دیبرخوردشان به هگل دوگانه است. از 

نیز زنون که در  تضادهای حرکت به آن پرداخت، اما به سبب ناممکن بودنش از دید وی، نفی اش می 

گونه ای انتقادی)یعنی با ه است و قانون وحدت اضداد را در هسته مرکزی خود قرار می دهد، ب کرد(

و همچنین از  -در مورد مارکس صادق است به ویِژهن یوا -تعدیل، حذف و تغییر( جذب می کنند  جرح،

 شه ها دانسته شود، ناقد آن می شوند.یم و اندین قانون حرکت مفاهین ایغازنقطه آ اینکه

کی وحدت اضداد را در خود خفه یالکتیستا، منجمد و بسته او را که قانون دیسم ایده آلیا از سوی دیگر،

گاه کار و یاسی می رسد، نفی و طرد می کنند. ضمنا جایاجتماعی و س ج محافظه کارانهیمی سازد و به نتا

در  نی موجود است،یشه ی هگل به شکل جنیکه در اندرا ش رونده انسان ینی انسانی و کنش پیت عیفعال

 ند.یاندیشه خود جذب می نما

رش یرا که پذ سم فلسفی اویالیک سو ماتریرند. از یش می گیی متضاد را در پز برخوردیبا فوئر باخ ن

شه را بنیاد فکری خود می داند، جذب می کنند و در مخالفت ینی و تقدم آن بر حرکت اندیجهان مادی و ع

سم، نقش یالین ماتریگر سو، از آنجا که ایرند و از دیسم را می گیالین ماتریسم هگل، جانب ایده آلیبا ا

 پردازند. ابد، به نقد آن میینی انسان را در نمی یمحرک کار و کنش ع

خ گسترش یعت شده و کارکرد آن به حوزه تاریسم که محدود به طبیالین ماتریری ایگیآنان همچنین از ناپ

 به عمل می آورند.ابد، نقد جامعی ینمی 

ستی و یده آلیسم فوئر باخ را با سره کردن از مباحث ایالیک هگل و ماتریالکتید به طور کلی،اما و 

خی و یده های اجتماعی و تارین حال حدود آنها را به حوزه ی پدیده و در عکی به آمیختگی رسانیزیمتاف

مرکز و هسته اصلی،  به عنوانابنده بشر را یک اجتماعی و تکامل یاز جمله اقتصاد، گسترش داده، پرات

، انقلابی ژرف در نوع نگرش عام فلسفی انسان بر پا بدین سانن نمودند.  یین شناختی و فلسفی تعیتکو

 ن انقلاب فلسفی است.یده ایخی چکیک و تاریالکتیسم دید. ماتریالکردن

ا با بورژوازی صورت یه داری و مبارزات طبقاتی پرولتاریبر بستر تکامل سرما ی هان دگرگونیهمه ا

 گرفت.

خاص آن  اجزاک بستر مادی و از ینی های علمی، بر یک نگاه کلی، انقلاب در جهان بین و در یبنابرا

ی از عناصر پیشین حذف و یبخش هاا یابنده، بخش یری گسترش ید و ضمن تضاد و درگمی گرد غازآ

گاهی متفاوت در شناخت یافته با جایر ییی حفظ، اما دگرگون گشته و به عناصری تغیبخش هاا یبخش 

نی یق عین حقاینی، ژرف تر شده و ایق عیافت انسان از حقایسطح در بدین سانل خواهد گشت. ینوین تبد

 شه، باز سازی می گردند.یه ای و منسجم اندیشه ای، همچون اصول پایکل انددر ش

وست در دانش انسانی و در تكامل شناخت وجود خواهد داشت كه یكلی گسست و پبه طور رو،  از این

 .می گرددو هم از تجارب  پیشین در شناخت های تازه استفاده  می کندری یهم از انجماد آن جلو گ

زد یو فرو می ر می شودک شناخت علمی دچار انقلاب یل که کل ین دلیر انسان به اکه اگ روشن است

نی یچ گونه تکویز کند، هیش را به شناخت علمی نوتری می دهد، از شناخت های علمی پرهیو جای خو

 درشناخت انسان حاصل نخواهد شد.

کار ه م و نظام در شناخت و بستیجاد سیم دادن شناخت و ایتعقل و تعم در واقع اگر انسان می خواست از

ستم و نظام های ین سیل که این دلیبردن این شناخت ها در فرایند دگرگون کردن جهان دست بکشد، به ا

ی از آن آشکارخواهد شد، یبخش هار پرسش خواهد رفت و اشتباه بودن یگر به زیشناخت، در دورانی د

 م. یاشتشرفت  نظری و عملی نمی دیچ گونه پیما اساسا ه آن گاه

 

 نقش عمل



نی حاصل می شود، مبتنی است یی که در شناخت انسان از جهان عیپیشرفت هاد توجه داشت که همه یبا

 بر کار و عمل دگرگون سازنده انسان اجتماعی.

در واقع بدون کار دگرگون کننده جهان عینی ، نمی توان سخنی از تبدیل شناخت خاص به عام و عام به 

 ان آورد.ین به سطوح عالی به مییانسانی از سطوح پاخاص و تکامل شناخت 

ابنده انسان یازهای تکامل یدی برای رفع نیند کار و مبارزه تولین فرایاز کار و عمل، ا عام ترانی یدر ب

ان اساسی هرگونه یاست که بن -در جوامع بدون طبقه مبارزه اجتماعی  -و عمل و مبارزه ی طبقاتی 

ی که در درجاتی از تکامل یدانش های بشری است، علوم و دانش هام و شرفت علویآزمون علمی و پ

 ت شناخت عام ما را بالا برده اند. ینه و ظرفیجهان، زم

اصطلاح ه ا ببوسته و منسجم ینی های پیی نظام در شناخت و تدوین جهان بیآنچه موجب بر پا

به نظام  انسان هاانه و فردی ل خودسریعمده نه تما به طور می شود، « ی قدرتمندیمحورهای معنا»

 ابنده ی عمل و زندگی انسانی است.یازهای تکامل یسازی، بلکه  ن

ابد ینی و برای برآوردن نیازهای زندگی انسان است که گسترش می یت عین عمل دگرگون کندده واقعیا

و شکست های  ده هایو پد اشیاءو موجب آن می شود که انسان پس از تضاد ها و درگیری های  فراوان با 

ن یای عقل، به کنه و ژرفای آنها رسوخ کند و قوانیاری کنش پویج دلخواه ، به ینه چندان کم در کسب نتا

ه سامان داده، آنها را ین پایت خود را بر ایوه فعالیابد و شیده ها را در یو پد اشیاءکارکرد و شکل تکامل 

 هماهنگ با نیازهای خود سازد.

رونی به ژرفای یه ی آشکار بین دگرگون کردنی، از رویو طی گذار از چنشناخت انسانی به مرور 

شکل ده می رسد و از یا پدی شیت یجداگانه به مرور به کل اجزاشرفت می کند. از بررسی یپنهان درونی پ

ن و تضادهای عام، جهش ین عام درونی، به خود قوانیات و تضادها و قوانیفیژه بروز کیی خاص و وها

ل می یو کلی تبد ده توسط حواس را به شناختی خردمندانهجاد شیه طورکلی شناخت جزیی امی کند و ب

 کند.

ر به هم پیوستگی  دارند، یک زنجیده ها که به مانند حلقه های یو پد اشیاءاز تضاد  رابطه ی سرشار

حلقه و  و  -مهم ترتضادهای  -ره ین زنجیا« قدرتمند تر»دی تر ویو کل مهم تر« محورهای»حلقه ها و

ن اجتماعی یه داری تضاد بیمثلا در جامعه سرما -ده یا پدی شیا تضاد اساسی یاصلی « محورقدرتمند»

ده به عهده یا پدی شیکه نقش اصلی را در تحرک  -د یت ابزار تولید و خصوصی بودن مالکیشدن تول

شه یافته ی اندیه و نظام ی همبستشکل هال به یای خرد انسانی، تبدیت پر تنش و پویدارد، با واسطه فعال

ی ینی هایه های علمی و جهان بیو نظر نگرش هامی شوند و به مثابه « محورهای معنائی محکم» ای با 

و جوهر آنها و تغییر دادن ده ها و رسوخ به کنه یو پد اشیاءند که راهنمای انسان در برخورد به یدر می آ

 آنها منطبق با نیازهای خویش می شوند.

جه یدی و اجتماعی را دارند و در نتیروها و مناسبات تولیی که هم مهر و نشان تکامل نیها نییچهان ب

جه یت در طبقه مشخص و در نتین رو نسبی هستند و هم مهر و نشان از عضویخی و از ایتار -اجتماعی 

 در جوامع طبقاتی، طبقاتی هستند.

ه و یو طرد و نفی خرد و نظر« کوچکتجربه های »و « شهادت فردی»د مطلق بر روی ین تاکیبنابرا

سم( و تازه در مورد پسا مدرن ها، تجربه یی )امپریهای مکتب تجربه گرا ستم، در واقع تکرار دیدگاهیس

 ستی ( است.یده آلیا سمیذهنی گرایانه )امپر ییگرا

رد یمی گا اجتماع افراد صورت یافرادی اجتماعی و  به وسیلهدگاه شناخت اجتماعی انسان را که ین دیا

خاسته گر محدود کرده و آن را بریکدیو بر خاسته از کار و کنش است، به افراد جداگانه و بی ارتباط با 

شناخت تجربی »در محدوده ی تنگ « ل فردییتاو»و « شهود»می داند و زیر نام « نی ذهنییدرون ب»از

نی و واقعی مستقل از یند جهان عمحصور می کند، و آن را ناتوان تر از آن می پندارد که بتوا« دارهایپد

 بشناسد.  آن رات یو ماه -قبول ندارد  آن راکه  -ما 

ن شناخت را محدود، در جا زن و تکراری کرده  و بر خلاف تصور خودش که گمان یب،  این ترتیبه ا

 دگاهی گسترده و باز می رسد، ذهن انسانیبه د« قتیحق»و« محورهای معنانی محکم»ز ازیمی کند با گر



باقی خواهد گذاشت و واکنش انسان را در قبال  «تجارب خرد و کوچک»را تنگ نظر کرده و در بند 

 را بودن صرف و انفعال محکوم خواهد کرد.یدادهای جهان خارجی به پذیرو

ه پردازی و نفی تجارب واقعی و کنش های ین نوع نظرید تریستی به شدیده آلیی این گونه تجربه گرایا

 شه پردازی صرف پا می دهد. یس اندیمی رسد و به تقددگرگون کننده 

 

 تعمیمتجرید و نقش 

ن یشدند. اول غازبزرگ( با فلسفه  آ روایت های به اصطلاحم دادن های بزرگ ) یا یدر واقع تعم

كی یگری خاك و یكی آب، دیعت را كشف كنند. یاد طبیه و بنیونان باستان، تلاش كردند كه پایلسوفان یف

 بالاخره آتش را علت اساسی جهان معرفی كردند. گر هوا وید

طبقات شكل  بزرگ( با روایت های به اصطلاحه برده داری،  جهانبینی ها ) یا همزمان با رشد جامع

م های منظم و پیوسته ین تعمیشه ورزان طبقه برده دار بودند كه اولی. افلاطون و سپس ارسطو، اندگرفتند

ل شد وپس از آن بورژوازی با جهان یطبقه فئودال تبد« ت بزرگیروا»جاد كردند. سپس مذهب به یرا ا

 ر كرد. یستی، جهان را تفسیبرالیبینی ل

 روایت های»طبقات یعنی جایگاه و موقعیت آنها در روابط تولید و نظام سیاسی، « ت های كوچكیروا»

م داده یشه های تعمیتی از انددر جامعه طبقا انسان هاست كه یر نین امكان پذیجاد كرد. ایآنها را ا« بزرگ

جهان  شه ویستند. طبقات با اندینی منظمی معتقد نیشه وجهان بیچ اندیزند و ادعا كنند كه به هیشده بگر

نی كرده،  یش بینده آن را پیو آ می کنندر یهای خود جهان موجود را تفس«تیروا -ابر»نی های منظم ویب

 ند.یم می نمایبرای خود برنامه عملی را تنظ

عی و انسانی را به سرعت یاسی اش، علوم طبیدی و سیی تولیطبقه بورژوازی در زمان رشد و شكوفا

با منافع بورژوازی سازگار   -علوم اجتماعی  یژهوبه  -شرفت علوم یپ گرید كه دیرشد داد. اما زمانی رس

 نبود. 

ن طبقه با یآمد. منافع ا دیه داری و مبارزه طبقه كارگر پدید سرمایسم در راستای تكامل تولیماركس

پیشرفت ب طبقه كارگر وارث تمامی ین ترتیهمخوانی داشت. به ا دانش هاشرفت همه جانبه علوم و یپ

 د.یی علوم پیش از خود گردها

دآمد، ین، پدین آن به مرحله ای نویج علمی بورژوازی و تكویسم كه در پی دگرگون كرد نتایعلم ماركس

 شه های انسان بود.یانقلابی اساسی در اركان اند

سم یت و بورژوازی كسب كرده بودند، نبود. ماركسیی كه بشریدانش هاك گسست مطلق از ین یاما ا

 ت و بورژوازی را در خود جذب كرد.یی علمی بشرپیشرفت هاتمامی 

متضادی  اجزات، خود حامل یك جمع بست از تجارب و آموزشهای علمی بشریسم به عنوان یاما ماركس

 .می کندا ین آن مهیی و تكویایط را برای پویرااست كه ش

ك عام و خاص و مطلق و نسبی در قلب تپنده خود، خود بر ضد خویش یالكتیسم با قرار دادن دیماركس

 .می دهداست. مارکسیسم خویشتن را نیز مورد نقد قرار 

شه یدن اندعنی دگم و بسته نبوین یل مشخص از اوضاع مشخص است؛ و ایسم تحلیه ماركسیجان ما 

 سم.یمارکس

است. بدون مطالعه « ت های كوچك یروا»شه ای است كه خود حامل توجه به یاند آن چنانسم یماركس

می عامی را شناخت و بدون دریافت نسبی ن می توانكل را شناخت. بدون شناخت خاص ن می توان، ناجزا

 مطلق را شناخت. توان

كه اصول علمی كه در طی  آن گاهكه  می دهدن امكان را یسم جهان بینی بزرگی است  كه به ما ایماركس

به صورت انبوه « ت های كوچك یروا»عنی همان یی یم؛ اگر امور خاص و جزیده ایان سال به آن رسیسال

م و با گسست یآن انقلاب كن م در یی، آن را نقض كردند، بتوانیو توده وار، و نه به صورت موردی و استثنا

شه مان بر پا ین و تازه ای برای اندیده ها انطباق ندارد، اصول نویو  پد اشیاء نیاز هر آنچه با تكو

 ر.ییی و تغیایست؛ بلكه علم و دانشی است سرشار از تحرك و پویك علم مسخ شده نیسم ی( ماركس1م.)یدار



ه ینظر»د خود را می توان، می داندقت جهانشمول یك حقیك شناخت عام، یسم كه خود را یا ماركسیآ

 بداند؟ «ه هایظرن

نه یك استخراج عام و كلی از تجارب بشر در زمیبندی،  ك جمعیسم خود را ینسبی بله! ماركس به طور 

نی و یسم خود را جهان بیهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فلسفی و علمی می داند. ماركس

فه شناخت و دگرگون كردن انقلابی یكه وظ می داند پیشروییعنی طبقه انقلابی یدئولوژی طبقه كارگر یا

عی است كه از ین طبیخی به عهده ی اوست. بنابرایاسی و تاری، سی، اجتماعیل اقتصادیدلاه جهان ب

ه داری خارج یل نهائی از چارچوب نظم سرمایگری، كه در تحلینظرات هر طبقه ترقی خواه و دمكرات د

 ك تر بداند.یقت، نزدینخواهد شد، خود را به حق

ن طبقه در یعنی انقلابی تریه طبقه كارگر، ینظر به عنوانسم یر! زیرا ماركسینسبی خ به طور اما 

م خلق یگری اگر واقعآ در پی منافع زحمتكشان و توده های عظیخ می تواند با نظرات هر طبقه دیتار

رد. و آنچه در یرپذیه ها، از آنها تاثیر گذاری بر آن طبقات و نظرین تاثیبستان كند و در ع -باشد، بده

 د.یقت است، در خود جذب نماینظرات آنان حق

نی و یگاه ممتاز انقلابی، جهان بیرغم داشتن جایسم علیرا ماركسیر! زینسبی خ به طور و باز هم 

گاه همواره و در هر عرصه ای به او تعلق دارد و او بدون ین جایست كه ایدئولوژی بزرگ، معتقد نیا

ر مداوم است. ییگاه را حفظ كند. جهان در حال تغیت و جاین موقعیتواند اشكست و همواره در اوج می 

ط شكست یا در شراینی است. آیشرفت و عقب نشیروزی و شكست و پین به معنی پیها ا ستیبرای ماركس

ط شكست و ین گفت. در شرایر! نمی توان چنیگاه ممتاز سخن گفت؟ خینی می توان از جایو عقب نش

زش بزرگتر بعدی آماده می كنند، با یها  خود را برای خ ستین كه ماركسیرغم ایعلنی و افت، یعقب نش

شروی خود باز می مانند یفای نقش پیشان، از ایروهایها و کاهش ن این همه، تا حدودی وبا توجه به ضعف

 یتلاش ها( در نتیجه 1آورند.) می به دستو این جایگاه  را نیروهای دیگر با جهان بینی های دیگر 

 مشخص لازم است که بتوانند دوباره نقش پیشروی خود را در همه زمینه ها باز یابند.

ن ادعائی ندارد. البته نه به یسم چنیر! ماركسیمی داند. خ«  قت نهایییحق» سم خود رایا ماركسیو اما آ

ل كه ین دلیا وجود ندارد. بل به« حقیقت مطلق»یا بهتر بگوییم « قت نهایییحق»زی به نام یل كه چین دلیا

سم باور دارد كه انسان با یقت مطلق همواره نسبی است. ماركسیمعتقدند شناخت ما از حق مارکسیست ها

ان، خود را همواره به آن یر و تحول و تكامل بی پایینی در حال تغیقت مطلق جهان عیشناخت نسبی از حق

قت مطلق را هرگز یك شدن به حقید نزدسم فراینیكی شود. ماركسیك تر می كند، بی آنكه هرگز با آن ینزد

عنی شناخت نسبی ین امر یبخواند. ا«  قت نهائییحق»افته تلقی نمی كند، تا خود را یان یمطلق پا به طور 

ت و یجه نامتناهیان و نامتناهی. پس شناخت ها نسبی خواهند بود و در نتینی بی پایبشر از مطلق جهان ع

 افت.یانی شناخت انسانی تبلور خواهد یت و بی پای، در نامتناهریینی در حال تغیانی جهان عیبی پا

سم به زندگی یا ماركسیعی و انسانی بوده است؟ آین علوم طبیسم تنها علمی در سطح تكویا ماركسیپس آ

 شان توجهی نداشته است ؟« ت های كوچك یروا»مردمان و به 

و خرد زندگی عادی و هر روزه « وچكت های كیروا» سم علمی است كه به نوبه خود ازیر! ماركسیخ 

بود. امری كه ظاهرا  «خرد و كوچك»ن زندگی یمردمان، سرچشمه گرفت  وهمه توجه آن معطوف هم

 ار است.  یبرای احمدی دارای ارج بس

 

 تحکایات و روایا
مان را نیز مورد توجه اركسیسم در كنار توجه به نتایج علوم )طبیعی و انسانی (زندگی عادی مردم
 .می دادار قر
حكایت زندگی  انگلس اولین كتاب مهم خویش را در شرح وضعیت طبقه كارگر انگلستان نوشت و 

 استثمار شدگان و ستم دیدگان انگلیسی را شرح داد.
چون « روایتی كوچك»كه تحقیقی كوچك درباره  شروع به مطالعه علم اقتصاد كرد آن گاهماركس 

 ی، انجام داد.داستان هیزم شكنان و قانون چوب دزد
بلكه در كنار بررسی علمی  ،خویش را تنها با فرمول های علمی نآراست ی سرمایه ماركس



 و برای مستدل كردن آنها، گزارش های مستند فراوان درباره وضع طبقه كارگر تاریخی ( -)منطقی 
ی كه ك. روایات كوچاست «روایات خرد و كوچك»همین درباره  بخش بزرگی از این كتاب  نوشت.
 .می شوند، بزرگ می شوندانبوه 

كه در زیر طاقهای تاریك و گرفته، محلهای نم آلود و گند زده مجبورند  یكودكان خردسال ی قصه
حكایت دختران و پسران جوانی كه زندگی ای چونان حیوانات  .ساعت در روز كار كنند 17تا  12

برند و بدون آموزش و  می به سرفرهنگی ، در فقر و بی می شوندلولند، استثمار  در هم می ؛دارند
. رنج نامه زنان و مردانی كه بدبختی می شودبهداشت هستند و شرایطی نكبت بار به آنها تحمیل 

و داستان موجودات  ؛می شوندله  ،ها، اسیر و برده كه  زیر چرخ ماشین ؛روزانه شان پایانی ندارد
تكوین  ی موجوداتی كه گویی همه ؛شوند میمفلوكی كه پیر نشده، دسته دسته راهی گورستان 

نفرتی كم را با خشم و  «شروایت »جانكاه كردن زندگی آنان به كار رود. ماركس بشریت باید برای
 .«چكد سرمایه خون آشام است. از سر انگشتانش خون می»:نوشتنظیر بیان كرد. او 

مستند فراوان در چهار گوشه  یگزارش هااما شاگردان ماركس نیز راه او را ادامه دادند. آنها 
روزنامه ها و  درباره زندگی کارگران و زحمتكشان، ستم دیدگان و دردمندان نوشتند و در   جهان
، از این زندگی ها فیلم های بسیار تهیه كردند و نمایش دادند. شعر چاپ كردند ویشان ها كتاب

هنری شدند كه راویان  شکل هایمه آن ه سینما و... همه و وداستانی، تئاتر، نقاشی ادبیات  ،موسیقی
 آن پرداخت كنند. در ،های این طبقه و مسببین آن را محنت هنرمند طبقه كارگر درد ها و

ادبیات سوسیالیستی )نوشتاری و دیداری( كه در این عرصه خلق شد، نیمه دوم قرن نوزدهم و 
ماركس و ماركسیسم و تكامل  درصد ازهنرمندان سده بیستم از 58بیستم را در نوردید. نزدیك به 

فیلسوف  -دهندگان راه او تاثیر گرفتند. بر تارك ادبیات نمایشی این قرن نام برشت هنرمند 
 نشسته است. زحمتکشان، کارگران و لنینیست، این روایتگر بزرگ زندگی  -ماركسیست 

 در روسیه گوركی، شولوخوف، مایا كوفسكی، ژیگا ورتف، آیزینشتاین، پودفكین و
را  شوستاكوویچ...هنرمندان روایتگر داستان زحمتكشانند. در ایتالیا، سیلونه بخش مهمی از آثار خود

ها  نئورئالیست به وِیژهبه شرح زندگی این طبقه اختصاص داد. بخشی مهم از سینما گران ایتالیا و 
از دوران  بخش بسیار مهمیر یكی از مشهورترین فیلم سازان جهان یعنی ژان لوك گدا  همچنین.

در ساختن روایت های كوچك استثمار شدگان طی كرد.  -بهترین دوره اش را  -فیلمسازی خود را 
این اندیشه  بك بهترین آثار خود را زمانی كه پیرو جك لندن، آپتون سینكلر و جان اشتاین ،در آمریكا

و... روایت  مخوشه های خشو  جنگل، پاشنه آهنینی ماندگاری چون کتاب هابودند، آفریدند. 
بگذارسخن و آشغالدونی  چون ییکتاب ها كوچك محرومان و رنجدیده گانند. در آمریكای لاتین 

 ، اوصافی زنده و جان دار از زندگی طبقات درد كشیده است.  بگویم
در ایران نیز گرارش های فراوان در مورد طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا به صورت 

و... احمد محمود،  همسایه هاو...  چوبک،  تنگسیری و نوشتاری تولید شد.  مستند و هنری، دیدار
و فیلم نامه ها  ،فیلم ها بسیاری ازداستان های کوتاه درویشیان و  دولت آبادی و جای خالی سلوچ

 ی محرومان و ستمدیده گان هستند. رنج ها کارهای نمایشی بیضایی، و...  روایت گر دردها و
و مصائب که روایات و حکایات  رنج ها، برای این سرگذشت هااین زندگی ها و آیا احمدی برای 

 ؟شیزی ارزش قائل استمندان است پکشان، محکومان و درداستثمار شدگان ستم
 خیر! صد البته که خیر! 

ی اویند. او زمانی به این سرگذشت ها کتاب هانچسبی به کتاب و  های وصله ،این نوع واژه ها
د، بخواهد کمونیسم را به سخره که بخواهد امور و مباحث نظری خود را به پیش ببراشاره می کند 

 فقط روایت امثال سولژنیستین است... «روایت کوچک»د. برای او گیرب
زندگی های پر درد و رنج و سرگذشت های غمبار کوچک وقتی انبوه می شوند، زمانی که در 

وقتی در سطح جهانی قرار می گیرند، دیگر سطح یک کشور چندین میلیونی بروز می کنند و 
 می شوند. «بزرگ»نیستند و تبدیل به سرگذشت ها و روایات «کوچک»روایتی 

را از بین می برند ولی روایت بزرگ جدیدی  پیشینهای بزرگ  روایت های کوچک، روایت



 ایجاد می کنند.
 -ابر»بر ضد ستم و  زیرخرد بورژوازی  روایت هایدربردارنده جهان بینی لیبرالیسم نیز 

فئودالیسم بود. و چون روایت های خرد این طبقه انبوه شد، مبارزه بورژوازی در تفکر و  «روایت
جهان ها به اوج خود رسیده و انقلابات بورژوایی شکل گرفتند. نظام فئودالی با  در عمل با فئودال

جهان  ابری های بورژوازی ی دیکتاتوحکومت ها وبر انداخته شد و نظام سرمایه داری  بینی اش
 شد. غازبورژوایی آ بینی

را از بین می برند ولی روایت کوچک جدیدی  پیشینهای بزرگ نو، روایت های کوچک روایت 
 ایجاد می کنند.

ها و بر قراری نظام سرمایه  پیروزی سرمایه داران بر فئودال ،پس از قدرت گرفتن بورژوازی
ها و  از بین رفت، اما استثمار و ستم، رنجعمدتا اها داری، روایت های خرد و کوچک بورژو

خرد و کوچک کارگران و زحمتکشان از بین نرفت. نظام سرمایه داری و دیکتاتوری  یها محنت
زحمتکشان را نابود  ردلیبرالیسم نمی خواست و نمی توانست روایت های خ «روایت»بورژوازی با 

 ار و ستم بودند.استثم زیرسازد. آنان در نظام سرمایه داری 
که انبوه شد نمی  آن گاهکوچک استثمارشدگان و ستم دیدگان در جامعه سرمایه داری  روایت های

طبقات محروم  «روایت -ابر»توانست به روایت بزرگ بشریت ستم دیده نیانجامد. نمی توانست به 
 ختم نشود.

نمی توانستند  ؛اشان بسنده کنندو حکایات زندگی  داستان هاکارگران و زحمتکشان نمی توانستند به 
در مبارزاتشان با بورژوازی که از همین روایات کوچکشان سرچشمه می گرفت، کورکورانه و بی 

نمی توانستند بدون علم و دانش حرکت کنند.  ؛نمی توانستند علم را در بر نگیرند ؛چشم انداز بجنگند
شد، و در عین نقد بی رحمانه نظام کهنه و دانشی که وصف حال آنها بوده و آینه وضع آنها با علم و

سیاسی و فرهنگی فرا راه خود قرار  -نوینی را برای بر پایی نظام نو اقتصادی برنامه یپوسیده، 
 دهد.

استثمار شدگان، رنجبران و محرومان  «روایت -ابر»این  پس مارکسیسم، این جهان بینی بزرگ،
 به همنیست، بلکه انبوهی از دانش بشریت در آن و داستان  ایتکه حک جهان بینی ایپدید آمد. 

 رسیده است.
به ظاهر بی اهمیت، بیان تجربه های  اعتراف های «شهادت فردی»، «روایت های خرد»و اما 

نباشند، اگر محدود و کم نباشند، اگر کلان و میلیونی  «استثنایی »اگر کوچک اما بی نهایت دردبار
شوند و به  «شنیده»شوند،  «بیان»آیند،  «زبان»ندارند که به فقط برای آن وجود  آن گاهباشند، 
 سپرده نشوند. ) همه از متن احمدی(«فراموشی»دست 
کوچک فقط برای این وجود ندارند که امیال غمگسارانه ما را برانگیزانند و یا  روایت هایاین 

چون  ی کنند تا کسانیکوچک، روایت های خود را برای آن بیان نم روایت هایسیراب کنند! راویان 
 شان گوش فرا دهند، اشک بریزند و غمنامه تحویلشان دهند.ت هالیوتار و احمدی به حکای

یمان کتاب ها نمی شوند که ما با غمخواری برای آنها،  «بیان»کوچک برای این  روایت هایآن 
آه ، کنیم  «نیآخر زما»هایمان را غم گرفته و محزون و  را رنگ و لعاب احساسی بزنیم، لحن سخن

حکایت شاهدان عینی، حکایت مسافران، شکست خوردگان، » :دهیم سرندا   و ناله راه بیندازیم و
و به نفع این راویان با چهره ؛ (123ص  ،مارکس و سیاست مدرن) «تحقیر شدگان، و ستم دیدگان

کوچک  یت هایروا»ای که گویی طرح مسئله، حل مسئله است و شاید گوش شنوا ایجاد کند، بگوییم 
 (127)همانجا ص «را باید بیان کرد. چون کوتاهند و کوچکند. و از تاریخ بزرگ جدا شده اند.

که  احمدی عمدتا آنهایی  -و ناله ها و غم ناله ها، آن روایات کوچک  طرح هابا هزاران از این 
 «تاثیرگذار» -داز آن بهره برداری کن اش می کند که بخواهد برای تفکرات ضد کمونیستی بیان را

 نخواهند بود و در جایشان خواهند ماند.
انبوه به مبارزات بزرگ کارگران و طبقات زحمتکش با حکومت سرمایه داران و حکایات پس 

مرتجعین انجامید. این مبارزات همه و همه به  تمامیها و دیکتاتوری های بورژوایی و  امپریالیست



 و برانداز، تکامل یافت. بزرگانقلابات 
کوچک و  انبوه حکایات، روایت بزرگ و انقلاب در فرانسه کمون پاریس «حکایت بزرگ»

بورژوازی، در  «روایت -ابر»میلیونها کارگر و دهقان زحمتکش است که خواستند با برانداختن 
جدید سر دادند و خواستند که جهان  «روایتی»کوچک خود را نابود سازند. آنها  روایت هایواقع 

 مت آنها حاکم شود.بینی و حکو
 میلیون و انبوه  کوچک روایت های آن روایت بزرگ .انقلابهای روسیه، چین و ویتنام .. یاتحکا

ها کارگر و دهقان زحمتکش است که نمی خواستند همواره استثمار شده و رنجیده، محکوم و تحقیر 
 شده باقی بمانند.

از جایشان بلند می شدند تا به  چ گاههیآیا اگر این مردمان غمگسارانی چون احمدی داشتند، 
 ؟«عرش اعلا یورش برند»

چیز هایی نیستند که از آسمان نازل شده باشند و یا افراد معینی  «روایت های بزرگ»بنابر این 
کوچکی هستند که انبوه شده  روایت هایهمین تکامل آنها را از مغز خود بیرون کشیده باشند. آنها 

نمی شوند، بلکه آنها  «کم رنگ و بی اعتبار»کوچک  روایت هایبرابر  بزرگ در  روایت هایاند. 
همین روایات کوچک هستند، در صورتی که نو باشند، بیان این روایات کوچک  دربردارنده ی

 باشند.  
 
 و انقلابات عظیم کارگران و زحمتکشان به سوسیالیسم ختم شد....
است. و مبارزه طبقاتی در آن وجود دارد. به گفته  البته جامعه سوسیالیستی، نیز یك جامعه طبقاتی 

به هر كس  ماركس این جامعه فاز اول كمونیسم است و حق بورژوایی از هر كس به اندازه كارش و
حق بورژوایی ، دولتی را كه از آن حق و قوانین آن  .می شودبه اندازه توانش در آن به كار گرفته 

                                .                                                                                                                            بدون بورژوازی ،به گفته لنین دولتی بورژوایی. کند می، دولتی بورژوایی می کندحق  دفاع 
ایند همه نخواهد بود. و كسانی كه كم در آنجا همواره مبارزه با محدود كردن حق بورژوازی خوش

استین با این حق و حقوق های ر هم نیستند، یافت خواهند شد كه مانع مبارزه طبقه كارگر و كمونیست
. این كسان در كارخانه ها، مزارع و در حزب كمونیست جای خواهند گرفت و تلاش خواهند شوند

پیگیر و تغییر های نا آنان همراه با كمونیستبیاورند.  به دستی فوق مکان هاكرد كه رهبری را در 
 یافته به مدافعین حقوق بورژوازی، طبقه جدید بورژوازی را شكل خواهند داد . 

در سوسیالیسم بین شهر و روستا، بین کارگر و دهقان، بین كار فكری و كار یدی تضاد وجود 
 شت.خواهد داشت. هنوز میان مرد و زن شکاف و نابرابری وجود خواهد دا

د داشت. و آنجا بین حزب و توده ها و بین رهبری كنندگان و رهبری شوندگان، تضاد وجود خواه
جای  . آنان بورژوازی نو خاستهشوندپیش رفت حل این تضادها  كه مانعكسانی یافت خواهند شد 

 هستند. گرفته درون حزب
نه پیشرفت به سوی  پس قصدشان نیز ،اگر آنان خط بورژوائی داشته باشند نه خط پرولتری 

 كمونیسم، نه بر پایی كمونیسم، بلكه باز گشت به سیستم سرمایه داری خواهد بود.
در این جامعه، روایت های كوچك طبقه كارگر و زحمتكشان  آن گاه ،اگر این چنین باشد كه هست

می ر ایجاد خواهد شد. زیرا بورژوازی خواهان استثمار طبقه كارگر است و آن را مورد ستم قرا
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  ،ران و زحمتكشان به سیستم اقتصادی. در این صورت كارگدهد

ها در شرایط معینی  و این مخالفت ؛می کننداعتراض داشته و اعتراض و نارضایتی خویش را بیان 
 به انقلابات تبدیل خواهد شد .

ند که طبقه كارگر و اگر حزب طبقه کارگر خط صحیح داشته باشد و موجباتی را فراهم ک
زحمتكشان در جامعه سوسیالیستی، همواره در عرصه سیاسی حضور داشته و فعال، هوشیار و ناقد 

توانند  تضادهایی را كه مداوما بین حزب و توده ها ، بین رهبری كنندگان و  و مراقب باشند، می
می  ،نقلاب را ادامه دهندزحمتكشان حل كنند و اکارگران و  رهبری شوندگان پدید می آید، به نفع 

بزرگ قدرت گرفتن  «حكایت»نگذاشت  می توان ؛نگذارند بورژوازی دوباره به قدرت برسد توانند



 می توانبورژواهای تازه به قدرت رسیده و جاه طلب تبدیل شود.  «روایت»به  ،طبقه كارگر
یروند، از مقام خود رهبری كنندگان را در صورتی كه راه خطا، راه ساختن جامعه استثماری را م

 پایین كشید .
می توان فلان مدیر، افرادی از مدیریت و یا کل رهبری یک کارخانه یا مزرعه را پایین کشید و 

داشت. می توان مدیریت یک دانشگاه و سوسیالیستی بین زحمتکشان گام بر در جهت تکوین مناسبات
در جهت توده ای کردن و انقلابی کردن ی هنری را نقد کرد و یا بر کنار نمود و بخش هایا رهبری 

می توان حزب و رهبری آن را مورد  .آموزش و پرورش و هنر دگرگونی های ریشه ای ایجاد کرد
یی از آن را به زیر کشید و در جهت تکامل مناسبات بخش هاپرسش قرار داد و بخش یا 

، انقلابات معینی را سوسیالیستی و دموکراسی پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی
جامعه کهنه و پیشرفت به  باز مانده از اجزاسازمان داد. می توان علیه هر آنچه مانع مبارزه با همه 

 شورش و قیام نمود. ،سوی کمونیسم است
 های آن، کل پیچیده ای است و راه برای انکشاف آن باز است.جامعه سوسیالیستی و تضاد

در این  «روایت کوچک»ی اصلاح آن، برای از بین بردن برای نقد جامعه سوسیالیستی، برا
برای پیشرفت،  تحول و تكامل این جامعه كه تا كنون بیشتر از  جامعه و مبارزه در این زمینه ، و

وعمر مفید در قدرت بودن آن در كشورهایی كه سیستم  زندگی  آن  نمی گذرد، یك سده از
بوده است، راه باز است .اما سرمایه داری از نظر سال بیشتر ن 78تا  28سوسیالیستی بر پا شد 

جز مانعی بر سر راه پیشرفت بشر، چیز  تاریخی كهنه و گندیده شده است، به آخر خط رسیده است و
 سرمایه داری، راهی وجود ندارد.ی دیگری نیست. برای کمال جامعه 

 «روایت -ابر»نوع دو اصطلاح ه یا ب دو نوع جهان بینی، دو نوع ایدئولوژی، دو شکل حکومت 
بورژوازی که مسلط است ولی کهنه شده است؛ و جهان بینی و   جهان بینی و حکومت :وجود دارد

جهان ایدئولوژی طبقه کارگر که نو است. و باید بگوئیم که کسی یافت نمی شود که به یكی از این دو 
جهان دیگری،  جهان بینید به اعتقا ماركسیسم، جهانبینی نداشته باشد. عدم اعتقاد به گرایش بینی
 طبقاتی هستند . جهان بینی ها لیبرالیسم بورژوازی است. در جهان کلیه بینی
، در واقع و به گونه ای مطلق علیه می کندها اقامه دلیل  «روایت -ابر»كه علیه  آن گاهاحمدی  

سر رسیده  بورژوازی عمرش به جهان بینیگیرد. زیرا  ماركسیسم موضع میو جهان بینی  علم 
در حقیقت جهان  با چنین انتخابی، ت و کمال بشریت ندارد. اواست و چیزی در چنته و برای پیشرف

زیر نیست به «  روایت -ابر»با این عنوان که چیزی جز كارگران و زحمتكشان رابینی علمی 
 بورژوازی را . جهان بینیو نه  می بردسئوال 

 پیشرفت شكل:»آورد می بی اعتبار شدن روایات بزرگ كه وی دلایل  لیوتار را برای آن گاهو 
كه هر  می دهدهای ارتباطی مدرن، و رویارویی و نا همخوانی روایت ها با یكدیگر، به خوبی نشان 

او در  ،(128)همان جا صفحه «روایت ها چیزی بیش از یكی از روایت ها نیستند -یك از آن ابر 
كه به پایان زندگی خود  می دهدقرار  جهان بینی هایی ارطبقه كارگر را در كن جهان بینی  واقع 

 رسیده اند. 
بینیم كه  ی لیوتار توجه كنیم كه احمدی آنها را در كتاب خود آورده است میمثال هاو اگر ما به 

های بورژوایی  هر سه به ایدئو لوژی( 127)صهگل، لیبرالیسم و اقتصاد كینزی، «روایت»سه 
 نابودی و مرگ نهایی هستند. ر حاله اندیشه هایی تعلق دارند كه دتعلق دارند و در واقع ب

ت. طبقه ای كه آینده از و رشد آن اس جنبشولی ماركسیسم به طبقه ای تعلق دارد كه تازه ابتدای 
باشد. با قرار دادن ماركسیسم در كنار جریانات  نیستی به عهده او میآن اوست و ساختن جامعه كمو

 ظ تاریخی، ارتجاعی، ما در واقع به آن ایدئولوژی ها و جریانات كمك میرو به مرگ و از لحا
سرمایه داری در كشورهای  ء. احیااستمسلط  جهان بینیبورژوازی  جهان ببنی زیرا   .كنیم

رسند و جامعه سوسیالیستی  سوسیالیستی نیز بیان آن است که این بورژواها هستند كه به قدرت می
 و انقلابیون طبقه كارگر. کمونیست هاونه  می کنندی تبدیل رامعه سرمایه دارا به ج

 



  

  

 

 

 

 

 افزوده های بخش ششم

م یاستفاده خواه« ت بزرگیت كوچك و روایروا» ن واژه های ین نوشته به تناوب از همیما در ا  -*

کاربرد این  و البته دلیلستند یماعی، واژه هایی علمی نن واژه ها در حوزه ی علوم اجتیكرد. گرچه ا

قت یو ما واژه های جزء و كل، خاص و عام، حق واژه ها از سوی پسامدرن ها، اساسا نفی علم است

ن یدانیم، اما برای بحث  اضافی نکردن بر روی ا یقت خاص هر كشور را درست میجهان شمول و حق

م برد، وهم در آنجائی كه كاربرد یعلمی مورد قبول خود بهره خواه واژه ها، به تناوب، هم از واژه های

م یخواه به کارن واژه ها را یمم، هیلی زیان بخش احساس نكنین واژه ها را در حوزه مورد بحث، خیا

                                    برد.                                                                                                     

 ستیرئال»ها است که آنان را با  ستیالیف موذیانه ی نظرات ماتریگری از تحریوه دیز شین نیا  -1

نی یی فلسفی کسانی هستند که جهان خارج از ذهن انسان را عرئالیست هادرهم می کنند. « های فلسفی

ین به شمار می آورند. در واقع در رابطه با مسئله تقدم و واقعی می دانند ولی آن را نسبت به ذهن، پس

 ستیالیست هستند. اما ماتریده آلیعنی در واقع ایباور دارند؛ « خدا»و« روح»ماده و ذهن به تقدم ذهن و 

ق یشه ی انسان تصدینی بودن جهان را قبول دارند، بلکه تقدم آن را بر ذهن و اندیها، نه تنها واقعی و ع

که آفرینندگان و پیروانشان از آنها نام  آن چناندی بزدلانه و سالوسانه از آن اندیشه ها، می کنند. احم

. او همچون همه ی فرصت طلبان، برای مخدوش کردن مسائل فلسفی و همچنین می بردبردند، نام ن

ف نظرات یسم، و گیج و آشفته کردن اندیشه ها، تحریده آلیسم و ایالیعنی ماتریفلسفی  دیدگاه هایتقابل 

!؟                                                                                                              می کنداخته شده فلسفی را پیشه شن

ان یی پسامدرن ها به روابط م به وسیلهگر، یکدیده ها با یو پد اشیاءنی ین عدم ارتباط و پیوست عیا  -2

ی که در جوامع زندگی می کنند، تک افتاده، منفرد و منزوی هستند و یانسان هاابد. یم می یتعم انسان ها

اسی. آنان یو ذهنی با هم ندارند، نه اقتصادی، نه اجتماعی و نه فرهنگی و سنی یچگونه وابستگی عیه

ناسند و نه نی را بشینی زندگی می کنند و نه در جهانی ذهنی. نه می توانند جهان عینه در جهانی ع

د نشان ظاهر می شویی را که بر ایدارهایمی برند. پد به سرمطلق « دیترد»جهان ذهنی خود را. آنان در

 هستند. آنان برای انسان« ییچاره جو»ران دنبال یمی کنند. سرگشته و ح« لیتاو« »شهود فردی»با 

                                                        شنهاد می کنند.       یرا پ« مکالمه»ه را« چاره جو»بت زده و یهای مص

برای نمونه تضاد بین اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی تضاد اساسی سرمایه داری و قانون  -1

محور »ارزش اضافی قانون مطلق این نظام است. این تضاد و این قانون در شناخت به عنوان اصل یا 

از شناخت  می تواندر شناخت ن« محور»ری است. بدون این شناخت از سرمایه دا« اساسی

سرمایه داری سخنی گفت. اما زمانی که سرمایه داری جای خود را به کمونیسم بدهد، این مارکسیستی 

شناخت تغییر خواهد کرد و شناخت تازه ای در مورد کمونیسم و تضاد اساسی آن، جای آن را خواهد 

دیگری خواهد بود. نمونه ای « محور»د شناخت جامعه کمونیستی مارکسیسم در مور« محور»گرفت و 

آن برای «محور معنایی مستحکم»دیگر: دیکتاتوری پرولتاریا یکی از اصول اساسی مارکسیسم و 

دوران گذار است، چنانکه اگر کسی این اصل را قبول نداشته باشد، اصلا مارکسیست نیست. این اصل 

 ،ه داری به کمونیسم عام و مطلق است. گرچه از دیدگاه جامعه طبقاتیبرای تمام دوران گذار از سرمای

و مربوط به دورانی ویژه است. اما زمانی که سرمایه داری به کمونیسم تبدیل شد و انبوه  ،اصلی خاص

توده وار حقایق عینی جامعه نشان دادند که دیگر نیازی به این دیکتاتوری نیست، این دیکتاتوری 

شاره کرد به خواب فرو خواهد رفت و محو خواهد شد. البته  اصولی هم وجود دارند که چنانکه انگلس ا

نان اصول همچون قانون وحدت اضداد، حرکت و تکامل. روشن است که چ ،اصولی مطلق هستند



                          مطلقی، نفی نخواهند شد.                                                                               

ها، طبقات دیگر و با جهان بینی های  روشن است که در شرایط شکست طبقه کارگر و کمونیست -1

خواهند گرفت. این طبقات، حتی پیشروترین و رادیکال ترین  به دستدیگری رهبری مبارزات خلق را 

رسانند و خواسته های طبقه کارگر و آنها نخواهند توانست مبارزه و انقلاب را به اهداف واقعی خود ب

زحمتکشان را برآورده سازند. اما طبقه کارگر باید این مبارزات و جهان بینی های طبقات رهبری کننده 

 ررسی کند و از آنها درس بگیرد. آن را با دقت ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 بخش هفتم
 

 دیالکتیک و متافیزیک
 

الکتیک، درک و شناخت قوانین حرکت، تغییر، تحول و تکامل طبیعت، یدرک و شناخت د
است. مرکزثقل، هسته، جان مایه و قانون اساسی دیالکتیک، قانون تضاد یا  جامعه و تفکر بشر

 وحدت اضداد است.
پس از هراکلیت یونانی که قانون وحدت اضداد را در واقعیت عینی کشف و آن را به عنوان 

افت شد و جایگاه  و پدیده ها و همچنین شناخت بشر دانست، دیالکتیک دچار اشیاءاساس حرکت 
 اندیشه ی متافیزیکی گرفت. مسلط را در سیر تکامل اندیشه بشر، چون گذشته،

گونه ای تدریجی طی ه یک امر نهفته در تکامل اندیشه انسانی ب به عنوانحرکت دیالکتیک 
ردی چند که در تکوین شناخت بشر اهمیت نسبی سالیان درازی ادامه پیدا کرد و جز در موا

 اعمدتکه  -یافت، همواره نقش درجه ی دوم و تبعی داشته در وابستگی به دیدگاه مسلط متافیزیکی
 رشد کرد.  -دیدگاه طبقات استثمارگر بود

متضاد در رابطه انسان و طبیعت به واسطه ی رشد نیروهای  اجزابالاخره در نتیجه ی تکامل 
ین نقطه عطف آن انقلاب صنعتی و در نتیحه، رشد مهم ترتولید و  خصوص ابزاره مولد و ب

و همچنین تکوین تضاد بین نیروهای مولده سرمایه داری و روابط تولیدی  )انگلستان(تولید
ی عقب شناخت هاهای پیشرفته و  ، بین زیرساختو نهادهای فئودالی)انقلاب فرانسه( فئودالی

 -ژیک، بین زیرساخت های عقب مانده و شناخت های پیشرفته علمیایدئولو -مانده ی سیاسی
در  انسان ، رشد جهش وارعلوم طبیعی و اجتماعی و برخورد)آلمان(تاریخی -فلسفی و فلسفی

در  نگرش ها و و پدیده ها و اشیاءمتفاوت  این علوم به تضاد های اساسی و مرکز هر کدام از
ذهنی، شرایط برای جهش و رو آمدن اندیشه و فهم  یک کلام رشد و تکامل تضاد های عینی و

 دیالکتیکی و قانون اساسی آن یعنی وحدت اضداد، در اندیشه و شناخت بشر فراهم گردید.
فیلسوف ( صورت گرفت. این هگل 1572 -1338فیلسوف آلمانی هگل) به وسیله  این کار

منظم،  به صورتانده و بزرگ بود که دیالکتیک و قانون وحدت اضداد را به اوجی تازه رس
از  غازخویش و البته با آعلم منطق در شرح حرکت  در آثار و همچنین منسجم، پیوسته و پیگیر

 بست. به کارمفاهیم و مقولات منطقی و در حرکت، تغییر، تبدیل و تکامل آنها 
ریالیسم مات متضاد فلسفی ایده آلیسم و دیدگاه هایهگل یک ایده آلیست عینی بود ودر رابطه با  

دانسته و حرکت  -ایده مطلق -حرکت وحدت اضداد را، ایده غازجانب ایده آلیسم راگرفته، نقطه آ
این )یا ازخود بیگانه شدن(،  تبدیل )و جامعه(طبیعت -دیالکتیکی وحدت اضداد را در جهان عینی
مقولات  ،خویش حرکت مفاهیم منطقعلم ست. او در ایده به ضد خود یعنی ماده و عین دانسته ا

در رابطه تعیین کننده ذهن و عین، اندیشه و واقعیت، نقش  گیرد و می غازو اندیشه ها را نقطه آ
 اندیشه می سپارد.                                        و  اساسی به ذهنبه طور محوری و پایه ای را در تحلیل نهایی و 

ر اندیشه هگل یعنی قانون وحدت اضداد پس از هگل، مارکس، دیالکتیک و هسته عقلانی آن د 
 در شناخت تاریخ بشر و آن رادانسته،  را همچون قانون تکامل واقعیت عینی وهمچنین ذهن بشر

تضاد بین نیروهای مولد و  بست و به کارابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
ژیک و چگونگی رابطه متقابل و ایدئولو -روابط تولید و زیرساخت اقتصادی و روساخت سیاسی

لد در پویا میان آنها و البته با توجه به نقش محوری و پایه ای و تعین کنندگی نهایی نیروهای مو
                                               ساخت اقتصادی در تضاد با روساخت سیاسی را کشف کرد.                                                                 تضاد با روابط تولید و زیر



بین ارزش مصرف و ارزش مبادله ایه داری، وحدت اضداد وی همچنین در تحلیل اقتصاد سرم
ای را در کالا مورد دقت قرار داد و در پس آن تضاد بین کار مجسم و کار مجرد و کار 

چگونگی نقش آنها در  ا وخصوصی و کار اجتماعی را کشف کرد. سپس وی حرکت این تضاده
)مطلق و و استخراج ارزش اضافی پول و پس از آن، پول به سرمایه  تکامل کالا و تبدیل آن به

را مورد بررسی قرارداد و در این فرایند به فهم شکل مشخص تضاد اساسی بین نیروهای نسبی( 
نه تجلی می یافت و مولد  که در اجتماعی شدن ابزار و کارو سازماندهی کار در موسسات جداگا

و آنارشی تولید در اجتماع ژه ی مالکیت خصوصی سرمایه داران روابط تولید که در شکل وی
داد، توفیق یافت و کمونیسم را بمثابه امکان اساسی دگردیسی اقتصاد سرمایه  خود را نشان می

                                                                                                                              داری و رویه ی دیگرتضاد اساسی این اقتصاد، دریافت کرد.                     
و  مارکس بازتاب تضادعینی میان نیروهای مولد و روابط تولید را در تضاد آشتی ناپذیر

یان این دو مورد توجه قرارداد و شکل آنتاگونیستی میان طبقه کارگر وسرمایه دار و مبارزات م
دیکتاتوری  -سیاسی دوران انتقال از سرمایه داری به کمونیسم یعنی دیکتاتوری پرولتاریا 

 را کشف کرد.  -دموکراتیک طبقه کارگر
به پس از مارکس و انگلس، شاگردان و پیروان آنها قانون وحدت اضداد را در ابعاد گوناگون 

          بستند.                                                                                                                        کار
لنین در عرصه مبارزه طبقاتی، چگونگی تکامل مبارزات کارگران را مورد پژوهش قرار داد و 

یک دانش که محصول کار دانشورانه  نوانبه عضرورت آمیزش و وحدت آگاهی کمونیستی 
یعنی روشنفکران   ،می کننداست و در جامعه سرمایه داری عمدتا در دسترس آنها که کار فکری 

قرار دارد، بامتضاد خود یعنی مبارزات عملی کارگران را بیان نمود و ضرورت تشکیل حزب 
ان وزحمتکشان و روشنفکران انقلابیون حرفه ای کمونیست از  پیشروترین و آگاهترین کارگر

                                 وفادار به این طبقه را نشان داد.                                                                                              
انحصار و  او همچنین  تکامل اقتصاد رقابت آزاد سرمایه داری به رویه ی متضاد با آن یعنی

ی ی هاعلمی بررسی کرده و ویژگبه طور وارد شدن سرمایه داری به مرحله امپریالیسم را 
اساسی آن را بازگو کرد. وی تکامل متضاد و ناموزون امپریالیسم را تشخیص داده و چگونگی 

ثبات و  یالیستی را درمقابل  حلقه های باتشکیل حلقه بی ثبات و ضعیف در میان کشورهای امپر
قوی، و امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور در دوران امپریالیسم را ثابت کرد و خود در 

تکامل انقلاب کمونیستی در کشور روسیه که در آن زمان حلقه ی ضعیف کشورهای امپریالیستی 
ولت سوسیالیستی بست و انقلاب کارگری پیروزمند اکتبر را سازمان داده و اولین د به کاربود، 

 .                                                                       ا بنا نهادجهان ر
 زیرسلطه، این قانون در کشورهای  زیربا واسطه انتقال مرکز ثقل انقلابات به کشورهای 

وامع، چگونگی ی اقتصادی این جی هابسته شد و ویژگ به کارمائو  به وسیلهسلطه امپریالیسم 
و بقیه طبقات زحمتکش و میانی در مقابل ارتجاع و امپریالیسم، پیوند  قه کارگرصف بندی طب

ی دیکتاتوری شکل هاانقلابات دموکراتیک و سوسیالیستی و راه های کسب قدرت سیاسی و 
                                              دیکتاتوری  پرولتاریا، کشف گردید.                             زیردمکراتیک طبقه کارگردر آنها و ادامه انقلاب 

اکثریت به اتفاق کسانی که تاکنون علیه مارکسیسم و مبانی اندیشه ای و فلسفی آن سخن گفته اند 
به مسئله دیالکتیک و قانون اساسی آن یعنی قانون وحدت اضداد داده اند. تلاش  جای ویژه ای را

به جای استناد به  کار سش برود و برای اینشده که درستی و صحت این قانون زیر پر
ی گوناگونی به شیوه هارویدادهای عینی و پراتیک بشر که علی القاعده باید نقطه رجوع باشد، 

فرو  آن رادست زده اند: یا به تحریف و دگرگون کردن قواعد اساسی آن پرداخته اند یا جایگاه 
کلی  به طور ابی اهمیت  بشمار آورده اند؛ اما و کاسته اند و یا  آن به مثابه چیزی کم اهمیت و ی

                                                     تلاش در نابودکردن و حذف آن داشته اند.                                                                                        
ی ها و تحریفات تئوریک که ریشه در جایگاه و جهان بینی دلایل معین سیاسی این وارونه نمائ

مقابل رواج  دارد، عبارتند از: مانعیت در، ضدانقلابی و یا رفرمیستی آنها طبقاتی ارتجاعی



ها، کوشش آنها برای امتزاج آگاهی  کمونیسم در جنبش روشنفکری و فعالیت انقلابی کمونیست
ه کارگر، تیزکردن اتش خشم و کینه این طبقه و انقلابی و کمونیستی با مبارزات عملی طبق

ها ،سازمان دادن  طبقات زحمتکش درمقابل طبقه سرمایه داران، مرتجعین و امپریالیست
مبارزات این طبقه و طبقات زحمتکش دیگر در انقلابی کمونیستی، تصرف قدرت سیاسی و 

سم ، آب سرد ریختن برقراری حکومت انقلابی کارگران و زحمتکشان و پیشروی بسوی کمونی
آشتی طبقاتی میان طبقه  کردنها و در بوق و کرنا  بر روی مبارزات طبقه کارگر و کمونیست

ها، محصور کردن مبارزه آنها در چهارچوب  سرمایه داران و ارتجاع و امپریالیست کارگر و
ی نظام موجود و تبدیل کردن مبارزات طبقه کارگر وزحمتکشان به زائده ی و دنباله رو

                          دیگرطبقات.                                                                                                                   
حاد شده و جنبش طبقه کارگر و های درون جامعه در ایران و در دوره کنونی که تضاد

و روشنفکران ایران خود را از زیربار ایدئولوژی های زحمتکشان و همچنین دانشجویان 
ارتجاعی و ضد انقلابی و رفرمیستی در جنبش دموکراتیک و سموم رفرمیسم و سازشکاری در 

کشد و در جستجوی راهکارهای انقلابی برای مبارزه با ارتجاع حاکم و  جنبش چپ، بیرون می
 ابد. ی دلایل، اهمیتی فزون از حد می ها،همه این امپریالیسم  است، برای این گونه جریان

و سفسطه و ایدئولوگ تدریج گرائی و اصلاح طلبی « پهلوان شالوده شکنی»بابک احمدی، این
و نداده بود!؟ که کتاب حجیمش در باره مارکس فرصت کافی برای نقد و بررسی دیالکتیک به ا

ها  ای منسوب به دوم خردادی و در این  کارزار وارد میدان شده و در مصاحبه ای بامجلهاینک 
انتقاد به »از«هراس»رابه عهده گرفته است که بدون« مهم»شرکت کرده و این وظیفه 

با طرح نماید. و حتمأ جداگانه به طور ، نظرات خویش رادر باره ی مسئله دیالکتیک «دیالکتیک
وی در جمع بیشتری در این خصوص از او کسب فیض نمایند! و تحریفات  که این نیت خیر

                                                                                   دیالکتیک عده بیشتری را از راه مارکسیسم و انقلاب باز دارد.                                                                    
ها، قصد تحقیر دیالکتیک در اندیشه  وی دراین مصاحبه نیزبه سان اغلب ضدمارکسیست
به فال »؟ را«!محو شدن واژه دیالکتیک»انسانی و نابودی و حذف آن راعهده دارگشته است. او

 جزمی و»کند که غازرا آ« بحثی تازه از دیالکتیک» می کندتلاش  و گیرد می «نیک
آن در فلسفه ایده  «ژرف»که سرچشمه های  می کندکار پیشنهاد  نباشد. برای این« استالینیستی

                                                     آلیستی آلمان و هگل مورد مطالعه قرار گیرد.                                                                                    
کشفیات  که دیالکتیک درگیرد  نخست به این شیوه انجام  می« سرچشمه های ژرف»مطالعه این 

برای  هگل اهمیت و ویژگی و نقش خاصی نسبت به بقیه اندیشه های هگل را نداشته باشد!؟ تا جا
 آن ودر واقع کنار گذاشتن آن آماده گردد.  در« ژرفش بیشتر» 

پردازد. او تکامل  درجه دوم به بیان ناقص قوانین دیالکتیک و تحریف قوانین آن می واماٌ در
و از رابطه بیرونی،  می دهدو پدیده ها رامورد تاکید قرار  اشیاءانفراد و گسستگی درونی، 

پیوستگی آنها سخنی به میان نمی آورد. درنوشته او، مبارزه اضداد که در قانون یگانگی و 
همزیستی( نسبی اضداد دارد، در سایه قرار  یاوحدت اضداد، جنبه ی مطلق را در همگونی)

بی شده و وحدت)آشتی( میان اضداد، برجسته شده به روندی پررنگ و گرفته، کم رنگ و نس
 .می گرددمطلق تبدیل 

تفسیر وی از دیالکتیک به تحریف  شیوه های برخورد دو سر تضاد که دارای خصلت آشتی  
 .می شوددر برخی تضادها دارای راه  حل قهرآمیز)آنتاگونیستی( ست،کشیده   ناپذیر و

ترکیب)سنتز(، به جای نشستن پدیده ای نوین حاوی تضادهای نوین در  او در برخورد به مسئله
تضادها و  نتیجه گسیختگی، انحلال، تحلیل رفتن، و نابودی پدیده کهنه، تفکر التقاتی متحدشدن

 .می کندطرح  امر نو با امر کهنه را
شدن به این . اما پیش از وارد می کند غازوی از اهمیت و جایگاه دیالکتیک دراندیشه ی هگل آ

                           ندازیم:                                                                                                                      ا بحث، نخست نگاهی به واژه ها وتعاریف او می
 



                                                                                           واژه ها، مفاهیم و تعاریف                          
ین به  رو قانون اساسی جهان ذهنی و از این قانون وحدت اضداد قانون اساسی جهان عینی و

تداخل، تاثیر و نفوذ،  ارتباط، وابستگی،بر  ناظر« وحدت» . جزءمی باشدترتیب دیالکتیک 
باشد. جزء  می -یا ترکیب اضداد -توازن مشخص اضداد درون یک واحد ت کردن وزیس

 اضداد است. واژه ها ونبرد و جنگ استقلال، درگیری، مبارزه و  تفکیک، بر ناظر« اضداد»
و  ها دیدگاهتعاریف ما برای بیان این معناها دارای اهمیت فراوان است و اغلب بیان اندیشه ها، 

باشد. برای ما واجد اهمیت فراوانی است که ببینیم  متخاصم می لا متضاد وجهان بینی های کام
چه واژه  ،که ارج بسیار برای زبان و نقش آن قائل است« پسامدرن» و« تاویل گر» احمدی

. بدین ترتیب ما  می کندچگونه آن را تعریف  و می برد به کارهائی برای قانون وحدت اضداد 
 سازد!  و اندیشه خویش می« زبان»به وسیلهواقعیتی را خواهیم دانست که او چگونه 

                                                                                                                                                                       کنیم :                                                                                                                        شروع می مارکس و سیاست مدرناز کتاب  نخست
نوشته است، وی در تشریح  (171 -132ی روش )ص مسئلهقسمتی که بنام  در دراین کتاب و

را نفی  متضادشامر  امری،»( و171)ص« آن مورد ضد و...هر مورد»دیالکتیک، از شناخت 
می واژه تضاد استفاده  از بارها171صفحه درو  می گوید( سخن نجا)هما« می کندرد  و

صحبت « کرد پدیدارها را مطرح می مسئله ،تضادها هگل در دل»در مورد هگل، از ( و1.)کند
وابسته  ،متضاد درک این نکته که دیالکتیک در بنیاد خود به موارد متفاوت و»...از و می کند

( خواهیم کردها اگر تاکیدی از ما نباشد اشاره . از این پس تناستم ازا )تمامی تاکیده« است
                                     :                                                                                               می گویددر تعریف فشرده ای از دیالکتیک  . اما در ادامه  ومی گویدسخن 

 به همو  ،متفاوت های متقابل امور باید پرسید که سرانجام دیالکتیک چیست به جز کنش ،اما »
                                                                        (177ص جا،همان«)دیگر؟ی یتفاوت هاباز پدیدار شدن  و ها متفاوترسیدن یا وحدت 

رفته  به کار« ی متقابلکنش ها» مفهوم درست می کنددر این تعریف، چنانکه خواننده مشاهده 
» و یا «متفاوت» یتضاد استفاده نشده و بجای آن واژه  ی کلمه از بار است اما حتی یک

                                                                                                                                            کنیم .        ما در زیر به آن اشاره می از تضاد دارد و نشسته است که معنائی غیر« تفاوت
 شرح دیالکتیک می (که در2قسمتی) چهار در ی دیالکتیک،ی هاشرح ویژگ ادامه و در در او

 و می کندخودش استفاده ن پیشینتعاریف  تضاد و واژه از بار ( حتی یک138 -131نویسد) ص 
 و« میان پویه های منفرد»و وابستگی« رابطه عناصر»دیالکتیک را بیشتر با مناسبات و این بار

 .                                                                       می کندبا جزء وحدت  توصیف 
                                                  اکنون مورد بررسی ماست:                                                                                                       «رباره دیالکتیکد»عنوان زیرو اما نوشته ای که 

واژه  جاها از دیالکتیک، بیشتر مورد این نوشته در تشریح افکارخود در وی در
به  کمترین حد در را تضاد واژه ی و می کنداستفاده «اختلاف »یا و« متفاوت» ،«تناقض»های
 همه عربی هستند؛ تعلق زبانی این کلمات باهم تفاوتی ندارد و نظر از حالی که . درمی برد کار

                                                          می ماند معنای این واژه ها:                                                        
 مادی ندارد. در عینی و بار اندیشه ای دارد و ذهنی و یا به تمامی بار و بیشتر کلمه تناقض

گوئیم که  جانوری، در فارسی عموما نمی گیاه یا پدیده های مادی مثلاً یک سنگ یا و اشیاءمورد 
 تضاد ی واژه دارد. بلکه ما از -یا تفاوت  -خود تناقض جانور با آن گیاه یا فلان یا شیاین 

خود تفاوت دارند یا  با -سرمایه دار یاگوئیم طبقه کارگر  فارسی نمی ما در (7)کنیم. استفاده می
دو گونه  از شیفارسی بیشتر بین دو  تفاوت در کلمه  همین طوربا یکدیگر تناقض دارند.  -

گوئیم برف وعقل  نمی فارسی ما مورد همگونی یا وحدت. مثلاً در در رود تا می به کار متفاوت
 .جنس مختلف هستند دو زیرا از ،گوئیم برف وعقل باهم تفاوت دارند بلکه می ،باهم تضاد دارند

 بلکه می ،باهم تفاوت دارند یم بگوئیم عقل واحساس و یا طبقه کارگر و سرمایه دارمی تواناماّ ن
یک جنس  زیرا از ؛همگونی و تضاد هستند باهم در ،باهم تفاوت دارند اینکه گوئیم علاوه بر

 به سری موجود انسانی و یا طبقاتی اجتماعی هستند که درون یک واحد ی هادو ویژگ هستند. هر
                                             میبرند.                                                                                                    



از دو  حالی که فارسی در ، درمی برد به کاررا به ندرت  اختلاف نیز، که وی آن واژه ی
معنائی تضاد  ولی باز هم بار ،تراست تفاوت به معنی مربوط به تضاد نزدیک تناقض و ی کلمه

باشد. کلمه  تضاد می ی واژه ،ذهنی باشد وندارد. بهترین واژه که شامل همه روند های عینی  را
ی واژه هایی که فارسی کمابیش همه  در معنائی را ندارد و یگانگی یا همگونی این بار ،وحدت

                                                          (  1برد.) به کار می توانبه معنایی مانند اینها دلالت دارند، 
که او دیالکتیسین بودن او را قبول  -خواهد نظرات هگل را که می ن گاهآوی دراین نوشته 

 در همین طور او .می کندتناقض استفاده  واژه ی مطلق ازبه طور تشریح کند همواره و  -دارد
واقع در مورد  .یعنی درمی برد به کار را« تناقض های ملموس» تشریح نظرات مارکس واژه

و ظاهرأ با نظرات آنها مخالفتی و یا مخالفتی اساسی  می داندن« جزمی»کسانی که او آنها را 
و به جای واژه   می دهدنام «  وحدت متناقض ها»را ، قانون دیالکتیکی وحدت اضدادمی کندن

                                                             .                                                                                می کنداستفاده «  تناقض» تضاد از واژه
« جعلی»بخش مربوط به انگلس یعنی کسی که  احمدی آثارش را، راهگشای  تدوین مفهوم  در

نزاع » و« متضاد وحدت امور» از برای اولین بار او می داندماتریالیسم دیالکتیک « جزمی»و 
)مشابه  به جای واژه جدی و سنگین و جا افتاده ی مبارزهواژه ی بسیار شل و سبکی  -اضداد« 

درد مبارزه طبقه کارگر و سرمایه دار ه جنگ است( اضداد که ب فارسی آن پیکار، ستیز، نبرد یا
                                           .                                                                                                می گویدسخن  -خورد نمی
دیالکتیک به عنوان  از -دیگر« جزمی » یعنی از نظراحمدی  یک  -بخش مربوط به لنین   در

که به روشنی  آن گاهاماّ  رود. سخن می« وحدت تضاد هاکشف  روشی درتحلیل تناقض ها و» 
 درباره تضادمورد دیالکتیک  درفلسفی اش  ی که نوشته -متوجه مائو را وضوح حملات خود و

 به هیچوجهتناقض  واژه ی دیگر از و می کنداستفاده  فراوانکلمه تضاد به  از می کند -نام دارد
هراس دارد. «مبارزه اضداد» بردن واژه  به کار طی تمامی این بخش از در . اومی کنداستفاده ن

                           .                                                                                                              می کنداستفاده «خالف آشتی ناپذیرم دو» واژه از«مبارزه آشتی ناپذیر میان اضداد »وبه جای 
« زبان » به وسیلهخواهد  تحریف گر وی ! او بدین ترتیب می« زبان»این چنین است واژه ها و

 ! مطابق با میل خویش را بسازددیشه ای  تحریف گر، واقعیتی و ان
                                    

 دیالکتیک هگل و -1
 اهمیت دیالکتیک دردرک فلسفی هگل  -الف 

 دیالکتیک می مدرن از برداشتی تاره و گرغازبسیارند کسانی که هگل را آ:»می گویدچنین  او 
رهاوردهای مهم  حتی یکی از و فلسفی او ین دستاوردهای کارترمهم  این را یکی از و شناسند

دانند. اما ظاهرا)!؟( خود هگل چنین اهمیتی برای بحثش درباره دیالکتیک قائل  تاریخ فلسفه می
حث تازه از دیالکتیک را ب غازیا نامه های اونخوانده ام که کشف یا آ نبود. هیچ جا در آثار

 ده ها نوآوری او بود...و این یکی از د معرفی کند. در واقع،مهمی در کار فلسفی خو وردآدست
چشم مجله )« نداشت. او (که اهمیت یا ویژگی خاصی دست کم از نظر8نماید)!؟( ) چنین می

علامات داخل پرانتز از  -با بابک احمدی  و گو گفت -درباره دیالکتیک ،71شماره ،اندازایران
                                     .                             (ماست

 دیالکتیک در فلسفه هگل!« سرچشمه های ژرف »و این گونه است نخستین گام در مطالعه 
از نظر «بحث تازه از دیالکتیک غازآ» که می دهداین سرچشمه های ژرف به ما نشان 

او نداشته  راهمیت یا ویژگی خاصی از نظ» او نبوده و« دستاورد مهمی در کار فلسفی»هگل
 بی رساند که مارکس و مارکسیست ها سرخود و و احتمالا ما را به این نتیجه می«. است

هگل « دستاورد مهمی در کار فلسفی»آن را این قضیه ی دیالکتیک را بزرگ کرده اند، خودی،
                                                                                                              بخشیده اند.                                    « اهمیت یا ویژگی خاصی» دانسته، و به آن

عرصه  در کنیم که سخن ایشان درست است وهگل برای نوآوری خود فرض مینخست ما 
او « دیگرده ها نوآوری » ردیف این نو آوری در قائل نبود و« اهمیتی ویژه نقش و» دیالکتیک



                                                               اهمیت ویژه ای است؟                                                                                                            این نکته حائز قرارداشت. آیا
چه هگل برای  که گر بدین گونه تفسیر شود نکته می تواند در نهایت،همان گونه که گفتیم این

 جمله مارکس به این وجه از از های چپ و دیالکتیک اهمیتی ویژه قائل نبود، لیکن هگلی
                                                                               او چسبیدند.                                             « روش» به« نظام»به اصطلاح به جای  دادند و اهمیتی درخور نوآوری های او
محوراساسی تعین  تاریخی به مثابه هسته و درچهارچوب درک نوین فلسفی و مارکس آن را

برخورد  تکوین پر را بازتاب فعال حرکت متضاد و اندیشه ها حرکت متضاد مفاهیم و نمود و
 ادی دانست. پدیده های م و اشیاء

مهم و » ید این است که  یک فیلسوف مثلا یک کشف خویش راآ آنچه ازاین نکته بر می
مهم و »و یا کسان دیگرآن کشف را ، ولی شاگردان و پیروان اومی کندارزیابی ن«ویژه
 (                              7.)می کنندارزیابی «ویژه

مارکس برای  ؟ مگرمی کنندن نیچن رکس اینما های غربی با مارکسیست مگرخود احمدی و
اهمیت ویژه  دارای آن را( اهمیتی ویژه قائل بود که این کسان 3)خود بیگانه از کار نوشته خود

                      ؟       می دانند
است «اهمیت ویژه»مارکس درشرح دوران کنونی صاحب که آنچه از نمی گویندآیا همه اینها   

                     است.                                                                                                                         «اراز خود بیگانهک»همین مبحث 
، به «سرمایه»همچنین  مارکس و ی دیگرکتاب ها در را بالا، تکوین مفهوم ها آیا این جریان
سرمایه به وسیله آنها  استثمار اضافی کارگران و تصاحب کار ج ارزش اضافی ومبحث استخرا

دهند؟                                                                                                                نمی سایه قرار داران، در
 و کارنو» صریح ای گفتهوی با که  رکس رااهمیت ویژه ما با اینها همه، کشفیات اساسی و آیا

« دیکتاتوری پرولتاریا» خواند یعنی کشف مهم دربارۀ  تکامل مبارزۀ طبقات به خود می «تازه
 نادرست و جامعه کمونیستی، نابودی این دیکتاتوری در )دیکتاتوری دمکراتیک طبقه کارگر( و

  به دور نمی اندازند؟ را آن نمی کنند و بی ارزش قلمداد
این نکته حائزاهمیت ویژه ای نیست که هگل و یا دانشوری، دستاورد « ظاهرا» بنابراین و

ارزیابی بکند یا نکند، درردیف دیگر دستاوردهای خود قرار دهد «اهمیت ویژه»خویش را دارای
 یا ندهد .                                                                                  

برای دیالکتیک قائل نبود؟ « اهمیتی ویژه»این استاد بزرگ دیالکتیک، هگل، آیا واما
 نداشت؟  او نظر دیالکتیک ویژگی خاصی از که «نماید چنین می»وآیا

مهم یعنی  علم منطقکتاب  هگل راکه در گفته های خود از در این خصوص، من سه فراز
) ر. گارودی، ترجمه ب.  شناخت اندیشه هگل درکتابی بنام  از ،ین کتاب وی نوشته شده استتر

 ( می آورم.1771 ،پرهام، انتشارات آگاه
تعین  چرخشتناقض لحظه اساسی مفهوم است]...[. ادراک سلبیت بیانگرمر اندیشه به ا» -1

 سرچشمه درونی هرخود  نقطه ساده رابطه سلبی با حرکت مفهوم است. سلبیت، کننده ای در
                                                                                                                       ، تاکیدها از خود متن است(118ص)« معنوی است. ته و زنده ونوع فعالیت خودانگیخ

 و چیز فعالیت هر حرکت و ؛حیاتی است نوع تظاهر هر هرنوع حرکت و تنافض ریشه»  -2
 در سائقه های درونی آن فقط ناشی ازاین است که آن چیز تناقضی را و گرایش ها روزامکان ب

 حرکت خود انگیخته ای است که در ذات خود چیزی جز تناقض اصل هر ]...[خود نهفته دارد
                                                                                             (173 ص،همانجا)«نیست... تناقض تظاهر

منفی درعین حال مثبت  می گویددرشناخت این قضیه منطقی است که  ...پیشرفت علمی» -7
بل فقط حالتی است که ناگزیربه  یا متناقض نه تنها معادل هیچ یا انتزاع محض نیست، و ؛است

نفی آن  شرح چگونگی حرکت یک مفهوم و پس از و «نفی محتوی جزئی خودش می انجامد... 
 :می گویدتکوین مفاهیم  مفهوم دیگری که درون آن نهفته است و به وسیله 

پیش گرفتن  در با، پیش گرفتن این راه است که به تشکیل دستگاه مفاهیم خواهیم رسید در با» 
گونه رابطه بیرونی است که دستگاه منطق به  هر از حرکت محض ]تهی[ این حرکت نامنقطع،



 به همین خاتمه یافته است[ ه عبارت دیگر]من هرگزگمان نمی کنم که کاروجود خواهد آمد؛ ب
فراوان به  هم نیاز این دستگاه هنوز رفته در من این است که روش به کار برعکس، تصور

 که این روش تنها می دانماین راهم  اما جزئیات خود دارد؛ بسیاری از پرداخت در تکمیل و
با  شرح ]علمی یا فلسفی[ که از این روش پیروی نکند واست. روشن است که هر  روش حقیقی

آهنگ این روش همان  و زیراهنجار، ارزش علمی داشته باشد نشود نمی تواند آهنگ آن دمساز
                                                                                                               (5.)ازماست( ها تاکید 112 و111ص ،همانجا«)آهنگ خود واقعیت است. و هنجار
باشد  می« لحظه اساسی» قانون وحدت اضداد ، ادراک«اندیشه» و« حرکت مفهوم»برای پس 

 اصل هر نوع حرکت و ریشه و» و« سرچشمه درونی»این  اگر «فلسفی شرح علمی و هر» و
ات حرکت دارد یعنی قانون اساسی ذ در «تعین کننده ای» که نقش را «هر نوع تظاهر حیاتی

است  «آهنگ واقعیت» که « با آهنگ آن» دریافت نکند و را تضاد یا قانون وحدت اضداد
 ندارد.«ارزش علمی» دمساز نشود 

ارزش علمی   علم منطق یا و نمودشناسی ذهنچون  اگر هگل برای کارهای خود بدین سان و

حرکت  :روشی پیروی شده چینن اسلوب و قیقأ ازاین آثار د قائل است به این دلیل است که در
ابتدائی به  از بسیط به مرکب و از ساده به پیچیده،از ن مفهوم، یک مفهوم به ضد آ از متضاد

 لحظات. ریزترین آنات و تکامل یافته در
گفت که برخلاف نظر احمدی، خودهگل نه تنها اهمیت بسیار برای دستاورد  می توانپس 

مفسران  شارحان و نظر نیز ، واو آثار همین چند گفته از از رویبلکه  ،دفلسفی اش قائل بو
ین دستاورد مهم ترنظام مند کردن دریافت دیالکتیکی  ، بازسازی و«بسیارند»اندیشه هگل که 

ین رهاورد تاریخ فلسفه است. زیرا برای مهم تر کهین، بلمهم تریکی از  نه تنها و فلسفی او، کار
تکامل جهان  تغیر، تحول و اساسی حرکت، جوهر رک چگونگی علت ونگرش علمی انسان د

 اساسی ترین است. مادی وهمچنین معنوی همانا
بلکه دارای  ،نبود او« نه تنها درردیف ده ها نوآوری فلسفی» همچنین این نوع آوری هگل

اساسی، ویژه »هگل چیزی  از رفت. اگر ویژگی خاصی درکار علمی او به شمار می و اهمیت
 در جای دادن قانون وحدت اضداد همین تفکر دیالکتیکی او و همانا ،به جای مانده باشد «مهم و

 و محدود، مارکس از لابلای نظام بستهبه وسیله گونه سخن علمی بود که  هر مرکز قلب و
 نجات داده شد.  استخراج و منجمد او

  دیالکتیک نظریه شناخت وروش شناخت  -ب 
 احمدی ادامه می دهد:

یا حتی اندیشه یک متفکر به  از نظر هگل دیالکتیک به درگیری در بحثی میان دو متفکر،» 
دیالکتیک رابه عنوان یک روش در تحقیق امور  . اومی شودموضوع مورد بررسی اش مربوط ن

 «کرد... معرفی نمی
واقع  در« تظاهرحیاتی است هرنوع حرکت و هر نوعتنا قض ریشه » می گویدوقتی هگل 

 .می داندمطلق  راعام و دتضا
 پدیده های عینی، تضاد در مفاهیم و و اشیاء تضاد در جهان بینی هگلی، نگرش و بنابراین در

تضاد  اندیشه یک انسان و روش نزدیک شدن به موضوعی معین، تضاد در اندیشه ها، تضاد در
 یت عام وی خاص موجودشکل هاجهان بینی های دو انسان، همگی  اندیشه و میان افکار و

                                   تا پایان حرکت آنها وجود دارد.                                                                                                 غازآ که از باشند یا وحدت اضداد می مطلق قانون تضاد
متد   تحقیق علمی و یا کاهش یافتن به روش و روش صرفا یک  اسلوب و دیالکتیک البته و

ابد که ما بر خلاف دیالکتیک و ی اما  در صورتی به روش صرف کاهش می ،صرف نیست
                                                      عین جدا کنیم .                                                                                  از ذهن را موضوع و قانون وحدت اضداد، روش را از

شناختی، ی دیالکتیک  به عنوان قانون تغییر و تحول واقعیت عینی و همچنین  یک نظریه 
موضوعات  به عنوان مثال هر کدام از -موضوعی گیرد. هر در برمی نیز روش شناخت را

. کیفیات می کندایجاب  خودک شدن به برای نزدی را ویژۀ خود روش -اجتماعی  علوم طبیعی و



را برای  تضادهای روش ما یا پدیده، شیتضاد یک  هر سر هر تضاد وهمچنین دوی ویژه 
علم  روش ما در علم فیزیک با روش ما در ،بدین سانداد.  نزدیک شدن به آن تضاد شکل خواهد

روش ما در دانش با علم تاریخ  روش ما در یا جامعه شناسی فرق خواهد داشت و تاریخ و
فرق خواهد کرد. همچنین، مثلا  ،می کنندکدام زمینه های متفاوتی را بررسی  روانشناسی که هر

با  وش ما در مورد مطالعه طبقه کارگردر علم جامعه شناسی و در مورد مطالعه طبقات، ر
 یا در دانش روانشناسی، و ؛روش ما در مورد مطالعه طبقه سرمایه دار فرق خواهد داشت

آگاهانه و غیر ارادی یا غریزی، متفاوت و گاه روندهای نامطالعه روندهای آگاهانه و ارادی با 
 متضاد خواهد بود.

 به دستجهان عینی  از پس شناخت ما دیالکتیک به عنوان نظریه شناخت، که دربدین ترتیب،  
است،خود به  هاانسان وپدیده ها در ذهن  اشیاءبازتاب پویای چگونگی حرکت متضاد  آید و می

روش شناختی که نباید به آن به  . نظریه ومی شودروش شناخت تبدیل  و نظریه، وسیله، ابزار
                                                                                                                                                               نگریست. « دگم» عنوان یک

می روش شناخت نیز  شامل  نظریه و مطلق است و عام و قانون وحدت اضداد به بیانی دیگر،
 گیرد که از نسبی به خود می اشکال مشخص و زمینه معین، هر .اما در نظریه و روش، درشود

 ی خاص آن موضوع برمی خیزد.ی هاویژگ بررسی آن و موضوع مورد
 
 دیالکتیک  ساسی درهای ا تحریف - 2

 الف:  گسستگی بدون پیوستگی   
    وابستگی عامل داخلی و عامل خارجی                                                                                               

یک دیالکت تعریف از در مخالف جدی متافیزیک و جبرگرائی است. اما علی الظاهر وی البته و
 چگونه قانون دیالکتیکی وحدت اضداد ببینیم او هگل یک متافیزسین ویک جبرگرای ناب است.

 :                                                                                                              می کندتشریح  را تعریف یا
 فراتر خود مستقل)گونه ای ازبه طور  خود و تکامل در» ... هگل دیالکتیک را 

به عنوان مثال یک شکل آگاهی  می تواندموضوعی که  دانست. رفتن(موضوع مورد بررسی می
 «                                                                                                                            یا یک مفهوم باشد.

ضد جزمی وضد »باشد و به اصطلاح  ایشان می« ژرف نگری»این تعریف که دومین 
                    دیالکتیک و قانون وحدت اضداد است.                                                                                              است، یک تعریف ناقص از«!استالینیستی

 گوناگون موجود میان اضداد ترکیبی است از تضادهای گوناگون. در پدیده ی مرکبی، یا شیهر
دارد که کیفیت اساسی )جوهرـ  بنیادی وجود اساسی یا پدیده، یک تضاد اصلی و یا شی در

می تشکیل  غیراساسی را معین می کند؛ بقیه اضداد که اضداد یاپدیده را شیماهیت ـ ذات ( 
                        مهم.                                                                                                                          تضادهای کمتر تا ون اهمیت برخوردارند: ازتضادهای مهمدرجات گوناگ از ،دهند

 واقع و در تضادهای آن و ویا پدیده  شیداخل آن  یا پدیده در شیاساس حرکت و تکامل یک 
 شیحرکت  -جان مایه  مرکزثقل و تضاد اساسی آن نهفته است که هسته مرکزی ـ نهایت در در

 بر حرکت آنها تأثیر می، وردآ پیرامون خود به حرکت درمی در را بقیه تضادها یا پدیده است و
                                                                         گیرد.                              می تأثیر حرکت آنها از گذارد و

این اساس  مطلق است و پدیده ها، یا اشیاء «مستقل »حرکت و« تکامل درخود » بنابراین  
                                                                                                     .                                                                 می دهدتشکیل  را انفصال آنها استقلال و

در تاریخ فلسفه، کشف این ادراک، درمقابل ادراک متافیزیکی و مکانیکی که علت اساسی 
                                                                                         باشد.         اساسی ترین گام به پیش می بیند، یا پدیده را درخارج آن می شیحرکت 

اگر ما از انفصال، گسست و  قانون وحدت اضداداست؛  دیالکتیک یا این تعریفی ناقص از اما
تکامل وابسته به غیر سخن نرانیم.    سخن برانیم و از اتصال، پیوستگی  و« خود تکامل در»
نام طبیعت  ه و پدیده ها در نگاه نهائی درون کلیت واحد  تام و تمامی ب اشیاءرا هر چند همه زی
تکامل در خود و مستقل، اساسی و مطلق است، اما تمایز های درون این  برند، و سر میه ب



ه پدید و اشیاءاین شرایط را پدید می آورد که  ویژه درون آن، کلیت و ایجاد کیفیات گوناگون و
هم ه بلکه نسبت ب داشته باشند، درونیدرون این کلیت، نه تنها نسبت به خود رابطه ی متضاد  ،ها

ی بیرونمتضاد  طه یرابوابستگی و  پیوستگی  و از متضاد، متفاوت و و در سطوح مختلف و

حتی با در نظر گرفتن تضادهای  -انفراد ( و بدون این رابطه بیرونی و در1خوردار گردند.)بر
 قادر به تغییر و تحول نیستند.    -انش داخلی

بدون پائین آوردن دما، یخ نمی بندد. دانه بدون خاک، آب  و می شودآب، بدون حرارت، بخار ن
 در» به گیاه تکامل یابد. حیوانات بدون شرایط معین خارجی، قادر نیستند می تواندو نور ن

قادر نیستند  -در خودو در تکاملی  -بچه هاشان بی شرایط معین بچه بزایند و« تکاملی در خود
تغییر  ،ارتباطی معین و با درجات گوناگون تأثیرت متقابل بر یکدیگرر جوامع دبزرگ شوند. 

روابط و  -با  خود یا با یکدیگر -طبقات درون یک جامعه نیز و . اقشارمی یابندو تحول  می کنند
روابط را  دشمنانه ترین تا دورترین و ترین و دوستانه ترین روابط نزدیک مناسباتی  دارند که از

هم رابطه ای  هم رابطه ای درونی دارند و نسبت به هم، نیزو در همه این روابط  گیرد برمی در
 .بیرونی

 و تکامل وابسته به غیرباید  بیان نمائیم، را« ومستقل خود تکامل در» ما، چنانچه ،بنابراین 
 ،می دهندتکامل را تشکیل ن اساس حرکت و که هرچند کنیم ذکر نیز پدیده هارا و اشیاء وابستگی

 تضاد هم در با نه تنها، پدیده ها و اشیاء تکامل  هستند. زیرا اما شرط یا شرایط حرکت، تحول و
 و خود هستند. تکامل در نسبی نیز  وابستگی بلکه در، می برند به سرمطلق  گسستگیمطلق یا 

وابستگی)تکوین وابسته به بیرون(  و سته به غیرمستقل)تکوین متکی به درون( و تکامل واب
 وحدت اضداد هستند که یکی بدون دیگری وجود ندارد.                                                       

و تضادهای  ی هاویژگ ،. برای هگل کیفیاتمی کندشکل طرح  به همینهگل نیز مسئله را 
قادر به  بیرونیشرایط خاص  دردرونی وجود دارد که تنها  امکاناتی درونی یک پدیده به عنوان

                                     است.                                                                                                                         واقعیت به تبدیل شدن 
 نقش متضاد عوامل خارجی

 فراتر خود از» و« مستقل خود و تکامل در»نفصال،این گونه جدائی وا از ما نتیجه گیریامّا 
هر پدیده ای بی تأثیرگرفتن از پدیده های  اینکهبی تاثیر عوامل خارجی چیست؟  «رفتن صرف

می ن ،می کنندشرایط ضروری تحول آن عمل  به عنواندیگر که نسبت به آن بیرونی هستند و 
به خود» داشته باشد و« تکاملی در خود» دیگر پدیده ها و تأثیرات آنها انفراد محض از در تواند
   خودش فراتر برود.                                                                                           از«اتومکانیک و خود

بی تأثیر عوامل  ،دانهیا   و یخ شود ر یابدون تغییر دما بخا می تواندبگوئیم آب یعنی چنانچه 

 چنین ادراکاتی با واقعیت خوانایی ندارد.   ، درست نیست وخارجی گیاه شود

انفصال گرا و متافیزیکی که در  سیاسی این دیدگاه جزء نگر، استناجات اجتماعی و یکی از

 می تواندکارگران دوره کنونی به شدت در جنبش چپ رایج گشته است این است که آگاهی طبقاتی 

خود  داشته باشد و« مستقل  تکامل درخود و» جدائی از دیگر اقشار و طبقات انفراد و در

( این نظریه 16آن مسلط شوند.) به اندیشه های سوسیالیستی برسند و بر« به خودخود»کارگران

 ن طبقه،طبقه کارگر برای ای« و مستقل خود تکامل در» که می دهدجبرگرا به روشنفکران نوید 

شنفکران از این بابت خیالشان رو بهتر است که آورد و آگاهی سوسیالیستی را به ارمغان خواهد

راحت باشد که طبقه کارگر به آنها احتیاج نخواهد داشت، و کاری به کار طبقه کارگر نداشته 
 در عمل، درمتافیزیکی ی  به همان کار فکری خود بپردازند. این نظریه باشند وسعی کنند

 و به این نتیجه می ،می کندمبارزه طبقه کارگر، مبارزات اقتصادی را تقدیس و باز سازی 
مبارزات اقتصادی و  به وسیلهو « تکاملی مستقل و در خود» انجامد که طبقه کارگر با 

                                                                                                                                              سندیکائی خود قادر خواهد بود به جامعه سوسیالیستی گام گذارد.
مربوط به تکامل جامعه سرمایه داری به  بالاتئوریک   تحریفات از استنتاج سیاسی مهم دیگر 

د جامعه سرمایه اقتصا مورد در یم همین حکم رامی توانکمونیستی است.  جامعه سوسیالیستی و



مستقل  خویش و در» نتیجه تکامل در ببریم و بگوئیم که یک اقتصاد سرمایه داری به کارداری 
ایدئولوژیک و کوشش انقلابیون  -تماعی و یا سیاسیجا بدون رابطه با عناصر دیگر و« 

ت پیشرف» سوسیالیستی بشود. زیرا یک اقتصاده مثلاً تبدیل ب و رود فراتر خود قادراست از
معنائی  آن موضوع ، از بیرون بی عوامل« به تناقض های خودآن موضوع  موضوع استوار

 .جز این ندارد
موجب رواج  بیند و جدا می منفصل و کدیگری از را پدیده ها و اشیاء این دیدگاه متافیزیکی،

 ی ودر عمل و در جنبش انقلابشده، و پدیده ها  اشیاءیک دیدگاه جبرباورانه در مورد تکامل 
 .می دهدرواج  را انفعالدنباله روی  و کمونیستی، 

مطلق کردن  البته تاکًید روی انفصال یا تضاد دارد.امّا« درخود تکامل مستقل و» سخن گفتن از
 این چنین تعریفی از دیالکتیک، وحدت نسبی سخن نگفتن تعریف دیالکتیک نیست. از تضاد و

 -قانون وحدت اضداددرآن صورت  ه دیگرک می کند یک جانبه  را قانون وحدت اضداد،
                               دیالکتیک نخواهد بود.                                                                      و -همگونی دو ضد

است وهم واجد تکامل وابسته به  و مطلق خود در پدیده ای هم واجد تکامل مستقل وو  شیهر 
زمینه دیگری  نسبی. آنچه در زمینه معینی تکامل در خود و مستقل و مطلق است، در و غیر

» پذیرش نه تنها ،. بدین ترتیب قانون وحدت اضدادرعکستکامل وابسته به غیر و نسبی است و ب
نسبی است و این  و است، بلکه درعین حال قبول تکامل وابسته به غیر« مستقل تکامل درخود و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        د.باش نون وحدت اضدادمیبیان کامل قا
 تکامل وابسته به غیر و ازجدا انفصال و تضاد  ، از«درخود تکامل مستقل و» امّا نمی توان از

 تضاد از اجدوحدت و اتصال  امّا از ،سخن گفت با یکدیگر اشیاءاتصال و وحدت  وابستگی و
 رسیم: تحریف دوم میما به  بنابراین، . سخن نگفت

 ب : سازش اضداد   
به تناقض  دیالکتیک هگلی نظریه ای است دربارۀ پیشرفت موضوع استوار»نویسد: احمدی می

 شکلی تازه تر و می شوندسرانجام با هم جمع  نماید اما هائی که هر چند نخست ترکیب ناپذیرمی
  «پیشرفته تر می یابند. و

نتیجه این » :می گویدسفه هگل در توضیح ترکیب یا سنتز شرح حرکت مفاهیم در فل پس از و
 است که که نخست به نظرمی پیش رفته تر یا برتر و ایش مفهوم یا مقوله ی جدیددپیدیالکتیک 

درواقع مفهوم یا  رفع شده است. رسد شامل همان مفهوم یا مقوله های پیشین است اماّ تناقض آنها
 «است. وحدت تناقض ها»وم جدید نتیجه این مفه ؛مقوله جدید متولد شده است

می  کاهشرا در آن به شدت نفی  اندیشه دیالکتیکی هگل، که نقش این شکل برداشت از او،
می به شکرانه ی کار فلسفی هگل ما :»  می گوید و می دهدبه مسائل اجتماعی بسط  (11)دهد
یعنی  بدانیم. عیاجتمیم دیالکتیک راهم چون فراشد حل شدن تعارض های مفهومی و اتوان

متناقض و نفی در  در واقع ترکیب امور )و تعارض هادرک کنیم که به دلیل  مناسبات درونی را
                                                                                (است همان جا، تاکید از ما).«می شوندیا شکل زندگی  منجر به تعالی وجه اندیشه و (نفی

ترکیب امور » دیدگاه احمدی یعنی  از اضداد مبارزهم یا  بهتر بگوئی« تعارض ها» پس 
نخست  هرچند»او، تضادهائی که فی نفسه آشتی ناپذیرند و باید حل شوند،  نظر از و«! متناقض

و پدیده نوینی را « می شونداماّ سرانجام باهم جمع » یا آشتی ناپذیر می نمایند« ترکیب ناپذیر
 ست.«وحدت تناقض ها»که در واقع  می دهندشکیل ت

و مغشوش و در هم را  برداشت سفسطه گر کوشیم نادرستی های این تفسیر و ما در زیر می 
         بازگو کنیم:                                                                                                                  

 یک واحد کلست که چگونه ا قانون وحدت اضداد این نخست آنکه هسته مرکزی دیالکتیک و
مبارزه  وحدت و هم در جزء متضاد با چگونه این دو و می شود تقسیم جزء متضاد به دو

 سخن می گوئیم آنچه درآن اهمیت می یابد و از تضاد یا قانون وحدت اضداد هستند. وقتی ما
 شیدر پیشبرد  اساسی وحدت اضداد نقشی است که در تضاد است. این تضادهمانا  ،است مطلق



 ضد دو مبارزه زنیم درواقع داریم از حرف می وقتی از تضاد دارد و آن راتکامل  پدیده و و
                    زنیم.                                                                                                      حرف می

 یک ضد حاکم و آن اینست که اگر و باشد دومین نکته در مورد مسئله ترکیب )سنتز( می
دل امرکهنه  نو از وقت پیدایش امر دارد، آن و نقش نفی کننده را زیر سلطهیک ضد،  و ،اثباتی

و ست دادن با متلاشی کردن، شک می تواندتنها  نو امر کهنه است و نو با مبارزۀبه  وابسته
 تغییر داده و پدیده نوینی را ایجاد کند که حامل وحدت اضدادی جدید باشد. ، پدیده رانابودی کهنه

فرو خوردن و نابود کردن از  ،انحلال، درخود کشیدن یا به خود ملحق کردن این متلاشی شدن و
وحدت  پس موجود تازه متولد شده نه یک ترکیب یا. است مبارزه، یک ترکیب طریق
نابودی موقعیت و شکل  درسطح بالاتر، بلکه فروخورده شدن و پیشینهای «متفاوت »ساده

                        باشد.                                                                                                                         یا دومی می پدیده نو به وسیلهموجودیت  پدیده اولی 
 با او جوجه نفی تخم مرغ است. در درون یک تخم مرغ، تخم مرغ اثبات و  نمونه،به عنوان 

 خود فروکشیدن جزء به جزء تخم مرغ ، در خردکردن و تکه تکه کردن و با تخم مرغ و مبارزه
 شدنجوجه  خویش تبدیل کرده، اجزادگرگون و به را  اجزانابود کرده، آن  آن راکیفیت موجود 
                                                                                                    .می دهدتکوین  و خویش را رشد

شکل جوجه  در جوجه، روشن است که تخم مرغ با خورده شدن، تحلیل رفتن و منحل شدن در
 خود میه شکلی دگردیسی یافته را ب داده و ، شکل پیشین خود را از دست ساختار جوجه در و

 سوی پدیده های پیرامون، دیگر نه از و اشیاء ارتباط با جهان عینی و پس از تولد جوجه، گیرد.
صورت  طریق جوجه یعنی یک ترکیب نو، بلکه از کمی موجودیت آن، -شکل کیفی تخم مرغ و

 خواهد گرفت .
 غازآ معناها، احمدی در سنگینی بار مفاهیم و و پیشی و پسی واژه ها دراینجا از نقطه نظر 

نگاه نهائی  در ترکیب و نقطه نظر از تضادها را و می کندروی مقوله ی ترکیب) وحدت( تأکید 
تضادهای موجود در این ترکیب و  چگونگینگاه  نه از نگرد و ترکیب )وحدتشان( می نظر از

وحدت اضداد  پدیده ای بافرآیند ایجاد  ه وچگونگی تکامل این مبارز مبارزه اضداد با یکدیگر و
             نوین این وحدت اضداد.                                                                                                          محتویکیفیت و  جدید و

چند نخست ترکیب  هربه تناقض هائی که  پیشرفت موضوع استوار»که  می گوید وقتی او
 «ظاهری»ترکیب ناپذیربودن روی بر او« هم جمع می شود. سرانجام باناپذیرمی نمایند اماّ 

آنچه درطی این  حالی کهپایانی آنها تاکید کرده است، در اولیه ی تضادها و ترکیب شدن واقعی
تضاد میان  درواقع حرکت یا )تضادها(«به تناقض ها استوار»همانا ،پروسه اهمیت ویژه دارد

 چگونه و می کند پیشرفت این مبارزه چگونه اینکه نو( است و )بین کهنه و ومبارزه دوضد
نوین ترکیبی  آید و بیرون می نابودی کهنه کهنه و دل مبارزه با از چگونه نو و ابدی می تکامل

 گیرد.                                   می را پیشینجای ترکیب 
اجتماعی  امور بر (12)ی تکوین دیالکتیک مفاهیم ومقوله هاشکل هایم دادن سومین نکته، تعم
 . می شوندآن به دو گونه آنتاگونیستی وغیرآنتا گونیستی تقسیم  است که تضادها در

سرمایه  )!؟( میان طبقه کارگر و«استوار به تناقض»طبق درک ایشان جامعه سرمایه دار بر
اما  باشند،« ترکیب ناپذیر» رسد ظاهرا به نظرمی و« نخست» دار است که این دو هرچند 

که  می دهندکل یگانه ای را تشکیل  و می شوند« ترکیب»هم  واقعی با به طور  سرانجام و
پیشرفته  شکلی تازه تر و این جامعه بیرون می آیند؟!( نسبت به جامعه سرمایه داری )آیا از

و   پسا مدرنی!؟ ایییا تاویل گر ای و ژرژمارشه یا سوسیالیسم میترانی و تراست)حتمأ با
 .(مکالمه

آنتاگونیستی میان اجتماعی شدن  اساسی و به تضاد واقع، جامعه سرمایه داری استوار اما در
در مبارزه میان   ،اجتماع که در است آنها مالکیت بر وسائل تولید و خصوصی بودن مالکیت بر

 می» با سرمایه دار نه تنهاهم طبقه کارگر  .می دهد خود را نشان سرمایه دار و طبقه کارگر
 و  -ندآشتی ناپذیر -«ترکیب ناپذیر» حقیقت بلکه در ،باشند -آشتی ناپذیر -که ترکیب ناپذیر«نماید



؛ خواهند بود«ترکیب ناپذیر» زبلکه در پایان و سرانجام نی ،ترکیب ناپذیرند« نخست»  اینکهنه 
ی جامعه سرمایه داری «وحدتی از تناقض ها» فته ترکمونیسم شکل جدید و پیشر و سوسیالیسم و

به  ،گذاشته و سرمایه دار تضادهاشان را حل کرده و یا کنار نخواهد بود که در آن طبقه کارگر
 کنارهم زندگی کنند. وشیخوبی و خ

ترکیب، وحدت اضداند. برای سخن گفتن از ترکیب نوین، باید قبلا از تفکیک)  و تفکیک  
. ترکیب جامعه سرمایه داری به دو طبقه متضاد اصلی تفکیک سخن گفت یشینپآنالیز(ترکیب 

 - می کنندیکدیگر را باز تولید  رابطه و وابستگی هستند و که ضمن آنکه با یکدیگر در می شود
میانشان تضادی آشتی ناپذیر حاکم است که منجر  -دو را به این معنا باید فهمید و وحدت میان این

. ایجاد و ترکیب )سنتز( نوین یا تولد جامعه می گرددمبارزات میان آنها  به سلسله ای از
طبقه کارگر با سرمایه  مبارزه انقلابیدیکتاری دمکراتیک طبقه کارگر منوط به  سوسیالیستی و

با ارتجاع حاکم بر این تمامی طبقات خلقی  قلابینمبارزه اسلطه،  زیردر کشورهای  داران و
متلاشی کردن و نابودی آنهاست. ترکیب)سنتز( نوین ، ا، شکست دادنه کشورها و امپریالیست

بیرون قدرت با تمام آن چیزهائی   طور همین کمونیستی منوط به مبارزه طبقه کارگر در قدرت و
جامعه  سیاسی و فرهنگی از نفرت انگیزی است که درزمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی،

در واقع بهترین  درد بخور است وه آنچه ب یاین چنین ترکیب در سرمایه داری باقی مانده است.
حفظ  وارتقاء داده شده، در ساختار نوین پدید آمده، حل  ،می شودی جامعه کهن محسوب بخش ها

 شده و جزئی از این مجموعه خواهد شد. این چنین است ماهیت ترکیب کردن .    
 جنبه مبارزه را آنتاگونیستی نیز اهیت غیرم مورد تضادهای درون خلق با در این گفتار کاربرد

این گونه  . درمی دهدقرار« ترکیب شدن» هم بالاخره با و« آشتی پذیری»ی سایه جنبه در
الزامی  مبارزه و ضادتا ام ،نگاه وحدت طلبانه است وحدت و ،نقطه عزیمت بی تردید تضادها،

 سر اصولی بر بارزه انقلابی وولی م کلی وحدت طلبانه دیدگاه عام و  به وسیلهاست. تنها 
یا نوین  به وحدتی)رابطه ای( برتر می توانفصل نسبی یا کامل تضادهاست که  تضادها و حل و

 دست یافت.  عالی تر و
 حتی دو .می کندهمین قاعده پیروی  از کهنه و نو نیز و نادرست مبارزه بین نظرات درست و

 تکوین وحدت و ،می شوندپربار نی وی غگفت و گو یا دوست که باهم وارد یک صحبت و
هم است. ممکن است حق به  با رابطه کهنه شان مبتنی به مبارزه آنها دل وحدت و رابطه نوین از

این  ی مختلف، حقایقی را بیان کنند. آنچه درنسبت هایا هر دو با  جانب یکی از آنها باشد و
د حاصل چگونگی جایگزینی مجموعه مهم است این است که دیالکتیک یا قانون وحدت اضدا

چگونگی جایگزینی نظرات نو به جای  صحیح به جای نظرات نادرست  و نظرات درست و
نها با آچگونگی مبارزه  در همه این موارد تقسیم یک واحد به دو واحد و نظرات کهنه است.

تیک واحد نو، اساس بحث دیالک به وسیلهنابودی واحد کهنه  چگونگی تحلیل رفتن و و یکدیگر
 است.                                                                                                                   

که نظرات درست  می شوداینجا نیزمسئله بدین گونه  ببریم در به کارما تفسیر احمدی را  اگر
سرانجام »امّا نمایند می «یب ناپذیریترک»نخست نظرات کهنه هرچند نظرات نوین و ،نادرست و

برتر یا  ابند. مفهوم یا مقوله جدید یای پیشرفته تر می و شکلی تازه تر و« می شوندباهم جمع 
 یا تضادهاست.« وحدت تناقض ها»،می شودپیشرفته تری که در نتیجه این دیالکتیک  متولد 

 به جای نادرست و ت و نوجایگزینی درس  چگونگی پیشرفت تضادها و چگونگیاگر درباره 

اشتباه  از پیشرفته تر و تر این تفسیر بدین معنا خواهد بود که شکلی تازه کهنه سخنی گفته نشود،
                                                                        .                                                                                            می شودو درست و کهنه با نو ترکیب   نادرست با صحیح و

تضاد پدیده ای نوین است که حاوی  بلکه ایجاد ،نیست پیشینی ترکیب «وحدت تناقض ها »نو
 و کهنه بنشیند به جای نادرست و می تواندنادرست  درست با نابودی کهنه و و است. نو جدیدی

و وحدتی  نوین بنماید. یگانه و وحدت نوینی که به نوبه خود به  دو خصلت  دارای پدیده را
 .می شودواحد، تفکیک و تقسیم 



پیوستگی و وابستگی  چشم پوشیدن از در جایی تاکید بروی تکامل مستقل و در خود و 
و حذف وحدت  تضاد)در شکل استقلال و تکامل در خود(، تاکید بروی بیرونیمناسبات و روابط 

دیگر تاکید بروی وحدت و سازش و حذف تضاد یا بی رمق کردن و بی حال کردن  در جای و
       آن.                                                                                                                          

می  به سر«تردید مطلق» در ن است تفکری که چون پاندول ساعت نوسانی دائمی دارد،یچن
بلکه  تضاد ها عملی حل وفصلنه با « تعادل»تعادل به دور است، امّا جویای  از ثبات و و برد

ترکیب  » امور راه  سیر دیالکتیکیتضادهای مطلقاً آشتی ناپذیراست و به جای « ترکیب» با
دل  از نواضداد است.  وحدت  وحدت سازش وخواهان  گیرد و را در پیش می« ها متفاوت

تضاد که  دو سر جایگاه یکی از و قطعا این وحدت برمبنای تغیر .یدآ وحدت کهنه بیرون می
                                                                                                                       تضاد، صورت خواهد گرفت.  جهت غیرعمده به جهت عمده در از نماینده وحدت نوین است،

  ایده آلیسم وماتریالیسم                                                                                -نقص دیالکتیک هگل  - ج
دیالکتیک فقط مشخصه »...ولی من با برداشت مایکل اینوود... موافق ام که از نظر هگل » 

انگلس را که  این برداشت البته نقد مارکس و« صه چیزهای واقعی هم بودمفاهیم نبود بلکه مشخ
تاکید  )«!؟نمایاند مینادرست  می دهنددیالکتیک هگل را به روشی در فهم تکامل ایده ها کاهش 

 (ماستاز  تو علام
 در این مورد باید چند نکته را  توضیح داد: 

، نه تنها مشخصه ی می دهدل شرح یی که احمدی برای دیالکتیک هگی هانکته اول: ویژگ
تکامل »نمی باشد.) مانند مطلق کردن چیزهای واقعی نیست، بلکه شکل تکوین ایده ها نیز

تبدیل مفاهیم  در و پیوستگی  «رابطه» ،«نسبت» ندیدن نقش ی میان مفاهیم وگسستگ و «درخود
 اثبات و نفی در»شدن« ترکیب»اکید فراوان به روی ت یک کلام حذف تضاد و در به ضدشان،

 حذف کهنه در نابودی و ( وکم رنگ کردن نقش نفی،17به اصطلاح نفی در نفی) یا« سنتز
 ( 11اندیشه ی هگل()

علت ایده آلیستی بودن ه فهمیدند،ب سان که مارکس و انگلس می نکته دوم: دیالکتیک هگل، آن
در  و ت نفی نفی( داردحوزه ی ترکیب یا سنتز)یا مفهوم نادرس در یژهبه وآن، نواقص مشخصی 

یا  نقطه های معینی به متافیزیک) پایان دادن دلخواسته به تکامل فلسفه با فلسفه هگل و نتیجه در
. ضمن آنکه شکل حرکت و شیوه پذیرد پایان میسلطنت پروس(  تحقق ایده ی مطلق در دولت و

ن آنهاهماهنگی میا و واقعیت جاری با هم تضاد دارد مقولات انتزاعی و در ی حل تضادها
 مطلقی نیست. 

 روشی در»صرفا نکته سوم : خیر! نه مارکس ونه انگلس اعتقاد نداشتند که دیالکتیک هگل 
می روشی در فهم تکامل ایده ها ارزیابی  هر چند آن را به طورعمده،، است« فهم تکامل ایده ها

لیسم هگل را یک ایده آلیسم عینی ایده آ امّا ،دانستند ایده آلیستی می آنان دیالکتیک هگل را .کردند
 دیالکتیک ایده آلیستی هگل نمی تواند چیزهای واقعی و .آنان معتقد بودند، ؛می کردندارزیابی 
این چیزها را به صورت حاشیه، زائد  چگونگی حل آن در اما تضاد و در نظر نگیرد، عینی را

 دیالکتیک چیزهای واقعی و آورد. در نتیجه معتقد بودند که هگل، مسخ شده درمی اصل و بر
یا تابع  بازتاب دیالکتیک موضوعات و جهان خارجی وعینی را اما ،قبول دارد عینی را

تر، جهان  . به عبارت دقیقمی داند یا جهان ذهنی اندیشه ها و دیالکتیک مفاهیم، مقولات و
می ن ایده مطلق واقعی را شکل تبدیل شده و یا به اصطلاح از خود بیگانه شده جهان ذهنی یاهما

 نه جهان عینی.  و می کندجهان ذهنی ارزیابی  همواره مسلط را . او جهت عمده وداند
های متضاد)  چه در تبدیل جهشی شکل اگر طبیعت، ) دیالکتیک؟( دری هادگرگون ازنظرهگل،

در  ارهوهم ی هااین دگرگون اما مانند تبدیل دانه به گیاه یا آب به بخار( به یکدیگر موجوداست،
جهت پدید آوردن چیز نو و تکامل یافته تری نمی  آن در سیر و  می شودیک دایره بسته تکرار 

 (18باشد. )
به زائده ی تکامل ایده  شن و با تبدیل کردنآک تاریخ را با پرراز و رمز کردن هگل، دیالکتی



حداکثر تا  اتکامل دیالکتیکی تاریخ عینی ر او .می کندمه آلودی تصویر  مطلق به شکل گنگ و
بورژوایی خویش به ستایش انقلاب  -قبول دارد. هگل در سویه انقلابی مرزهای جامعه بورژوایی

پردازد و در سویه ای محافظه کارانه دستگاه سلطنت پروس رابه عنوان شکل عینی  فرانسه می
                              بیند.                                                             ایده مطلق می

انعکاس یا تابع دیالکتیک  هگل دیالکتیک موضوعات و جهان خارجی وعینی را به طور کلی،
جهان واقعی را شکل تبدیل شده  تر، به عبارت دقیق. می داندیا جهان ذهنی  اندیشه ها و ، وذهن

. برای هگل، نقطه می داندو یا به اصطلاح از خود بیگانه شده جهان ذهنی یاهمان ایده مطلق 
 و نقطه پایان، ایده مطلق است.  غازا

 عین و ذهن و وحدت اضداد بین ماده و یگانگی و  دیالکتیسین هگل به عنوان یک بدین سان

 غیر تبدیل جهات مسلط و را و دو جابجائی میان این و می کندبول مفهوم را ق اندیشه و واقعیت و
نگاه نهائی به یکی  باید در تعیین کننده را که نقش مقدم و ا آنجامسلط را به یکدیگر می پذیرد.امّ 

هگل دیالکتیک رابه حرکت  ،نظر آنها به امر ذهنی می سپارد. از اآن ر بسپارد، این دو از
 تکامل موضوعات عینی یا جهان مادی وعینی را کرد؛ لیکن حرکت و تکامل ایده ها محدود نمی

 در، دانست آفریننده واقعیت می را، نگاه نهائی،ایده  زیرا در .دکر تابع حرکت تکامل ایده ها می
    دانست.                                                                                                                        نتیجه تکامل امر مادی واقعی می باید ایده ها رادر تحلیلی نهایی  حالی که

زمین نهاده  بر میز کرده بود که سرش راآاز نگاه مارکس،هگل به این دلیل دیالکتیک را راز
دید. باید آن را دوباره روی پاهایش قرارداد تا جایگاه درست دنیای  دنیا را واژگونه می بود و

                                                                                                                                          .بیبند واقعی را
برعکس « پاهم داشت» ایستاده بود یعنی که روی سر انگلس دیالکتیک هگل را پس مارکس و

نه روی پاهائی که اصلا به گمان  و قراردادند« پاهای موجودش »روی  یعنی آن را ،کردند
                                                                                                     ایشان نداشت.              

« ماتریالیست»از دیدگاه یک به گفته خودش، هگل را، بنا انگلس، لنین نیز پس از مارکس و
  د.از گفته های هگل یاد کر ییبخش ها «طنین ماتریالیستی» واز مورد مطالعه قرارداد

 تنها را دانستند که قانون دیالکتیکی وحدت اضداد فیلسوفی می روشن است که اگر آنها هگل را
 به خصوص از آثار او،« ماتریالیستی» امکان خوانشی کرد، ود میمحد ایده ها ذهنی  و به امور
                                                            نبود.                                                          مقدور علم منطقکتاب 

 :                                                                                        می گوید.او می کندبالا نقض  را در وی گفته خود «مارکس» بخش مربوط به کمی جلوتر در
کرد چون  به حرکت تکاملی ایده ها محدود می دیالکتیک رال گاو )مارکس(  ه به نظر»... 

 نتیجه تکامل امور مادی و باید ایده ها را حالی کهدر، دانست می آفریننده واقعیت راایده ها  
                                                                     تاکید از ما است(                                                             «)واقعی)ومناسبات راستین اجتماعی( دانست.

معتقد بوده  جهان عینی دانست طبعاً به وجود واقعیت و آفرینیده واقعیت می اگر هگل ایده ها را
بلکه به عکس  ،تفکر نمی دانست نقطه عزیمت اندیشه و آن را مقدم بر جهان ذهنی و اما ،است

 ورد.                                                                                                                      آ ومفاهیم به حساب می جهان ذهنی و ایده ها به وسیله آفریده شده را آن
همین مصاحبه پس از اشاره به  اما آنچه برای ما عجیب است اینست که وی کمی جلوتر در

 :می گویدکولتی چنین  هائی از نوشته
 ایده آلیسماین نکته است که دیالکتیک از  اثبات مقاله آخری در رد ماتریالیسم دیالکتیکی و» 

 آن رااز راهی دیگر برنشتین نیز  جدائی ناپذیر است. حکمی که نزدیک به هشتاد سال پیشتر و
                                                                                                             تاکیدها از ماست(                        «)مطرح کرده بود.

که  می کنندمعلمین او هستند که گمان  نماید!؟ که گویا این احمدی و ظاهرا !؟چنین می
در  یده هاست وا مشخصه موضوعات اندیشه و تنها ،قلب آن قانون وحدت اضداد در دیالکتیک و

 .می کندصدق ن -ماتریالیسم -مورد چیز های واقعی 
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ترین نکته درست  از بخش مربوط به هگل ذکر کنیم و در این همه را امّا درست نیست که ما
دیالکتیکی و وحدت اضداد بین پیشرفت و برگشت گفته  تکامل ناموزون ودرباره احمدی ای که 

 .میان نیاوریمه است سخنی ب
که خصوصا در  می کندپیشرفت ذکر  بحث تکامل و در پایان همین بخش نکته ای را وی در 

                                                                                                                      :   می گوید دوره کنونی، اهمیتی صد چندان و فزون از حد دارد.او
به طور  دارد امّا به معنای فراشدی نیست که مدام وتکامل  پیشرفت واین تعالی شکل »... 
قابل  می تواندلحظه  درهر نهفته و تمامیت حرکت درحال پیشرفت باشد. پیشرفت  در پیگیر

پیشرفت  می توان وام گرفتن تمثیل مشهور یعنی"ادیسه روح" با اثبات نباشد. استنتاج و مشاهده یا
این حرکت تک خطی  مسیر امّا دانست. (13)هدفی نهایی مقصد وسفری به سوی  حرکتی یا را

دوباره حرکت به  و حتی به عقب برگردد و توقف کندانگار مسافری  پیشرونده نیست. مدام و
 پیموده ایم امّا بارها اجزا مسیر رارسیم  ادیسه هگلی سرانجام به مقصد می در کند. غازجلو را آ

 تمام تاکیدها از ماست(.«)
» و« پیشرفت وتکامل»است که برای مفاهیم«تأویل گر»و « پسامدرن» آیا این همان احمدی

 پیشیزی ارزش قائل نیست؟ « وهدف نهائی مقصد
تکامل کلی و مطلق جهان عینی  درست وحدت اضداد بین پیشرفت وبه شکلی  نجاای ی دراحمد 
 اما اینها، توضیح دو نکته را الزامی می .می کندبیان  نسبی را برگشت های جزئی و ذهنی و و

 سازد:
 - «هدف نهائی مقصد و» سویه داشت که حرکت ب را درکاین نباید  کاتی ن از چنیننخست 

 و «تکاملی در خود»  ،تعالی و کمال و -جامعه کمونیستی است  ها، ونیستکه از نظر کم
و گمان کرد که برای رسیدن به این جامعه، به کوشش انقلابی و  است برگرد بی برو تیضرور

حرکتی که بدین طریق  نباید از اینکهدوم   رگر و انقلابیون آن نیازی نیست.کمونیستی طبقه کا
هر چند  شناخت و چشم اندازی این گونه ،  بدین سانداشت.  یج گراتدردرکی  ،می شودمشروط 

 ها را نسبت به آینده بیشتر و آنها را  آرام تر، صبورتر و پر حوصله تر می اطمینان کمونیست
پیشرفت و بازگشت  گمان کرد که حال که حرکت تاریخ، پیشروی و عقب نشینی و سازد اما نباید

نگاهمان به کار  تنها سائل پیش رو و کارها نداشته باشیم وحل م دارد، باید ما سرعتی در
تدریجی و آرام باشد و منتظر باشیم تا کارها  آرام آرام به پیش رود. نباید فراموش کرد که در 

تکاملی  پیشرفت و امکانمهیب آن،  از نوع  هولناک و به وِیژهو ، و بازگشتی پس هر عقب گرد
می آماده  ،رود که به عقب می -وهمچنین نیز ملتی  -نبشی ج نهفته است و آن کس و جهش گون

رشد این امکان را در  کند. باید بازگشائی و غازتا بهتر بپرد و جهشی بزرگ به پیش را آ شود
هر گونه مانعی در راه تبدیل شدن آن به واقعیت  با همه و دید و برای آن آماده شد و چشم انداز

                                                                                                                               (15)مبارزه کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
       

                                                                                                                    ی بخش هفتمها افزوده
واژه . گوئی برای لحظاتی نماید این کتاب، غریب می این صفحه ازدر تضاد  ی کاربرد واژه -1

و واژه ی اسیر، دمی خود را برق آسا نمایان  می شوداندیشه، پس زده  دیکته شده به ذهن و های
                                                                                                                         .می شودتر از پیش، محو  قوی آن گاه و می کند

            پیوست همین نوشته صحبت  شده است.                                                                                               در باره این چهار مورد در -2
؛ بدین شکل که ه فارسی( بین تناقض و تضاد فرق گذاشته انددر منطق صوری) تالیف شده ب -7

برند که در کیفیت و کمیت اختلاف داشته باشند، و تضاد  می به کارتناقض را در مورد دو قضیه 
در کیفیت اختلاف داشته باشند، اما در کمیت یکی باشند. و  را در مورد دو قضیه که با یکدیگر

گویند غیرممکن است که  دو  و می می کنندهای بیشتر آنها صحبت  پس از آن در مورد تفاوت
قضیه متناقض هر دو درست باشند یا هر دو با هم نادرست باشند، بلکه حتما یکی درست و 

گویند که  غیر ممکن است که هر دو  دیگری نادرست است. و در مورد قضایای متضاد می
 هگل ما با چنین تفاوت علم منطقدارد هر دو نادرست باشند. اما در  درست باشند ولی امکان

هایی روبرو نیستیم  و مفاهیم گوناگونی  و در درجات مختلف مانند یک سانی) یا اینهمانی(، 
نایکسانی، تفاوت، تقابل و تضاد وجود دارد. انتخاب واژه ی تناقض برای ترجمه ی واژه ی 

تر منظور هگل ندارد. زیرا ت مه درست و افاده ی درسمورد نظرهگل، هیچ ربطی به ترج
 وشته و، ستیس، عبدالکریم مجتهدی درن ،فلسفه هگل اری از مترجمان مانند حمید عنایت دربسی

هگل از همین مفهوم تضاد  علم منطقو این اواخر زیبا جبلی در ترجمه  هگل گاهاز نظر منطق
بسیاری از رویزیونیست ها و شبه  به وسیلهناقض استفاده کرده اند.  بنابراین کاربرد مفهوم ت

نه  ی چپ نویی ها، مارکسیست های غربی، انسان باوران و بقیهترتسکیست ها و بقیه دسته ها
گذارند، دارد و نه به مثلا ترجمه  هیچ ربطی به آن اختلافی که در منطق صوری بین این دو می

و بدون توجه به تمایزی که در  مه جاکردن درست واژه هگل. در مورد نخست، این حضرات ه
برند. این  می به کارهمین مفهوم تناقض را  منطق صوری بین این دو واژه گذاشته می شود،

کاملا عامدانه است  و دلیل اصلی آن ضعیف و شل کردن بار معنایی آن و نیز مخالفت با رساله 
                                                                                                      است.                              درباره تضاد مائو بنام 

در مورد همین واژه نیز بهتر است که در شرایط مختلف از واژه های استفاده کنیم که  شکل  -1
هایی مانند واژه   می توانمشخص وحدت، کمیت و درجه آن را بهتر بیان کنند. از این رو 

                                                                                                         برد.  به کاریگانگی، اتحاد، ائتلاف و غیره را بسته به شرایط 
می بیان  تردید را در شکل ظاهری شک و طبق معمول احکام یقینی)تحریف آمیز( خود او -8

 واقع از در« نماید این چنین می» یا و «رسد می به نظر»این نوع بیانات حاوی شک چون .کند
 اما نداردباور به آنها  خود چند پوششی است برای ترویج نظراتی تحریف آمیز که هر  یک سو

 بیان جبن و از سوی دیگر، دیالکتیکی گردد. و ضد موجب رواج نظرات نادرست و می تواند
گر او در زیر پوششی فلسفی حرکات دی برای مانورها و را جا ء شدن است وافشا از ترس او

 تنهاکه ما  بر این باور است و می داندن« یقینی» ایشان شناخت را امری اینکهمثلا  .می گشاید
 .مانیم خبر می بیجوهر آنها  کنه و و از  و پدیده ها بشناسیم اشیاء« ظواهر» یم می توان

سخن خویش را دریافت نکرده  یا کم  بوده اند دانشورانی که اهمیت کشف و تاریخ اندیشه در -7 
ن آ درپیشین دانش  دانش بشر، باید با زمینه ای از اند؛ زیرا در واقع برای هر کشفی درهر



 دانش در از آخرین سخن علم و ی زمینه های دیگر آشنا بود ودانش ها چه بسا با زمینه معین و
این قاعده مستثنی نبوده اند و بیشتر آنان اهمیت کشف یا  لسوفان نیز ازداشت. فی خبر زمینهآن 

 یا سخنانی که اهمیت از جایگاه کشفیات و چنینوهم دریافته اند را با اهمیت خود سخن مرکزی و
آن  تاریخ فلسفه با  درهم عموما داشته اند؛ و خبر یا سخن نمی رسد، شان به پای آن کشف و

یا سخن مرکزی آنها بوده است.هگل نیز  واقع  کشف و ی شوند که دریا سخن شناخته م کشف و
زمینه  در را ی زمان خوددانش ها چنینهم و خود که دانشوری بزرگ بوده، تمامی دانش پیش از

سخن  اهمیت نقش خود در از کرد و  مذهب مطالعه هنر و، جتماعی، اعلوم طبیعی، های فلسفی
آگاه بود.                                                                                                  ، یدیالکتیک وشرتدوین  تازه از دیالکتیک و طرح و

 به وسیله موجوداست که برگردان فارسی آن فلسفی -یاد داشتهای اقتصادیاین مقاله درکتاب  -3

                                                            شرگردیده است.انتشارات آگاه منت به وسیله حسن مرتضوی صورت گرفته و
 است؛  برده به کار را «تناقض»ی واژه در تمامی ترجمه خویشگفتنی است که باقر پرهام  -5

 «ضادت» به می توانرا  contradiction، یعنی تناقض ترجمه کرده که او به   ای واژهگرچه 
و یا  عقل در تاریخحمید عنایت در ترجمه خویش از کتاب هگل نمونه  براینیز ترجمه کرد. 

کریم مجتهدی  همچنین تضاد استفاده کرده است. ی واژههمین از  فلسفه هگلکتاب ستیس به نام 
کار باقر پرهام را  می توان نیز از واژه تضاد بهره برده است. منطق از نظر گاه هگلکتاب  در

-opposite زیرا وی تنها در برابر واژه ی  ،قلمداد کرد ه واژه عامداناین در ترجمه 
opposition   و البته، باقر پرهام که در لیبرال بودن او شکی می دهدواژه تضاد را قرار .

نبوده و نیست، نیز با ترجمه این مفهوم به تناقض، راه همان چپ های ترتسکیست و 
 فت و هم باز کرد! رویزیونیست را هم ر

 ،وحدت سخن نرانیم و  وابستگی از و انفصال و تضاد سخن برانیم از رتی که ماصو در  -1
بلکه تنها یک جنبه خواهد  جنبه برای حرکت نخواهد بود، دیگر تضاد، یعنی وجود دو تضاد ما

باشد. به  موجودتضاد نها آدارد که بین  سو دوزیرا مفهوم تضاد موجب ضرورت وجود  .داشت
دارد که یک سر  سر دو تضاد، است وهر تضادبه  مستقل، استوار و خود بیانی دیگر، تکامل در
و این دو سر نسبت  آن نیز به همچینن.  دیگر سر داشت و مستقل خواهد و آن باز تکامل در خود

به هم، هم رابطه یا وحدتی درونی و هم رابطه یا وحدتی بیرونی خواهند داشت. درنتیجه ما با 
درخود یا  از تکامل مستقل و تنهادر صورتی که ما  ،وئیم. بنابراینتضادی دیگر روبر انفصال و

وحدت  و پیوستگی از و پدیده ها  سخن برانیم و اشیاءجدائی  انفراد و انفصال، قائم به ذات،
را  سکونایم و  نفی کردهرا  نفس حرکتو بدین ترتیب  نفس تضاددرواقع  سخنی نگوئیم،

تاویل »و « پسامدرنیسم»  های هدیدگا همچنین دگاه احمدی وپذیرفته ایم. و این نتیجه نهائی دی
اما  ،بیندی جدائی و گسستگی را م یعنی تمایز، است. این دیدگاه، جزئی و خاص را، «گرایی

                                                                                                                                .می کندو پدیده ها را مشاهده ن اشیاءکلی وعام یعنی یگانگی، پیوند و وابستگی 
کمونیستی  -بورژوایی و آگاهی طبقاتی  -ی به خودنگاه کنید به مقاله ی آگاهی خود  -18

در این خصوص  مارکس و سیاست مدرنکتاب مباحث  کارگران به همین قلم. این مقاله شامل نقد
                                . نیز هست

می ایده مطلق، واقعیت را شکل بیگانه شده ایده  با حرکت از دیالکتیک ایده آلیستی هگل،  -11
فلسفه  در . این واقعیت  باید توسط آگاهی انسان درک شده و به اصل ایده ای خود بازگردد وداند

ود. دیالکتیک در این سیستم بسته سان شیک برترین فلسفه هاست، با خود هگل که پایان فلسفه و
ایستد. از این دیالکتیک نتایج  می وحدت نهائی شده از حرکت باز ایده آلیستی، زندانی سازش و

سازش کارانه سیاسی مشخصی چون قبول سلطنت و دولت پروس به عنوان تجلی ایده مطلق 
مقولات  ون مفاهیم وید. ترکیب یا سنتزهگلی نیز پیرامآ اجتماعی بیرون می درعرصه سیاسی و

به واقعیت به عنوان شکلی تابع که باید خود را با مقولات و مفاهیم یکسان  نها است وآو رابطه 
تفکر هگل نقش  در ،. اما با همه اینها نفی کهنه و حذف و نابودی آنمی شودکند، نگریسته 
                                                                                   ت.                       که تاکید احمدی بروی آن ناچیزاسبسزائی دارد 



عنوان وحدت اضدادی از مفاهیم نیستی و یا کمیت و کیفیت، به  اگر مفاهیمی چون هستی و -12
تضاد میان  آن گاه آیند، بلکه به عنوان  روندهائی واقعی به شمار ، در نظرگرفته نشوند،محض

 جای طرف مقابل را گرفتن، و برای  تبدیل شدن به یکدیگر با هم، مبارزه شان چگونگی  و آنها
             .                                                                                به هیچ شکل قابل مقایسه با روندهای تبدیل در حوزه مفاهیم محض نخواهد بود

دیالکتیک برای هگل اهمیت خاصی  که می گویددیالکتیک  در دشمنی با غازآ احمدی در -17
شکم  یال و و دم و بی سر که خودش حامل نواقص جدی است، گاه دیالکتیک هگل را آن نداشت.
هگل  ایده الیستی متافیزیک احمدی و دیالکتیک این دیالکتیک را که معجونی از آن گاه و می کند

 نماید!؟ مارکس وانگلس، مشخصه تکامل چیزهای واقعی قلمداد می است، در مقابل دیالکتیک
از دیالکتیک هگل به  ها را به همه نوع دیالکتیکی، همچنین مارکسیست احمدی،مخاطبانش و

دیالکتیک انقلابی مارکس  مگر می کندشکل مسخ شده آن گرفته تا کولتی و کرش و... حواله 
                                                                      .            وانگلس و شاگردان راستینش

آن نقش نفی و تبدیل کهنه  آوریم که در می در اینجا یکی ازنوشته های نمونه ای هگل را ما -11
 کنیم که زمان آبستن نوزاد و ما در دورانی زندگی می»...:به نو به طرز روشنی بیان شده است

کنونی خویش بدرود  روح ازعالم موجودیت بریده و به نظرات تا نوین است. گذر به عصری در
این است که این عالم را به گذشته بسپارد، اودرگیر دگردیسی خویش است.  در کار گفته و

رود. اما همان گونه که نخستین دم  حرکت است و پیش می همواره در و آرام ندارد ...هرگز
همزمان است با پایان گرفتن روند  مانگیر تغذیه ی آرام،سپری شدن دوران ز پس از نوزاد

به  گشاید، نوزاد دیده به جهان می و تدریجی پیشرفت صرفا کمی که به جهش کیفی می انجامد
 می نو وار ساخت و گراید آرام به بلوغ می پرورش خویش گام به گام و همین سان نیز روح در

دارد.عارضه های تزلزل یافتگی...  میان برمی ازابد. بنای دنیای پیشین خود راپاره پاره ی
همه  -شناآنا احساس گنگ یک امر ،می کندرخنه  سبکسری و ملال انگیزی که در پایه های بنا

 تغییری در می تواندخورنده شوندگی تدریجی که ن دست انجام است. پیشدرآمدهای دگرگونی در
 همچون آذرخشی تندرگونه در روز پرتو د ویاب پایان می با دمیدن نور سیمای یک کل پدید آورد،

مقدمه ای بر پدیدار شناسی هگل، ).« می کندآشکار  وچهره ی جهان نو را تابد یک آن بر می
                                                            (                               21و 28ص ،دکترمحمودعبادیان ی ، ترجمهروح

تغییر و  -زمان او و البته با توجه به پیشرفت علم تکامل در -که به دید هگل ید اشاره کردبا -18
ی ی هادگرگون» بلکه یک روند تکرارگون است: ،درگذرندگی در طبیعت وجه تکامل یابنده ندارد

در طبیعت هیچ  ؛می شوددوری است که جاودانه تکرار  ند تنوع فراوان داشته باشد،چطبیعت هر
گیرد باز)چه  به خود  های نوبن چهره اش هر اندازه آرایش ازاین رو زه ای پدید نمی آیدچیز تا

خصلتی  چیزهای طبیعی همیشه تعینی یکسان و زیرا»... وهمچنین «بسا( مایه ملال است.
عقل هگل،نگاه کنید به کتاب « آشکار است. ی آنهای هاپایداردارند که از ورای همه ی دگرگون

هگل، شکل حرکت تضاد در تاریخ واقعی را  نیز و 171ص ،حمید عنایت ، ترجمهدر تاریخ
                                                                      گرد. چونان حرکت تضادهای روحی بیگانه از خویش مین

ست ممکن ا مطلق بلکه امری نسبی است و نه امری تقدیری و« نهایی» البته مقصد و هدف -17
به وسیله امکانات گوناگون دیگری که برای دارندگان هدف، تکامل شمرده نشود، جایگزین 

یا رخدادهای  یا غیر قابل زیست شدن کره زمین ومانند وقوع یک جنگ هسته ای  گردد.
                                                     کهکشانی و...

دوران، جهش به جامعه ی سوسیالیستی به وسیله یک  حداقل در این حتی اگر این جهش، -13
با واسطه  -ها انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی نباشد، در صورت تسلط تام و تمام امپریالیست

اینان چاره ای جز این  -ی روی کارآمدن سلطنت طلبان یا جمهوری خواهان طرفدار امریکا
ی معین و قابل توجه ای را سامان ت هاپیشرفسازوکارهای  ندارند که در زمینه های معینی،

                                                                                                               را به سطح کشورهایی چون کره جنوبی و یا برزیل برسانند.  مثلا این کشور دهند. و
های  سرگذرانده و جنبش از انقلاب بزرگ را صد سال اخیر دو ملتی که در طی یک -15



و و تحول و تکامل است  وخواهان تغییر زیادی را در سطح ملی ومحلی سامان داده است ،درگیر
حداقل به گونه ای چشمگیر به پیش  اینکهمگر -و البته تا حدودی -آرام و قرار نخواهد گرفت

 د.      خود جامه عمل بپوشان خواست هایرفته و به درجاتی به 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پپوست یک
 :می گویدمارکس  چنین  و شرح دیالکتیک هگل درمارکس و سیاست مدرن وی درکتاب 

مطرح « هگل و مارکس»نوشته های آنان چنان که در راک مفهوم اصلی دیالکتی شاید بتوانیم» 

                                               زیر بیان کنیم:                                                  شده، بامشخصه های
می روشن  موقعیت های( پویه های منفرد درون یک تمامیت را یالکتیک رابطه ی میان) ود -1

به مجموعه ای از داده های واقعی  اندیشه ای که واقعیت را گفت که با می توان این رو . ازکند
دانسته  هم مرتبط  تمامیت جای گیرند با یک کل یا ن که درآ) داده هایی که بدون می داندمرتبط 

نه  و می داندمناسبات  مجموعه ای از دیالکتیک واقعیت را ،تفاوت دارد. یعنی ،(می شوند
می  مارکس بهتر آشکار آن کار این مبنای ساختارگرایانه ای است که در .عوامل مجموعه ای از

                                            ماست(       تاکید از ،138ص ،)همان کتاب .«شود
« رابطه میان پویه های منفرد درون یک تمامیت» اینجا دیالکتیک به مثابه در :1بند  ی درباره

 رابطه این نکته ذکری به میان نمی آید که اما از ،می شودتوصیف « مناسبات مجموعه از» و

ضد تئوری  شیوه ای دیالکتیکی بره ب گرا عواق در !؟چه رابطه ای استیک کلیت  اجزامیان 
درون یک تمامیت « مناسبات»و« رابطه»روی بر گیریم و جداگانه موضع می اجزا عوامل و
همین  و دیگر اجزا رابطه میان اجزا یک کلیت، یک جزء با  کنیم باید بگوئیم که در تأکید می

عمده و با  به طور یا  با کل، و یا یکدیگر با اجزاتضاد.  در یا وحدت است و در کل یا با طور
 یا تضاد و عمده و با درصدهای متفاوت دربه طور وحدت هستند یا  درصدهای مختلف در

 همین طور و اجزاتضاد میان  وحدت و مناسبات چیزی جز این دو. رابطه و ترکیب متعادلی از
این وحدت  در یا رشد می دهند و را وحدتشان یکدیگر کل در و اجزاکل نیست.  و اجزامیان 

یا مانع رشد یکدیگر  و می دهندرشد  را یا یکدیگر تضادشان نیز در ، ومی شوندمانع تکوین هم 
و  «وحدت»رابطه ای غیر از مناسبات و ،می باشدوحدت اضداد «رابطه  مناسبات و.»می شوند

                                                                  اضداد وجود ندارد.یعنی وحدت « تضاد»
 نیز با مرحله ای از یک فراشد، به مرحله ی دیگر، و انتقال از دگرگونی و دیالکتیک با -2» 

تک  را به پویه های منفرد و اندیشه ی ثابتی که فراشد دارد. پس با راستای این فراشد سروکار
مورد  وابستگی همان مسئله )یعنی ،می کند نظر دوراز  را رابطه ی عناصر ، ومی دهدکاهش 

 راستای فراشد بررسی و ر یایسبی توجه به م ا رادگرگونی ه و دامون( -ثیر متقابلو تأ ذکر
 واقع گذشته و در رهگذر تاریخی است، و این ، تفاوت دارد. نگرش دیالکتیکی ازمی کندمعرفی 
 (131همان کتاب ص«)گیرد. نتیجه میموقعیت ناپایدار کنونی  از آینده را

یک فراشد  مرحله ای از از «انتقال دگرگونی و» و« تاریخی بودن»اینجا از  در : 2درباره بند 
این نکته اساسی ذکری به  . اما ازمی شودصحبت « راستای فراشد» نیز و به مرحله ای دیگر

نتیجه مبارزه  انتقال از مرحله ای به مرحله ای دیگر در تحول و میان نمی آید که دگرگونی و
باشد.  د آن پدیده مییا انتفال یک پدیده به ض تبدیل، دگرگونی و متضاد، و اجزادرونی میان 

 حرکت جهات نو چیزی جز تبدیل به ضد نیست. راستای فراشد دگرگونی چیزی جز تحول و
 انتقال، تحول و جهات مسلط کهنه نیست. دگرگونی و مبارزه شان با برای تسلط بر پدیده در

نهفته  به مثابه ضد آن درون آن و تبدیل پدیده کهنه به ضد آن یعنی پدیده ای نوین است که در
 بوده است.

نتیجه با اندیشه یا روش  ابژه سروکار دارد. در رابطه ی متقابل سوژه و ـ دیالکتیک با7» 
نظر دور می  از تأثیرهای متقابل آنها را ، ومی دانندکامل جدا به طور ابژه  از هایی که ذهن را

که  لی نباید از یاد بردتفاوت دارد. و ،می کنندبه نفع دیگری بی ارزش  واقع یکی را در دارند، و
زیرسئوال  آنجا که به پذیرش سوژه می رسد، به هیچ رو، تا دیالکتیک، متافیزیک مدرنیته را

 «نمی برد.
تأکید  نه جدائی کامل آن دو ابژه و متقابل سوژه و« رابطه»اینجا به روی  در: 7درباره بند 

 تضاد میان این دو جز وحدت وعین چیزی  ذهن و رابطه متقابل میان سوژه وابژه یا. می شود



 باشد. تلاش برای یگانگی ذهن وعین یا بیان این معنا می نه کامل آن دو وحدت نسبی و نیست و
 واقعیت به سبب بروز تضاد های مداوم میان این دو صورت می و تفکر وحدت ذهنی وعینی و

گذشتن  م ذهن وعین وتضاد های مداو آوردن تعادل های نسبی همانا چیره شدن بر به دستگیرد. 
 باشد. وارد شدن به حدود تضادهای دیگر می ازحدود تضادهای معین و

زمان تبدیل مرحله ای به  دربه طور  کل، و همزمان رابطه جزء با به طور دیالکتیک  ـ 1»
دریابد.  دست کم میانجی آنها را می کوشد تا ، ومی دهدورد سئوال قرارم مرحله ی دیگر را

 می رسد: فراشدی که به هدف و« نه هنوز» و« عدم تعین» یالکتیک همواره بهازسوی دیگر، د
نشناخته،  آن تعیین نشده، سوژه ای که هنوز ابژه را اجزافرجام نرسیده، کلی که رابطه ی درونی 

 « کامل تحقق نیافته است. اندیشه ی دیالکتیکی اندیشه ای گشوده است. به طور امری که هنوز 
به طور یک جانبه « ناکاملی» و« عدم تعین»راینجا بروی ویژگی هایی چون د:  1باره بنددر

. حال آنکه می گرددگشوده بودن اندیشه دیالکتیک قید  به عنواناین ناکاملی  . ومی شودتأکید 
 و امور نسبی تثبیت شده، فرایندها، به طور این تضاد یعنی تعینات مشخص  بروی وجه دیگر

 ی نسبی قابل اعتماد، تأکیدی به عمل نمی آید. شناخت ها تحقق یافته،نسبی  به طور اهدافی که 
یکی از دو جهت در تضاد، عمده، به طور حرکت اندیشه دیالکتیکی دو گانه و مواج است.  

وهم باعدم تعین های جدیدی روبرو  . در نتیجه هم به تعین های تثبیت شده می رسدمسلط است
. می گرددتازه روبرو « نه هنوزی » ارد وهم باذر می گسپشت  را ی. هم" نه هنوز"می گردد

داشت. هم  مشخصی می رسد وهم اهداف جدیدی را در پیش رو خواهد «هدف وفرجام »هم به
ین نشده ای طرف خواهد شد. هم یهم با روابط درونی نو تع و می شودمعین  اجزارابطه درونی 

هم  ناخته بسیاری درگیر خواهد بود. وذهن عین را بطو نسبی می شناسد وهم با چیز های ناش
 کامل تحقق نیافته است.به طور هم  کامل تحقق یافته و به طور امری است که 

 می دانددرهم داخل  تضاد مطلق با را وحدت نسبیگشوده بودن اندیشه دیالکتیکی این است که  
سخنی نمی گوید، وحدت نسبی کرده واز  مطلق اندیشه ای که تضاد را دیالکتیک با بدین سان و

 ،حرفی به میان نمی آوردثبات نسبی  داشته اما از سروکار مطلق تغییر بابه شکلی سوفسطایی 
می صحبتی ن« یقین نسبی» اما از می کند گفت و گو« تردید مطلق» تی ازسبه شکلی اگنوستیسی

قی منط ی  معقول وشناخت ها حرف می زند ولی ازمطلق  حقیقت ازناشناخت های ما  از ،کند
                    سخنی یه میان نمی آورد، یک دنیا تضاد دارد. حقایق نسبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                        پیوست دو
پدیده های دیگر، شرایط معین دو گانه ای برای  و اشیاء یا پدیده با شی به سبب رابطه هر
سطح اساسی معین بر  دو د بیرونی درعوامل متضا . یا به بیانی دیگرآید تکوین آنها پدید می

            د:                                                                                                                           نگذار نها تاثًیر میآتکامل 
و تضادهای داخلی و  انفعالات بازگشائی درونی و تکوین فعل و انکشاف و در یکم: تأثیر

دوم  و ،از تکوین آن ییا سطح معی یک دوره معین تحول و یا پدیده در شیخصوصی یک 
                                     در عامیت تکوین.                                                                                            تأثیر دخالت در مسیر حرکت و تکوین آن  به عنوان یک کلیت و

 و تحول و رابطه تنها به صورت شرایطی برای تغیر یا بیرونیدر صورت اولّ، عوامل 
می عمل تضادهای درونی آن  انکشاف و بازگشائی تضاد اساسی و یده وپد یا شیخودآن تکامل 

ند، کنند. مانند درجه ک تند یا آن رامساعد یا نامساعد باشد و سیر تحول  می توانندکه  کنند
آفتاب جهت تبدیل دانه به  خاک و آب و، می کندبخار یا یخ  آن رابرای آب که  دما حرارت و

نطفه یک حیوان به بچه و رشد و تکامل این بچه حیوان تکوین  ،حرارت برای تخم مرغ، گیاه
ه و یا جوامعی یا بهره وری مثبت یک جامعه از رابطه اش با جامع و بیرونیشرایط معین  زیر

 دیگر.
 متضاد میان عوامل داخلی و خارجی بده بستانی  فعال وی رابطه  ، دراثیراز ت شکلدر این  

می به نفع تبدیلات درونی نقش ایفا عمده به طور  بیرونیو عوامل  می گردددو سویه برقرار 
                                                                                                                                                                                                                                        گردند.                        جزئی از پدیده تکامل یافته نوین می و کنند

پدیده به عنوان یک  یا شیرجی، در حد دخالت در تکوین یک صورت دوم، تاثًیرعوامل خا
به یا گیاهی  مانند خورده شدن دانه و .یا نابودی آن کلیت و دگرگون کردن اساسی مسیر حرکت و

به نابودی حیوانی  ،آتشفشانو  سیل، باران، نتیجه طوفان از بین رفتن آنها در یا حیوانی و وسیله 
 یا و جامعه ای دیگر به وسیلهابودی تمام یا بخشی از یک جامعه یا ن حیوانی دیگر و ی وسیله

 .غیره بخشی دیگر و ی به وسیلهبخشی از طبیعت 
 و پدیده تاثًیر می گذارند یا شیشرایط تکوین یک  بر بیرونیاین سطح نیز عوامل  در و اینجا 

این  در. می کنندن انسااندیشه  یا جامعه و،تابع سطوح دیگری از دیالکتیک طبیعت  آن راحرکت 
قوانین تکامل آن با  و می کندتر حرکت  بزرگ یک سطح کلی تر و در پدیده مورد نظر جا

به گونه ای دیگر جریان  تغیر تحول و پدیده های دیگر تلاقی کرده و و اشیاءقوانین تکامل 
 یا نه وباشد. تحول دا میوه می یک سطح تبدیل به گیاه و تحول درونی یک دانه در .خواهد یافت
تبدیل به مشتی  و باشد که درخت را می شکند یک طوفان می از متأثر سطح بزرگتر درخت در

                                                                                                                               .                                                                                                می شودبه مجرای دیگری رهنمون  آن راکلا مسیر حرکت  و می کندبرگ خشک  شاخه و
نقشی ارشد داشته وعوا مل درونی  دربر دارنده امکان  بیرونیعامل  ،در این سطح از تبدیل

شرایط  در نقش بازی کرده و بیرونیلات و تبدیل هستند،عوامل درونی به نفع تبدی این تغییر
                    گردند.                                                                                                                        میبیرونی معین جزئی ازتکوین  شئ یا پدیده 
 تاثیر و روند است که  سیربیرونی خورد، یک عامل  یرا م دراینجا حیوانی که حیوانی دیگر

و  می کندقطع  تکوین حیوان خورده شده را در -مساعد یا نا مساعد -موثر دیگر بیرونی عوامل 
حرکت حیوان خورده شده را تابع حرکت  سیر نماید و عمل میارشد بیرونیخود به مثابه عامل 

 .کند خود می
یا در خود فرو کشیدن، نابود کردن و یا  با تحلیل بردن و و پدیده ای شییا  ،در یک کلام

 و یا خود با،می کندتکوین و تکامل خویش  و پدیده های دیگر آنها را جزئی از اشیاءخوردن 
جزئی از تکوین و ، پدیده های دیگر و اشیاء به وسیلهو یا خورده شدن  تحلیل رفتن، نابود شدن

ی که در نهایت این پدیدهای نوین هستند که پدیده های کهنه را . با این نگاه کلمی شودتکامل آنها 
به پدیده های نو آسیب  می توانند گذرا گونه ایپدیدهای کهنه تنها به  حالی کهدر  ،می کنندنابود 
 .آنها را به طور نهایی نابود سازند می توانندنولی  ،بزنند
میان نیروهای طبقه  در ن خلق ومیا جدال بین نظرات  درست و نادرست و کهنه و نو در در



 لزوما همه در نزد کسان معینی و یا در انحصار پیشرفت نظرات درست و نوین که  کارگر،
نو  . اگر ما نظرات درست وآید درست در میهمین قاعده  اشخاص معینی نیست و نخواهد بود،

این  بگیریم، را به عنوان یک کلیت پخش شده در میان خلق و نیروهای طبقه کارگر در نظر
پیشروان،  به وسیلهیافتن و یا ترکیب )سنتز( شدن نظرات درست و نو هستند که با نظم و قاعده 

نابود خواهند کرد. شیوه مبارزه  آنها را تحلیل برده و نظرات نادرست و کهنه را تجزیه کرده و
 عمل، نادرستی وکه  آن گاهاقناع است و حاملین نظرات نادرست و کهنه،  و گفت و گو اینجا در

نظرات درست و نو این نوع نظرات دست بردارند و  ، باید ازمی دهدکهنگی نظراتشان را نشان 
                                                                                                             سازند.راجایگزین آنها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 پیوست سه
 و سنتز از در اینجا بد نیست که مروری مختصر روی نحوه تعریف احمدی از تز و آنتی تز

                                                                                                                         دیدگاه هگل  داشته باشیم:
                                                                                                   تجزیهتفکیک، تقسیم یا 

                 تز                                                                                                                            -اثبات -نهاد -الف
مستقل از مفاهیم یا مقوله  به دقت تعریف شده و مقوله هم چون شکلی ثابت، یک مفهوم یا»  -1

چشم ، مجله درباره دیالکتیک)«. فلسفه هگل این مرحله فهم است . درمی آید های دیگر به نظر
                                                                                                         (ایران انداز

« رسد مفاهیم یا مقوله دیگربه نظرمی مستقل از»مقوله در نگاه اول ثابت و یا یک مفهوم و -1
امری مطلق است،اماّ کافی نیست. نابسندگی  حالی که مستقل در و بنابراین دراینجا تکامل درخود

. تکامل درونی هر مفهوم می شودا آنه ضدایجاب  و ضددرونی مفهوم باعث حرکت به طرف 
 رابطه،به وسیله  استقلال  .می شود  ضدشبه ن مفهوم و گذار و تبدیل آن باعث کمال  آ

و  جدا کردن مفاهیم متضاد. در فلسفه هگل فهم نماینده می گرددوابستگی نفی  پیوستگی یا
 باشد.  و سکون  دیدن آنها میدرگسستگی 

                                                                                                            آنتی تز -نفی -برنهاد -ب
 ،وقتی به این مفهوم یا مقوله می اندیشیم دیگر شکلی ثابت و تعریف شده و قطعی ندارد» -2

این مرحله خرد  که با هم متناقض اند و می شودبلکه به صورت دو یا چند مفهوم یا مقوله ظاهر 
«                                                                                                        یا نقادانه است. و منفی 

 رابطه می به جای واژه استقلال نشسته است که ضد آن وابستگی و« قطعی» دراینجا واژه -2
مطابق با متن « ثابت و تعریف شده »دو واژه  این بخش،واقع در تعریف احمدی در  باشد. در
گیرد. احمدی بر طبق تعریف خودش  می اما واژه قطعی جای واژه استقلال را ،می شودبالا ذکر 
یعنی وابستگی  یک مفهوم به  ندارد.  مستقلو  گفت که شکلی ثابت به دقت تعریف شده باید می

 وحدت و ؛ زیرا تمایلی ندارد که ازمی کندن کرد. اما وی چنان آن مفهوم را بیان می ضد
 مفهوم یا چند »مفهوم و واژه به ذکر به جای دو درون یک کلیت سخن براند. و اجزاوابستگی 

                                                                                                ردازد.ی پم« مقوله
مستقل ندارد بلکه  فی باید می گفت: شکلی ثابت، به دقت تعریف شده وتعریف ن در واقع در

مفهوم  که با یا وابسته می باشد وساطت دار تعریفی وابسته به تعریف چیزی دیگر و متغیر،
تفکیک یک  از گفت. باید از تفکیک سخن می یاو در اینجا م می برد. به سرتضاد  نخستین در

ناکامل  پیشینکه مفهوم  می دهدو نشان  می کنداولی را نفی مفهوم دومی که  مفهوم به خود و
                                                                                           ست. بردارنده آن مفهوم نفی کننده مفهومی کامل تراست که هم نفی مفهوم پیشین وهم در است و

را که در فلسفه هگل  نفیو  سلبیترد کلمه تناقض جایگاه و نقش همچنین در اینجا با کارب او
.                                                                                     می کندکمرنگ است،  فوق العاده ای دارای اهمیت

مفاهیم متضاد، خرد منفی، نماینده ضد فهم، ضد جدا کردن و در انفصال دیدن  در فلسفه هگل،
نابودی امر ثابت و پابرجا  مبارزه و نفی و و نماینده ستیز ضد ثابت و پا بر جا دیدن مفاهیم و

مفهوم یا مقوله  یک تنهابلکه « دو یا چند مفهوم یا مقوله »  نه است. ضمن آنکه مفهوم مقابل تز
 است. 

                                                                                                                             سنتز –ترکیب  -ج
است که نخست  پیش رفته تر برتر یا نتیجه این دیالکتیک پیدایش مفهوم یا مقوله ای جدید و»  -7

نها رفع شده است. آها یا مقوله های پیشین است امّا تناقض  رسد شامل همان مفهوم به نظر می
وحدت تناقض » واقع مفهوم یا مقوله ای جدید متولد شده است. این مفهوم یا مقوله جدید نتیجه  در
آن هر  هگل به فراشدی معتقد بود که در تعمقی یا اثباتی است. این مرحله خرد است. و« ها

این  .از ترکیب آن اثبات ونفی حکم اثباتی تازه ای ساخته می شود و می شودحکمی اثباتی نفی 
  «فراشد ادامه می یابد. و می شودی هم باز نفی یک



« ترکیب ناپذیر هرچندنخست» :می گویدوی چنین  سنتز نیز تعریف ترکیب یا در اینجا در -7 
 و« درواقع مفهوم یا مقوله ای جدید متولد شده است» و« جمع می شوند»می نمایند اما سرانجام 

                                                                                                              .«استوحدت تناقض ه» این مفهوم یا مقوله جدید نتیجه
اموری که باهم « وحدت» یا دیگریک تضادها با« جمع شدن» از سنتز عبارت است پس ترکیب یا

فهم  ؟ چگونه خردمنفی باپروسه پیشرفت تناقض ها و تضادها چگونه است اما متضاد بوده اند.
                                                                                                      چگونه نفی صورت می گیرد؟  را پیش می برد؟ و مبارزه خود

دو  یا ید ومی آ به دستبا مبارزه امرکهنه  نو دل مبارزه امر امری است که از نوین آیا تولد امر
آن تناقض هاشان  در و کنند متولد ی چند تصمیم می گیرند امری جدید راتطی تناقضا ضد پس از

                                                                                                                                  جمع شوند. دیگریک با فع ور را
 از ما نیستند اگر درستیترکیب شدن تضادها، مفاهیم  جمع شدن و یا «حدت تناقض هاو» 

همین  وجود تضادهای آنتاگونیستی وغیرآنتاگونیستی و از کیفیات گوناگون و ویژه تضادها و
                                                                                                               ی حل تضادهای گوناگون سخن نگوئیم. اسلوب ها طور

فلسفی هگل ما می توانیم دیالکتیک راهم چون فراشد حل شدن  به شکرانه کار »: و در ادامه
تعارض ها)  به دلیلدرک کنیم که  اجتماعی بدانیم، یعنی مناسبات درونی را تعاریف مفهومی و

( منجر به تعالی وجه اندیشه یا شکل زندگی می نفی نفی در درواقع ترکیب امورمتناقض و
  «شوند.
های  بندی یا شکل «شکل زندگی»تکامل  یا« تعالی» یا مبارزه منجر به« تعارض» پس

این وجوه  شکل زندگی خارج از زیرا ،فرهنگی سیاسی و اجتماعی، زندگی اقتصادی، -تولیدی
 ،کنند رد را نآصفحه بعد باید ایشان  این عبارت که چند با گفته آیا این .می شود -ندارد وجود

مورد قبول « تعارض» او سریعا پرانتز است. در«مبارزه اضداد  وحدت و» تفاوتی دارد: تکامل
 چقدر عالی!؟ .«ترکیب امور متناقض و نفی در نفی »: تعارض یعنی می کندخویش را تعریف 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش هشتم

 

را « جاه طلب»و« خودپسند » کارل و فردریک  خود،« نقد رادیکال» با« فروتن»چگونه میشل
 ؟ *!کرد« تنبیه»

                 

گونه که در پیوست نخست این مجموعه مقالات گفتیم ادعاهای افرادی نظیر احمدی  و کسانی  همان
سو و لنین  باره اختلاف میان مارکس و انگلس از یک( را در1اندیشند) مانند حکیمی که چون وی می

نباید جدی گرفت. بر طبق گفته های این افراد گویا باور مارکس این بوده که کارگران  از سوی دیگر،
اما اندیشه لنین این بوده که  ،به تفکرات کمونیستی دست خواهند یافت یبه خوداز درون جنبش خود

 گران وجود ندارد و کارگران باید آن را از بیرون دریافت کنند.آگاهی کمونیستی درون کار
که خود از  ،ما ضمن بررسی واقعیت های بسیار ساده نشان دادیم وظیفه ای که مارکس و انگلس 

ه در رابطه با کارگران به عهده گرفتند یعنی انتقال آگاهی علمی ب ،طبقه بورژوازی کنده شده بودند
آنها در جهت یافتن هویتی طبقاتی) سیاسی و تشکیلاتی( خود گویای  درون کارگران و یاری به

که البته تنها شامل کنش مارکس و انگلس هم عیتی را واق اینکهنظرات آنان بوده است و کائوتسکی جز 
گرفته،  شده، بلکه تجریبات حزب سوسیال دمکرات آلمان و احزاب اروپایی را نیز در بر می نمی

(  لنین این نظریات را به شکلی دقیق، روشن و شفاف 2ر دیگری نکرده است.)بیان کرده باشد، کا
بیان کرد و آنها را با توجه به شرایط خاص روسیه یعنی وجود یک حکومت استبدادی، که نیاز به 

 ضرورتی مبرم بود، گسترش و تکامل بخشید. در آن  سازمان انقلابیون مخفی
امل یافته ی لنین  و عدم بیان فرموله این نظریات از جانب بی تردید میان نظریات بسط یافته و تک

تفاوت  می تواندیدند،  مارکس و انگلس که مسئله مقابل آنها نبود و نیازی به پرداختن به آن نمی
گفته شود که مثلا لنین بر آن نظر بوده که آگاهی کمونیستی از درون کارگران  اینکهاما  ،مشاهده کرد

آید، اما برعکس نظر مارکس این بوده که تدوین نظریات  درون میه ز بیرون آنها ببلکه ا ،یدآ بر نمی
آید، چیزی جز تحریف نظریات  از درون جنبش کارگران در می به خودخود به طور کمونیستی 

ساده  واقعیت هایشدند و  مارکس و انگلس، که به آن درجه، برای  شناخت علمی اهمیت قانل می
 (   7آنها نیست.)زندگی، تلاش و کوشش 

به شکلی عصبی و با تنفری شدید  می دهداجازه  به خودبر چنین مبنای نادرستی است که حکیمی 
که درآینده باز هم شدیدتر خواهد شد) و حکیمی دست دوستان ضد مارکسیست خود یعنی احمدی و 

رت عمیق خود را از عمق کینه توزی و نف به راحتیمانند او را نیز از این نظر از پشت خواهد بست( 
حکومت طبقه کارگر در شوروی آشکار کند و لنین و تمامی انقلابیون پس از مارکس را صاف و 

بنامد و موضعی را درمقابل حکومت طبقه کارگر در شوروی لنین و استالین اتخاذ « دروغگو»ساده 
رگر در شوروی کند که هیچ گاه طبقه کارگر در سراسر جهان اتخاذ نکرد؛ یعنی حکومت طبقه کا

 -(  چنین موضعی البته تنها موضع سوسیال 1)بنامد.« اطوری سرمایه داری دولتیامپر»را
هایی نظیر کائوتسکی و تمامی رهبران و احزاب رویزیونیست اروپای غربی و نیز برخی  امپریالیست

با مارکس  ست باشد؛ و از اینجا تا دشمنی کامل و مطلقمی توانروشنفکران خرده بورژازی بوده و 
زیادی  فاصله، به آن خواهیم پرداختشبیه نقد احمدی  که اکنون « نقدی رادیکال»یعنی دست زدن به 

گونه که حکمت بی مایه و حقیر نخست از استالین شروع کرد و سپس لنین و در  نیست. در واقع همان
های  رویزیونیست -انتها مارکس را کنار گذاشت و بجای آن بدترین و منحرف ترین نظرات سوسیال

رهبر یا  کادرهای بی خاصیت سیاسی،  -غرب را تبلیغ و ترویج کرد و پشت خود عده ای فسیل 
روند خیلی فرق چندانی با آن  جای گذاشت، اکنون نیز راهی که حکیمی ها میه دشنام گو و منحرف ب

                      راهی که حکمت رفت، ندارد و چه بسا بدتر از آن خواهد بود. به هر حال:     
 

 میشل فوکو به وسیلهتبیین انگیزه های روانی مبارزه مارکس و انگلس 



روانی خود را موظف دیده که دانشجویان و اندیشه گران را از بابت انگیزه های لیبرال  احمدی 
الی و نقادی از مارکس را  از نقادی لیبرکار فکری و فعالیت انقلابی مارکس و انگلس روشن کند. 

 او در پایان بخشی که درباره اندیشگران نوشته )بورژوایی به نقادی رادیکال پسامدرنیستی تبدیل کند. 
 :می گوید( از زبان میشل فوکو چنین 778تا   718، صفات مارکس و سیاست مدرن

گفت و حق  به عنوان سالار حقیقت وعدالت سخن می« چپ» برای دوران طولانی، روشنفکر» 
 شد. حرف های او را به عنوان سخنگوی همگان می خن گفتن بر او روا دانسته میس این گونه

شنوند. روشنفکر بودن معنای  که مردمان حرف هایش را چنین می کرد شنیدند، یا او وانمود می
کنم این نظری است که از مارکسیسم به ارث رسیده،  داد. فکر می آگاهی و وجدان همگانی بودن می

که پرولتاریا بنا به ضرورت موقعیت  همان طوره راستی رنگ باخته: درست از مارکسیسمی ب
تاریخی خود، دارنده عنصر جهانشمول است) اما دارنده بی میانجی و نااندیشیده ی که به زحمت از 
خود به این عنوان آگاه است( روشنفکر نیز در گزینش اخلاقی، نظری و سیاسی خویش آرزوی آن 

عنصر جهانشمول در شکل  آگاه و پرداخته آن باشد. روشنفکر این سان، همچون دارد که دارنده این 
و جمعی آن در پرولتاریا جلوه گر  همبکه شکل م می کندچهره ی مشخص و فردی از یک کلیت جلوه 

 « .است
« نه فقط کاستی های دیدگاه چپ و نگرش مارکسیستی» احمدی براین باور است که این نظر فوکو

روشنگر، نمایانگر نقادی  به راستینامستقیم و پیچیده اما »به طریقی  می تواندبل  دهد میرا نشان 
 )همانجا(«رادیکالی از مارکس باشد.

بد نیست ؟ از مارکس ولابد انگلس هم! «!رادیکال»آن هم از نوع « نقادی»؟ «!نامستقیم و پیچیده»
این سعادت را داشته باشیم که همچون اندکی به تلاش برخیزیم و به جستجو بپردازیم شاید ما نیز 

 فوکو دست یابیم:« رادیکالیسم»احمدی به عمق 
» پس از تفحصاتی مستمر، جان کاه و روح فرسا، استکشافاتی عمیقه و استخراجاتی ظریفه ! این 

نوع « روشنگری»مارکس، این  از« نامستقیم و پیچیده» این کلاف سردرگم « نقد رادیکال
 :می شودوزگاری عضو حزب کمونیست فرانسه بود، سر راست و آشکار که خود ر« فوکویی»

خدا عالم است! ( که بر طبق تفسیر مارکس و انگلس ) البته اگر درست تفسیر کرده باشند!؟  
پرولتاریا بنا به موقعیت تاریخی  خود دارنده ویژگی هایی است که او را دارای نقش و وظیفه ای 

جهانی خود آگاه نیست. مارکس و انگلس چونان  -از این نقش تاریخی . امامی کندتاریخی و جهانی 
کنند که نقش متفکران « جلوه»آرزو داشتند که افراد مشخصی بزرگ «جاه طلبانی»و « خودپسندان»

 !می کنندپرولتاریا را بازی « جهانی» و سخنگویان  خاص و فردی این نقش
بودند و پی برده بودند « زیرک»و « باهوش»و به عبارتی ساده تر، چون مارکس و انگلس خیلی 

و  که جنبش طبقه کارگر در آینده جنبش بزرگی خواهد شد) که البته این هم گمانی باطل بود!؟
( و سده بعد همه جهان را زیر نگین هزار بار ثابت کرده اند!؟ آن راحضرات فوکو و احمدی 

جاه »این قدرت جهانی شوند. آنان انگشتری خود خواهد داشت، آرزو داشتند رهبران پیشاپیش 
نقش تاریخی خویش نامطلع باشد.  بودند که پیشاپیش طبقه را به این محکوم کرده بودند که از« طلبانی

بدین شکل این طبقه  نیاز به کسانی خواهد داشت که سخنگوی و قدرت مدار آن شوند. چنین است 
 «.دانش و قدرت»رابطه شکلی از 

لابد حکیمی ضد مارکسیسم را نیز باید به این جمع اضافه کنیم ک احمدی) اما میشل فوکو و باب 
از نظریات وی  هیچ یکو تا کنون انتقادی به  می داندخود « دوست عزیز»احمدی را   زیرا او

و از جاه طلبی های این چنینی آزادند، حاضر نیستند  هستند «فروتن»خیلی ( چون خیلی نداشته است
که  می دهندیستی بین طبقه کارگر و سرمایه دار دخالت کنند. آنان اجازه در امر تضاد انتاگون
با سرمایه داران مبارزه خویش را پیش « خود خودشان نه یک کلمه پیش و پس»کارگران خودشان، 

ببرند! و در عین حال هر نیروی آگاهی را که بخواهد به طبقه زحمتکش یاری دهد که در امر آزادی 
 ؟ چگونه !مانع خواهند شدخواهند کرد و « افشاء»و سازمان یابد، را خویش آگاه تر شود 



خالی کرده تا فکر خود کند؛ راه  غاز کی صد من ینیرو را با بستن این نوع انگ ها توی دل این 
خویش گیرد و کاری به کار طبقه کارگر نداشته باشد. زیرا اگر چنین کند، او فردی خواهد از آن نوع 

لنین و استالین و مائو را نیز به آن  همچنین میشل خان فوکو، مارکس و انگلس و افرادی که جناب 
دازند، عرق شرمی !؟  از این رو روشنفکران محترم و صادق باید سر خود را پایین بینمی کندمتهم 

پاک  ،و خرده بورژوایی ناشایستی( نشسته است خودشیفته گانه )بابت چنین افکارکه برپیشانی شان
بترسند و وحشت کنند و سراغ طبقه کارگر نروند؛ زیرا اگر چنین کردند، بلای خانمانسوز کنند،  

سراغشان خواهد آمد... و یا اینان را به این عناوین نه چندان ه ب« جاه طلبی »و « خودپسندی»
 خوشایند، مفتخر خواهند نمود!

عمیقی با مارکسیسم نین کینه توزی چ و امروزی یی علی الظاهر روشنفکرانسان هاغریب که 
در  را حقیر بافند تا مزخرفات و آت و آشغال هایی این چنین آسمان و ریسمانی به هم می دارند و چه

بدهند!  خود خورد خوانندگانه بیی همچون مارکس و انگلس  انسان هامورد بزرگ استادان و شریف 
ما همه بازجویان طبقات آت و آشغال هایی که عموما بازجویان ساواک و جمهوری اسلامی و عمو

بستند تا اراده ی اصیل و انقلابی را )خواه کارگر و خواه روشنفکر( را به آن م کمونیست ها، حاکم
                                                                 انقلابی و نیروی مقاومت و ایستادگیشان را خرد کنند. 

 
  قش فرد در تاریخمختصری از نظریه هگل درباره ن

گفت  شد و همراه « مرغ  خانگی پرواز»و «فروتن»این دانشمندبا جناب فوکو  می توان...البته ن
سخنگوی » و« سالارحقیقت وعدالت» مقام  (8)که برای اولین بار مارکسیسم برای روشنفکر چپ

  ها این هگل را قائل شده است.  قبل از مارکسیست«  چهره مشخص و فردی یک کلیت» و« همگان
و علی  )تلاش کرد تحلیلی علمی نظریاتی مشابه اینها را)و البته نه درباره چپ ها( داد و بود که

و فوکو) در تاریخ به عمل آورد.  اشخاصاز نقش  القاعده با نواقص و کمبودهای اساسی نوع هگلی(
ناصادقانه و تحریف  یدر این بخش آورده تنها بازگویاحمدی نچه آ که می دانندو احمدی نیز( خوب 

اگر قرار است کسی از خود در  بیان کرده است. نظراتی است که هگل درباره افراد تاریخی گرانه ی
این باید خود هگل باشد. و ما نیز در مقام شاگردان و پیروانی که از  ،مقابل فوکو و احمدی دفاع کند

عجالتا از خودمان سلب مسئولیت  اینکه، چاره ای  نداریم جز می کنندشان دفاع  استادان مارکسیست
  کرده، هگل را روبروی فوکو قرار دهیم:

) که او بنا بر شرایط آن زمان  و را افراد تاریخی (7)عقل در تاریخدر کتاب خویش به نام  هگل
چونان نیروهای ناقد نظم کهن، یابنده ( می داند« مردان تاریخی»درک های خودش، همواره آنها را 

. او فرد و شخص را چون بیان دانست میو نیازهای زمان و تحقق بخشنده این نیازها   (3)حقایق کلی
در بخشی از کتاب خود که در این  گرفت. وی در نظر میبود « ایده مطلق» از کلی که از نظر او 

( ضمن بحث از کلیت کهنه  که به اوج تکامل خویش رسیده است، از کلیتی 160-126مورد است)ص

  :می کنددر آن حال پیشرفت است، صحبت نوین که 
برتر از خویشتن است. مل و پیشرفت روح  به سوی مفهومی آنچه محل توجه ماست فقط  تکا»...

ولی این پیشرفت همراه با کم بهایی و ویرانی و تباهی صورت پیشین واقعیت، که مفهوم خود را به حد 

می یکسو، بر اثر تکامل درونی ایده مطلق روی . این جریان از می دهدکمال تحقق بخشیده است، دست 

تحقق آن، نتیجه عوامل بیرونی و فراز آورده کوشش افراد است. این درست  از سوی دیگر،، ولی دهد

لحظه برخوردهای سهمگین میان وظایف و قوانین و حقوق موجود و معتبر از یک سو و امکاناتی است 

 ناقض آنند و بنیاد و اسباب پایندگی آن را از میان می با این نظام ضدیت دارند و از سوی دیگر،که 

گیرند... فرق است میان کلی نهفته در  خود میه برند... از آن پس این امکانات، خصلت تاریخی، ب

درون آنها با کلی نهفته در بنیاد هستی قوم یا کشور. این کلی عنصری است از خود مثال آفریننده، از آن 

 «پی تحقق خویش است. حقیقتی که با شتاب در

 :می کنداز اینجا هگل به نقش افراد تاریخی توجه  



سازند...  ابند و آن را غایت خویش میی اینک مردان بزرگ تاریخند که این کلی برتر را در می»

وضع  می کندجویند. آنچه کار ایشان را توجیه  آنان غایت و پیشه ی خود را در نظام آراسته امور نمی

خواهد خود را آشکار کند   یعنی آن روح پنهانی است که میبلکه چیزی دیگر است،  موجود نیست،

تنگنای  از خواهد خود را ، روحی ناپیدا که میولی هنوز در زمان حال پا به عرصه هستی ننهاده است

 « هستی برهاند، زیرا جهان موجود همچون پوسته ای است که گنجایش هسته اش را ندارد.
 : می داندالفتی با نظام موجود را از موضع امری نو نهگل ضمنا هر مخ

ولی هر خواست و غایت و باور و آرمانی که مخالف وضع موجود باشد الزاما از روزگاری نو »

هایشان همیشه از  هایی دارند و کوشش . هنگامه جویان نیز از هر گروه چنین آرمانمی دهدخبر ن

ها و  ، ولی این امر که این گونه اندیشه ها و برهانخیزد اندیشه هایی مخالف وضع موجود بر می

غایات اصول کلی]عقاید مخالفان[ با اوضاع کنونی سر ستیز دارد دلیل درست بودن آنها نیست. 

 آن را، ق روح درونی، در جریان تکامل خودآیند که نیروی مطل راستین، فقط از محتوایی پدید می

ند که نه غایات اعتباری و شخصی  بلکه اموری درست و آفریده باشد، و مردان تاریخی کسانی هست

... پروای ایشان همه آن است که این اصل کلی را برحق و ضرور را خواسته اند و به انجام رسانده اند

که فرجام ضرور و سیر تکامل جهان در زمان ایشان است بشناسند و آن را غایت خود سازند و نیروی 

 و درباره مردم:« خویش را بر سر آن گذارند... 
]تا اینجامردم عادی[ از وضع جهان آگاه نیستند و غایت ] مردان تاریخی[ آن است که این آگاهی » 

خواهند آشکارا باز  را در ایشان پدیدآورند. ... اینان کسانی هستند که آنچه را مردم در درون خود می

 گمان چیزی را می هند، آنان بیخوا گویند. برای مردم )عادی( دشوار است که بدانند چه می می

 به طور خواهند ولی هنوز در وضعی منفی هستند]یعنی از وضع موجود[ نا خرسندند]زیرا[  از آنچه 

تاکیدها از  187 -185ص ، ترجمه حمید عنایت،عقل در تاریخهگل،.«)خواهند آگاه نیستند مثبت می

 .(ماست
ناخت روح مطلق و تلاش برای تحقق آن  اینها است نظریه هگل درباره افرادی که در جهت ش 

                                   ( 8نقشی تاریخی دارند و نیز تمایز اینان از مخالفان دیگر و همچنین درباره توده ها. )
 

 نظریه هگل و بازنمایی فوکویی  
ناخت و بر مبنای جبری تاریخی استوار است. جبر ش -درست یا نادرست -می گوید آنچه هگل  

تحقق ایده مطلق. از دید هگل شخصیت های تاریخی همچون اسکندر، سزار، ناپلئون و ...بیان 
ی خویش بسوی شناخت، تحقق و یکی شدن با گام هاشخصی روح کلی، بیان فردی ایده مطلق در 

هایی که در هر زمان معین و در هر مکان معین در عین حال دریابندگان خویش را  خود است.  گام
تا او را در آن زمان معین بفهمند و در جهت تحقق عملی آن کوشش کنند. بنابراین از  می کندیجاد ا

دید هگل  افراد تاریخی تجلی ایده کلی، دریابنده آن و شکل دهنده عملی آن خواهند شد و البته این جز 
 به مدد دریافت نیازهای زمان  صورت نخواهد گرفت.

ونه نخواهد بود که فردی بخواهد شناسنده و تحقق بخش ایده کلی شود گ بدین ترتیب از دید هگل این
و چون تصمیم گرفته که چنین موقعیتی را احراز کند، پس در عمل نیز قادر خواهد بود این موقعیت 

را کسب نماید. برعکس چنین امری مستلزم این است که او واقعا نیازهای زمان را دریابد و بتواند در 
های مشخص عملی بردارد. از دید هگل صرف مخالف با  وضع و ساخت های   گامجهت تحقق آنها 

سازد. بلکه تنها زمانی یک فرد تاریخی، جلوه ای از یک کلیت، یعنی  موجود، اشخاص تاریخی نمی
 چنین باشد. ود که او واقعا و در عمل بتواند کلیتی در حال شکل گیری خواهد ب

نقد مارکسیستی آنها اشاره خواهیم کرد( اما از نظر فوکو به این نظریات هگل) که پایین تر به 
)که احتمالا درست است( ی امری کاملا خلاف نظر خود هگل تبدیل شده است. او البته به تفسیر احمد

که خواسته اند جلوه ی پیشاپیش آن کلی باشند که در حال شکل  می داندمارکس و انگلس را کسانی 
 .  گیری است، یعنی پرولتاریا



چنانچه تفسیر هگل را درست بدانیم آیا مارکس و انگلس  اینکه: یکم آید در اینجا دو مسئله پیش می
واقعی بودند و توانستند آن فردیتی را داشته باشند که هگل در افراد  به طور بالاخره جلوه ی آن کلیت 

شی واقعا پیشرو در تاریخ هایی بودند که توانستند نق . یعنی آیا واقعا شخصیتمی کندتاریخی سراغ 
خواستند چنان جلوه کنند و از قضا و به گونه  واقعی نبودند و تنها میبه طور داشته باشند و یا خیر 

 ای در تضاد با آن واقعیت وجودیشان، موفق هم شدند. 
. زیرا نظری کاملا می گردداین امر به روانشناسی آنها بر ن آن گاهچنانچه نظر اول درست باشد 

که بخواهند چنین  می کردندآید. یعنی مارکس و انگلس به این فکر ن می به دستف نظر فوکو خلا
به گونه ای  ،آوردن آن باشند به دستجلوه ای باشند بلکه بی آنکه خود بخواهند و بی آنکه خود در پی 

 دارای چنین جلوه هایی شدند.  ،می کردندچون به نیازهای واقعی زمان فکر واقعی، 
کسانی  اینکهصرف ه باید در جواب فوکو و احمدی گفت ب آن گاهانچه نظر دوم درست باشد اما چن
می جلوه ای از کل در حال شکل گیری شد و  صرفا بخواهند که چنین باشند، ن می توانبدانند که 

چنین نقشی داشته باشند. در واقع چنین برداشتی کاملا خلاف نظر هگل است. زیرا از دیدگاه  توانند
هگل جلوه ی کل شدن به هیچوجه به تمایلات و خواست ذهنی افراد بستگی ندارد، بلکه به آن چه در 

یعنی به دریافت واقعی آن کل یا ایده مطلق و تلاش در جهت تحقق آن بستگی  می دهندعمل انجام 
 دارد.

ت هگل  است بنابراین تفسیر فوکو را از هر لحاظ که بنگریم تفسیری کج و ناراست از همین نظریا
خواست مارکسیست باشد اما  که می می کندکه تنها نشان از عقده های فرو کوفته شخصی حکایت 

خواست جلوه ای از آن کلی  هرگز نتوانست. شاید فوکو خود به آن دسته افرادی تعلق داشت که می
ت به طبقه کارگر اما چنین توانایی در او وجود نداشت. بنابراین  بین خدم می کندباشد که صحبتش را 

و خدمت به  بورژوازی، او جهت دوم را برگزید و همچون کوتوله های عقده ای حقیر و عقب مانده 
 ای شروع کرد به  گفتن چنین چرندیاتی درباره مارکس و انگلس!                                  

 
 هگل و روانشناسان فضل فروش

از زوایای مختلف می سنجید، نه تنها درباره اشخاص  البته فیلسوفی همچون هگل که مسائل را 
نسبت دهند « حقیری»کردار این افراد را به انگیزه های  می کنندکه شروع  تاریخی، بلکه درباره آنان

در مورد کسانی همچون فوکو  به وِیژهدارد. این سخنان  جوشیده،  سخنانی که گویا در سینه هاشان می
ری اسلامی به وی حقیرانه از امتیازاتی که جمهودی ای که  این چنین . احممی کندصدق احمدی    و

غایت انحرافی پسامدرنیستی  را در میان روشنفکران رواج دهد، و ه تا نظرات ب داد، استفاده کند
دست آخر نیز مزورانه به نوشتن کتابی قطوری که بوی سفارشی بودن) یا از جانب رژیم و یا از 

رسید، در رد نظریات مارکس و انگلس و لنین و استالین و  از آن به مشام میها(  جانب دوم خردادی
 مائو اقدام کند. 

 بد نیست  مرور کردن نظرات هگل:
زیند انبوهی از حسودان، عیب آنان را در ]پیروی از[  در هر زمان که ]افراد تاریخی[ می»

ان دانست. بیگمان اینان، افرادی ... عواطف را انگیزه آن می توانهم  به راستی. می دانندعواطف 
جویند همان گوهر کلی  عاطفی بودند زیرا با شور و شوق در پی مقصود رفته اند... ولی آنچه می

 «است. ... عاطفه، کار مایه نفس ایشان است ، و بی عاطفه هیچ کار نتوان کرد.
 :پردازد می«  روانشناسان فضل فروش»در اینجا هگل به تحقیر طیفی به نام  

فرق نهادن میان این دو امر) یعنی غایت کلی و غایت شخصی( کار روانشناسان فضل فروش » 
، بر افراد بزرگ تهمت می داننداست این روانشناسان چون هر گونه عاطفه را سودا یا جنون 

نهند، و با این کار  نتایج کارهای ایشان را با غایات آنها، و کارهایشان را با وسائل  نادرستی می
گیرند که[  کارهای این مردان ، انگیخته سودای  شمارند:] و نتیجه می رسیدن به آن غایات یکی می

 نامجویی و جهانگشایی بوده است...



روانشناسانه سعی بر آن است که ریشه کارهای آدمی را در دل او  به اصطلاحدر این برداشت 
ونه نتیجه بگیرند که عاملان آن کارها انگیزه گ بجویند و آنها را به شیوه ای ذهنی تاویل کنند، و بدین

سته اند پای بند اصول اخلاقی می توانای جز سوداهای خرد یا بزرگ یا جنون نداشته اند و بدین دلیل ن
باشند. اسکندر مقدونی بخشی از یونان و سپس آسیا را گشود، پس جنون جهانگشایی داشت. انگیزه 

یی بوده است. کدام آموزگار دبستانی ثابت نکرده است که ی او جنون نام آوری و جهانگشاکوشش ها
و مردانی اسکندر بزرگ، ژولیوس سزار و مردانی از این گونه، چنین سوداهایی داشته اند و از این ر

باید از سخنشان این نتیجه را گرفت که چنین آموزگارانی در اخلاق از  آن گاهغیر اخلاقی بوده اند؟ 
نه آسیا را گشوده اند و نه داریوش  اینکهز این سوداها در سر ندارند و دلیلش آن مردان برترند زیرا ا

 و روا می می کنندرا شکست داده اند. بلکه مردمانی ساده اند که به نیکنامی زندگی « پوروس»و 
این پیشخدمت های  به دستدارند که دیگران هم زندگی کنند... آن شخصیت های تاریخی که 

به آیند] زیرا [  زشت و ناهنجار از کار در می می شوندی تاریخی تر و خشک ها کتابروانشناس در 
و بلکه چند پایه فروتر از شخصیت های اخلاقی خود آن آدم شناسان دست این خادمان در همان پایه 

 (  و  112 -117همانجا، ص«) گیرند. ظریف اندیش قرار می
بر پهلوی اوست) هگل در اینجا درباره  و در پایان حسد و سرسختی همواره چون تیغی»... 

جویی ها و آرزوهای عیب اینکه( و رنج می گویدثرسیتس هومر که فردی بسیار منفی است سخن 
جود.  رسد، همچون کرمی سخت جان، رشته زندگی او را آرام آرام می بلندش در جهان به جایی نمی

« بدخواهانه به ما دست دهد. و کسانی چون او  چه بسا لذتی« ثرسیتس»از خواندن سرگذشت
 (111)ص

حساب ه چنین است نظریه هگل در مورد روانشناسان حقیر، که فوکو را نیز باید از زمره آنان ب
کرد شاید که  دیوار خانه خود آویزان میه نوشت و ب آورد. فوکو باید این سخنان را بروی تابلویی می

و دشمنی خود را نسبت به مارکس و انگلس در به مرور عمق  کوته فکری، تنگ نظری، کینه توزی  
 افت!                                                                                                                ی می
 

 نقد مارکسیستی نظرات هگل در باره نقش افراد در تاریخ  
انتقاد اساسی داشتند. نخستین در مورد تفاوت نقش مارکس و انگلس نسبت به این نظریات هگل دو  

ی تاریخی بلکه این  توده شخصیت هاتوده ها و نقش افراد است. از نظر مارکس و انگلس  نه افراد و 
ها یعنی نیروهای تولید کننده هستند که نقش سازندگان اصلی تاریخ را به عهده دارند. در هنگام کنده 

 نویسند: برونو بائر و شرکا چنین می ی جوان در نقدی هاشدن از هگل
معذلک ارتباط میان روح و توده  نیز دارای معنای پوشیده ای است که کاملا در سیر استدلال »

برونوبائر کشف شده، در واقع چیزی جز نقطه اوج  به وسیله... این ارتباط که می شودمکشوف 
 -به ی خود، جز بیان شهودی دگم مسیحیتقلید شده ی برداشت هگل از تاریخ نیست که به نو نهناقدا

این آنتی تز در تاریخ و در خود ژرمنی آنتی تز میان روح و ماده، خدا و عالم  چیز دیگری نیست. 
ابد که افراد معدود برگزیده ای به مثابه روح فعال با بقیه ی چنان نحوی بیان می عالم انسانی به آن

، خانواده مقدسمارکس، .«)می شوندایسه و مقابله بشریت به مثابه توده و ماده ی بی روح  مق
برونو  به وسیلهتاکیدها از ماست( و در تمسخر چنین اندیشه هایی که  ،187ترجمه تیرداد نیکی، ص

 ابد:ی بائر ادامه می
روح،  از سوی دیگر،از سویی، توده عنصر مادی منفعل، بی روح و غیر تاریخی تاریخ است. »

گیرد.  ش به مثابه ی عنصر فعال که از آن کلیه اعمال تاریخی نشئت مینقد جناب باوئر و اصحاب
( و در 188همان، ص«) ابد.ی عمل دگوگون سازی جامعه به فعالیت دماغی نقد نقادانه تنزل می

 ورزند: تحلیلی در مورد انقلاب بورژوایی فرانسه بروی نقش توده ها تاکید می
مستدل تر شود، به همان اندازه تعداد توده هایی که  مند و بنابراین هر قدر عمل تاریخی اساس» 

ابد. تاریخ نقادانه که به موجب آ ن برآمدهای تاریخی نه امر توده ی امرشان آن عمل است افزایش می



فلسفی( یا علاقه ی آمپیریک این عمل، بلکه در عوض امر فقط  -های فعال و عمل آمپیریک )تاریخی
 ( 115)همان، ص « بایست مسیر دیگری را پیش گیرد. بع امور میاست، بط« امرایده ای در آنان »

نسبت به چگونگی تبیین افراد تاریخی نسبت به مباحث تا آن زمان، گامی به هگل  از سوی دیگر،
نیروهای دیگری مشاهده کند. اما او در پس انگیزه های روانی افراد،  جلو برداشته بود و توانسته بود

کرد. این نیز مورد نقدی مارکسیستی  تصویر می« ایده مطلق» هبمثاب و تار و به هماین نیروها را م
  واقع شد:
در وجود هگل بر آن بود که انگیزه های رجال تاریخی، اعم از انگیزه  به وِیژهفلسفه تاریخ » ... 

های ظاهری و واقعی به هیچوجه آخرین علل حوادث تاریخی نیست و در پی این انگیزه ها نیروهای 
حرکه دیگری قرار دارد که باید آنها را بررسی نمود. ولی فلسفه تاریخ این نیروها را درخود تاریخ م

انگلس، «) ساخت. نمی جست. برعکس آنها را از خارج، از ایدئولوژی فلسفی ، بدانجا وارد می
  و...( لودویگ فوئر باخ

تولیدی و  ه جلوه ای از مناسباتجلوه ای از ایده مطلق نیستند بلک افراد،مارکسیسم اما از نظر  
 در هر عصر و یا دوره معین تاریخی هستند: منافع معین طبقاتی

کنم که چهره سرمایه دار و مالک زمین را با  برای رفع هر گونه سوء تفاهم اضافه می»   
و  سرخاب نیاراسته ام. در اینجا از افراد فقط به مثابه تجسم مقولات اقتصادی، نمایندگان مناسبات

 ، دیپاچه چاپ نخست(سرمایهمارکس، «)منافع معین طبقاتی بحث شده است.
 به وِیژهجهشی کیفی در نظریات  فلسفه تاریخ موجود تا آن زمان  مارکسیسمروشن است که نظریه 
  کیفی متحول کرد. به طور رفت و مضون و حدود مباحث را  نظریات هگل به شمار می

-تنها در مورد روشنفکران چپ به عنوان نماینده سیاسی نه را مارکسیسملنین نیز نظرات 
، بلکه  در مورد رابطه  کلی رهبران، حزب، طبقه  و توده همه ی طبقه مشخص یکایدئولوژیک 

علیه نفس وجود رهبران « چپ ها»آن هم درست زمانی که عده ای از ،می کندطبقات اجتماعی بیان 
امثال فوکو  به وسیله. انتقادی که شکل روشنفکرانه تر آن برای احزاب به انتقاد کردن برخاسته بودند
 :می شودو احمدی) و حکیمی به همراه آنها ( وارد 

دیکتاتوری حزب یا دیکتاتوری طبقه؟ دیکتاتوری )حزب( پیشوایان یا :»تنها همین طرح مسئله »
ناپذیر . افراد گواهی است بر یک آشفته فکری بسیار عجیب و علاج « دیکتاتوری )حزب ( توده ها؟

و از فرط تلاش در فضل فروشی وضع   ویژه ای از خود اختراع نمایندکوشند چیز کاملا  بیهوده می

...که طبقات را معمولا و  ،می شوندکه توده ها به طبقات تقسیم  می دانند. همه می کنندمضحکی پیدا 
که احزاب نمایند،  میدر اکثر موارد، لااقل در کشورهای متمدن معاصر احزاب سیاسی رهبری 

ترین  سیاسی  طبق معمول توسط گروه های کم و بیش ثابتی از با اتوریته ترین ، متنفذترین و مجرب
گردند.  اداره می می شوندگردند و پیشوا نامیده  که برای پرمسئولیت ترین مقامات انتخاب می افرادی

ن مطلب ساده چه احتیاجی به چنین قلمبه همه اینها الفبا است. همه اینها ساده و روشن است. بجای ای
جلدی، جلد  1، منتخب آثار در کمونیسم« چپ روی»کودکیبیماری لنین، «) گویی و مغلق گویی بود؟

 تاکیدها از لنین است(. 178ص چهارم، 
« بودن سخنگوی همگان»و یا   «سالار حقیقت وعدالت»روشنفکر چپ به عنوان   و اما در مورد

. بی تردید نظر فوکو بازهم از همان می شودر فوکو چیست و این مسئله چگونه تبیین باید ببینیم منظو
خیزد. او در دوره ای که مارکسیسم تا حدودی دچار بحران  عقده حقارت و کینه توزی وی بر می

به تمسخر روشنفکران  -که البته  هر نظریه کم و بیش  زنده ای هر از گاهی با آن درگیر است -بود
 پردازد. کسیسم و نظرات آن در مورد حقیقت میچپ، مار

اما چنانچه ما بدور از حب و بغض های فوکویی قضاوت کنیم و مثلا نظریات مارکس و انگلس را  
مورد استناد قرار دهیم این نظریات  بر این مبنا متکی است که هر طبقه مانیفست حزب کمونیست در 

دارد. نمایندگان  طبقه کارگر باید با تمامی طبقاتی که می  منافع  و احزاب و نمایندگان سیاسی  خود را
تحادی بدون درجاتی تواند علیه هیئت حاکمه متحد شود، اتحاد بر قرار کند. طبیعی است که هیچ ا



به این  می تواندطبقه کارگر  همچنان کهصورت گیرد. در نتیجه  می تواندبستان  ن معقول از بده
 از آنها چیزهایی یاد بگیرد. واندمی تطبقات چیزهایی بیاموزد، 

های دیگر طبقات  نوشته های مارکس و انگلس فراوان است از افکاری که آنها از دیگر تئوریسین 
آورده اند و مورد حمایت خود قرار داده اند. از نظریات پرودن، بلانکی و باکونین گرفته تا نظریات 

 بقات خلقی تنها اتحاد وجود ندارد،است بین طحتی بسیاری از تئوریسین های عاقل بورژوا. طبیعی 
به همین دلیل نظریات همه این تئوریسین های اقتصادی و یا  که مبارزه نیز وجود دارد. و درستبل

 سیاسی از سوی مارکس و انگلس مورد انتقاد قرار گرفته است. 
به اگر طبقات دیگر اما  اگر طبقه کارگر نماینده نیروهای مولد نوین و پیشروترین طبقات باشد، 

افکار و مبارزات خود قادر نباشند از نظام سرمایه داری فراتر بروند و برعکس تنها به کمک  وسیله
آورند، پس آیا در آن صورت نمایندگان سیاسی طبقه  به دستطبقه کارگر بتوانند آزادی خود را 

 باشند؟ ترین آنها به حقیقت را داشته کارگر نباید پیشروترین نظرات و نزدیک
. طبقات دیگر  و می گویدجواب مثبت است و  تاریخ یک صد و پنجاه سال اخیر جز این چیزی ن

( و خواه در عرصه عمل از سرمایه داری فراتر 1رهبران فکری شان، خواه در عرصه تئوری) 
 طبقه کارگر به رهبری احزاب کمونیست انقلابی و رهبرانی همچون مارکس، حالی کهنرفته اند. در 

انگلس، لنین، استالین و مائو خواه از لحاظ تئوری و خواه از لحاظ عملی از سرمایه داری فراتر رفته 
گونه که شایسته بود پیش  است. آنها توانستند نظام های نوین سوسیالیستی خلق کنند و جهان را بدان

ا درست مجموع برند. اشتباهات در چنین  فعالیت دگرگون ساز عظیمی و در مقابل جهت گیری های
این  می کنندبسی کوچک و حقیر است و اگر کسانی همچون فوکو تلاش طبقه کارگر و رهبران آن، 

همه  جوشش و تلاش، این همه انقلابات عظیم و با شرکت وسیع ترین توده های کارگر و زحمتکش و 
گی اندیشه  و کینه این نشانگر عمق حقارت، تن این همه دگرگونی و نوسازی را به طاق نسیان بکوبند،

 توزی شان نسبت به زحمتکشان است.                                            
 

 رهبران روی کاغذ، قلابی و فسیل شده
گرا و یا قلابی بکنیم. رات مارکسیسم در مورد رهبران فردمی ماند برای ما که اشاره ای هم به نظ

جلوه کل »و به نقد میل به  وداع کند، مارکسیسمبا  فوکو لجناب میش اینکهپیش از  خیلی خیلیدرواقع 
خود  مارکس و انگلس به وسیلهنبش طبقه کارگر و جدرون در روشنفکران چپ  بپردازد، « شدن

گفتیم جمع گرایی و شناختن نقش توده ها به  همچنان کهنخبه گرایی نقد گردیده و و فرد گرایی  پرستی،
و شوایتزر در مورد نید به نامه های مارکس به آننکف .) نگاه که بودتمجید شد عنوان سازندگان تاریخ

 (فقر فلسفهپرودن خرده بورژوا در کتاب 
 کتابلنین  در همان  .مفصل به رهبران قلابی طبقه کارگر پرداخته شد به طور دراین جنبش 

ذکر کردیم به  در همان فصلی که ما عبارات بالا را از آن  در کمونیسم «چپ روی» بیماری کودکی

پردازد که یا رهبران اشراف منش اتحادیه های کارگری اند و  این رهبران قلابی طبقه کارگر می
یارهبران خائن، اپورتونیست، سوسیال شوینیست و سوسیال خیانتکار احزاب انترناسیونال دوم. 

 (177-112ص رهبرانی فاسد و گندیده که  نه تنها جدا از توده ها، بلکه در مقابل آنانند.)
قلابی  و فاسد کم نداریم. رهبرانی که البته فقط روی کاغذ  « رهبران»در ایران، نیز از این دسته 

آیند اما در واقع مشتی موجود پر  حساب میه و یا حداکثر برای عده معدود انگشت شماری رهبر ب
 مدعای بی خاصیت بیش نیستند.

در رهبری اتحادیه های ه رهبران فاسد و خائن اروپا  عمداگر در جنبش کارگری و کمونیستی  
تعداد نه وسیع توده ای بودند، در ایران  کارگری و احزابی جا خوش کرده بودند که صاحب نفوذ

خرده بورژوایی که عموما  کم نفوذ  -سیاسی عموما روشنفکری  سازمان هایچندان کمی از رهبران 
 عهده گرفتند. ه هبران بی کاره، حراف و فاسدی را بیا بی نفوذ در بین توده ها بودند، نقش چنین ر

لنینیست بودند، پس از شکست انقلاب در  -در حقیقت بخشی از این تیپ رهبران که مارکسیست 
نه تنها از مارکسیسم و طبقه کارگر فاصله گرفتند، بلکه در حقیقت مقابل آن ایستادند. بخشی   78سال 



در واقع ترتسکیست هایی بودند که نخست  اکثریتی بودند و یا  - ی توده ایدیگر نیز یا از دارودسته 
دروغ ادعای لنینست بودن داشتند  اما آرام آرام نیات خود را  برملا کردند و مقاصد واقعی خود ه و ب

را  پیش بردند. سخن گفتن از جاه طلب بودن این رهبران خیلی روشنگر نکته ای نیست. زیرا این 
ا برای رشد جاه طلبی فردی شان ندارند و بیشتر موجوداتی بی مایه و حقیرند که افراد شرایط لازم ر

کند. بیشتر اینان درکشورهای غربی و برای معدود م مثل کنه به جنبش چپ چسبیده و خون آن را می
 کادرها،اعضاء و هوادارانشان در همان کشورها و نیز افراد معدودی در داخل رهبر هستند.

 (خرده بورژوازی و) نیز مجموعه مقالاتی به نام زوال شخصیت مقاله ای به نامماکسیم گورکی در 
تا  پیوندند زیرکانه به جنبش طبقه کارگر میبرخی از آنها گرایان جاه طلب که درباره این جریان فرد

خواهد بود قسمت این بخش  . سخن وی  که پایانسخن گفته بود سمت عالی مقامان آن را کسب کنند،
 آید:  امثال احمدی نیز راست در میدر مورد 

برای اندیویدوآلیسم ظهور این نیرو) پرولتاریا( چون ابر طوفانی تیره ایست که در افق ظاهر » 
زاست. زیرا این نیرو مرگ اجتماعی آنها را به  شده باشد. این نیرو چون مرگ برای آنها وحشت

بیند. لکن  مخصوص و تحسین زیاد میخود را شایسته ی توجه « من»همراه دارد. هر یک از آنها 
های  خواهد صدقه توجه خود را به این آریستوکرات پرولتاریا که جان تازه در دنیا خواهد دمید، نمی

 دارند. معنوی نثار کند. این آقایان که به این امر واقفند، تنفر عمیقی نسبت به پرولتاریا ابراز می
سمت ه مایلند که ب می کنندبزرگ آینده را درک بعضی از آنها که بیشتر حیله گرند و امید 

قانونگذاران و پیغمبران و فرماندهان به صف سوسیالیست ها ملحق شوند؛ پرولتاریا باید درک کند و 
حتما هم درک خواهد کرد که آمادگی این مردم مبتذل و بی فرهنگ برای همگامی با طبقه کارگر، فقط 

ماکسیم «)است.« تحکیم شخصیت خود»ان در جهت پرده استتاری برای مخفی نگداشتن تلاشش
و نیز نگاه  11لنینستی توفان، ص -سازمان مارکسیستی ،17نشریه شماره  ،زوال شخصیتگورکی، 
 (مقاله زوال شخصیت ،ادبیات از نظر گورکیکنید به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی بخش هشتمافزوده ها

باشد  می  کمونیستی کارگران -بورژوایی و آگاهی طبقاتی  یبه خودخود  آگاهی*این نوشته دومین پیوست از مقاله 

                                                                 .از نقد کتاب احمدی قرار دادیم هشتم که اکنون ما آن را به عنوان بخش
ا مثلا حکیمی در ضدیت و مخالفت شدید با نظرات مارکس، وجوه مشترک فراوان با احمدی ر  -1

می توان به این نتیجه دست یافت که چنانچه مارکس « کمونیسم جنبشی»دارد. بر طبق نظراتی شبیه 
طبقه  ،و انگلس فعالیت علمی که منجر به پیشرفت فلسفه،علم اقتصاد و جامعه شناختی شد را نداشتند

حقق و چگونگی ت تجزیه و تحلیل نظام سرمایه داری ست از درون جنبش خود بهمی توانکارگر 
                                                       کمونیسم دست یابد.                                                

و مانند آنها در جنبش چپ ایران فراوان یافتنی است. بسیاری از چپ ها که جان خویش را در   -2
 .ملی و یا حتی کمپرادور برخاستند  راه طبقه کارگر دادند، دقیقا از طبقات بورژوازی

آورد ) ص  می  ایدئولوژی آلمانیو یا خانواده مقدس ی کتاب ها مثلا احمدی جملاتی از   -7 
                                   :                                          می دهد( و آنها را در مقابل مباحث لنین قرار 111و  118

کارگران درست بخاطر موقعیت عینی شان » نوشت 1511آوریل  23ر مقاله ای در مارکس د»
: » ( نوشت1532ی مسکن ) مسئلهگلس در ( چند دهه بعد نیز ان727 -آ -)م« انقلابی هستند

پرولتاریا، طبقه ای است که شرایط زندگی اش یه شکل ضروری و ناگزیر ی او را به سوی انقلاب 
این نیست که این یا آن  مسئله» (  و یا از خانواده مقدس771: 2آ  ب«)راند اجتماعی پیش می

این  مسئلهشناسد  پرولتر، و یا حتی کل پرولتاریا چه چیزی را در هر لحظه به عنوان هدف می
است که پرولتارای چه هست، و بر اساس این بودن اش از نظر تاریخی ناگزیر به انجام چه کاری  

پنهان  شرایط زندگی اشآشکارا، به گونه ای بازگشت ناپذیر، در  است. هدف و کنش تاریخی او

اینجا نیازی  طور  که در تمامی سازمان یابی جامعه ی بورژوایی امروز نهفته اند. گشته اند،همان
نیست توضیح بدهیم که بخش بزرگی از پرولتاریای انگلیسی یا فرانسوی،هم اکنون از وظیفه ی 

 -م آ«)کوشند این آگاهی را به سوی روشنی تام پیش ببرند پیگیرانه می تاریخی خود آگاه شده اند و
بینیم، تاکید مارکس بر اهمیت منش عینی پیکار  می: » می کندنتیجه گیری  آن گاهو  (73: 1

 طبقاتی سبب شده که در شرایطی که پرولتاریای فرانسه هنوز فاقد حزب کارگری مستقلی که خودش
، در سپیده دم اریای انگلیس به معنای دقیق واژهبود  و پرولت ،خته باشدآن را درجریان پیکار سا

این دو  طبقه کارگر از این دو«بخش بزرگی »کرد که  پیکار طبقاتی خود قرار داشت، او ادعا می
                                       (                                    118ص مارکس و سیاست مدرن، «)کشور،از وظیفه و تکلیف خود آگاه شده است.

دانیم مدتی بعد بنا به نظر مارکس و انگلس بخش رهبری اتحادیه های کارگری انگلیس  البته می
زیر رهبری اشرافیت کارگری قرار گرفت و طبقه کارگر فرانسه به این نتیجه رسید که نیاز به 

شرایط زندگی کارگران در آنها  اینکهاز  حزب سیاسی خود دارد. لنین نیز همچون مارکس و انگلس
                               ، سخن گفت:                            می کندگرایش غریزی بسوی کمونیسم  ایجاد 

به سوی سوسیالیسم میرود. این نکته از این   یبه خودطور خوگویند : طبقه کارگر به  اغلب می»

علل سیه روزی  طبقه کارگر را از همه عمیق تر و صحیح تر تعیین  لحاظ که تئوری سوسیالیستی
به خود این تئوری در مقابل جریان خود اگرکه کاملا حقیقت دارد و به همین جهت است  می نماید

ی را تابع خویش گرداند، به خودخود این تئوری جریان خود اگر، ی سر تسلیم فرود نیاوردخود
ی توده به خود، بخش حرکت خود چه باید کردلنین، «) گیرند... یکارگران به سهولت آن را فرا م

تاکیدها از لنین است( این به این معنی است که چنانچه شما برای  ها و آگاهی سوسیال دمکراسی،
یک خرده بورژوا و یک کارگر تبلیغ کمونیستی کنید، کارگر در مباحث شما خواسته خود را خواهد 

این امر عموما درمورد خرده بورژوا  حالی کها را خواهد فهمید، در یافت و آنها را بسادگی آنه
  .                                                    می کندصدق ن

اتهام دروغ به لنین که رهبر طبقه کارگر روسیه و نیز طبقه کارگر بین المللی بود هرگز از   -1 
گیرد.  زد و خواهان آزادی وی باشد، صورت نمیجانب کسی که واقعا به طبقه کارگر عشق بور



 ها و رویزیونیست این تنها خرده بورژواهای متنفر از مارکسیسم و شیفته بورژوازی، ترتسکیست
بی تأثیری و به  منتها»  ها وارد کنند: یستچنین اتهاماتی را به لنین و لنینها هستند که حاضرند 

تداوم راه آن انجام گرفت. انترناسیونال اول  شش دروغینپوانترناسیونال اول در  حاشیه رانده شدن
کارگران باشد و کمون پاریس نیز اقدامی  ارگران برای رهایی به نیروی خودمی خواست تشکل ک

عملی برای تحقق این رهایی بود. گرایشی که پس از انحلال انترناسیونال اول و شکست کمون 
کارگر به نیروی خودِ  هاصل رهایی طبق ظاهریکارگری حاکم شد، ضمن قبول  پاریس بر جنبش

این طبقه، آن را از محتوایش خالی کرد و ایجاد دو نوع تشکل را برای کارگران تجویز نمود، 
: اتحادیه کارگری ر به نیروی خود این طبقه نبودندکارگ هتشکل هایی که هیچ کدام تشکل رهایی طبق

اقتصادی توده های کارگر در چهارچوب  هی مبارزمی گویند( برا« سندیکا»)که در فرانسه به آن 
مبارزه ای که هدف ، کارگر هو نخبگان طبقسیاسی روشنفکران  هسرمایه داری و حزب برای مبارز

بنیانگذاران اش در واقع چیزی نبود جز جایگزینی سرمایه داری خصوصی با سرمایه داری دولتی. 
سپس  وکراسی آلمان به ویژه شخص کائوتسکی و، ابتدا سوسیال دمو نمایندگانِ اصلی این گرایش

آلمان را  انقلاب کارگریسوسیال دموکراسی روسیه و بلشویسم به رهبری شخص لنین بودند. 
سوسیال دموکرات ها به خون کشیدند و شکست خورد، اما انقلاب کارگریِ روسیه ظاهراً پیروز شد 

را برقرار سازد و هفتاد و چند شوروی امپراتوری سرمایه داری دولتی  «سوسیالیسم»تا به نام 

                                                                        شورا، سازمان رهایی کارگران به نیروی خود آنان(.« ) سال بعد فروپاشد
از درون کارگران  ان بسیاری ازمبارزافزون بر روشنفکران چپ،  و چرا روشنفکر چپ!  -8

.                                                                                              تند و به مثابه رهبران و کادرهای انقلابی این طبقه به مبارزه ای جانانه و سترگ دست زدندبرخاس
                            است.                         هایی درباره فلسفه تاریخ درسنام اصلی این کتاب  -7

 حزب کمونیست مانیفستبه مفهومی که مارکس در در برگردانی و تفسیر ماتریالیستی  می توان -1

نو در نظر گرفت.                                                                       برد یعنی فهم منافع عام یک طبقه به کار
لیستی حاکم بر هگل در مورد تاریخ، نظریه هگل در مورد نقش افراد  آنش ایده بی تردید سوای بی  -5

و توده ها در تاریخ  نیز حاوی اشتباهاتی جدی و نیز مهملاتی جدی است. همچنین روشن است که او 

با توجه به دانش وسیعی که در مورد تاریخ  حالی که.  درمی کندمردان تاریخی صحبت از  همواره 

                                                                                                       ست نقش بسیاری از زنان تاریخ ساز را نیز در نظر خویش بگنجاند. وانمی تداشت، 
فلسفه و جامعه  مانند کارل پوپر اذعان کرده اند برخی متفکرین  بورژوا همچنان کهدر واقع   -1
از جامعه شناسی  می توانکه  مارکس و انگلس جهش کیفی کرد. چندان به وسیلهاسی و اقتصاد شن

 پیش از مارکس و پس از او سخن گفت.

 

                                                                                                                  
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بخش نهم
 

 کانت و مارکس
به شیوه ی غلط  اسلامی، اکم جمهوریبابک احمدی سفارشی نویس و ملیجک همه ی جناح های ح

 اینکهتوسل به  دیالکتیکی مارکس را با -الیستی نظریه بازتاب ماتریمی کند انداز و مضحکی تلاش 
نادرست است، نفی  ،ذهن بیش از یک انعکاس دهنده است اینکهصحبت کردن از مثلا پس از کانت 

 کند.
 نویسد:  چنین میمارکس و سیاست مدرن وی در کتاب 

تفاوت  روش دیالکتیکی من نه فقط با روش هگل»(اعلام کرد:1537پسگفتار سرمایه )مارکس در »
فراشد اندیشه )که او حتی »که هگل باور داشت که» و افزود« دارد، بل به طور کامل مخالف آن است

آن را تا حد موضعی مستقل با عنوان ایده دگرگون کرده بود( جهان را آفریده است، و جهان راستین 
گر جهان امر ایده ای هیچ نیست م»اما وضع برعکس است: « صرفا شکل ظهور خارجی ایده است

 « ی اندیشه ای تبدیل شده است.شکل هامادی که در ذهن انسان بازتاب یافته و به 
 می کند:و سپس اضافه 

مارکس سالخورده به برداشتی پیشا کانتی بازگشته بود که در آن ذهن بیش از یک انعکاس دهنده » 
ص «) کرد. رد میجهان نیست. و این همان دیدگاهی است که مارکس جوان آن را به شدت نفی و 

 (1731، نشر مرکز، چاپ اول 177
ی ها و ترتسکیست البته احمدی این نظر درباره مارکس را از کسانی همچون کارلوپونتی و چپ نوی

 .ها اخذ کرده است
شما باید ثابت کنی که  اینکهرا ثابت کن بعد ارث و میراث بخواه!  اول گفته اند اول خواهر برادریت 

حسی بدون محتوی و یا  صورت هایاز خودش   می توانددرست است، یعنی ذهن  آنچه کانت گفته
ریم، اضافه وآ می به دستمجرداتی که تهی از هر گونه عینیتی هستند، به آنچه ما از جهان خارج 

محصول ذهن و به  است! و یا نخست ثابت کن که آنچه به عنوانکند، بعد بگو مارکس اشتباه کرده 
رکس چیزی دیگر است وسپس ما کهنه انعکاس جهان بیرونی، بل می شود،شه قلمداد عنوان فکر و اندی

 !د قرار بده.را مورد انتقا
حساسیت یعنی زمان  صورت هایآیا مارکس نظریات کانت درباره مستقل از تجربه بودن  اینکهدوم 

  آن باور نداشت؟ شناخت و به می اینکهو مکان و نیز مجردات مستقل از تجربه را نمی شناخت و یا 
وطن کانت یعنی هگل  که او هم فیلسوفی ایده آلیست بود نبود که نظریات  آیا این هم اینکهو سوم 

گونه  حساسیت و خواه مجردات ذهنی آن صورت هایکانت را مورد نقد و تصیحح قرار داد و خواه 
حدت ذهن و عین هایی بدون محتوی  و بدون جان خواند و از و صورترا که کانت مطرح کرد 

 حرف زد؟
مستقل از  لذا تصور مجرداتی فیلسوفی مثل هگل از وحدت ذهن و عین حرف زد و اینکهو چهارم  

و اما برای فیلسوفی نظیر هگل که ایده آلیست بود خواه ناخواه ایده مقدم  ؛تجربه و عینیت را نفی کرد
طبیعی بود که  ،کرد غازلسفه از نقد هگل آی مارکس که در فو لذا تعیین کننده ماده بود و برا بر ماده

 ایده خود بازتاب جهان مادی قلمداد گردد.  لکهب ،جهان نه بازتاب ایده
گزارش نویسی امور بیرون را انجام  اینکهخویش را بر مینای سرمایه مارکس کتاب  اینکهو پنجم 

بر مبنای همان فرایندهای  تحلیل همه جانبه و ژرف یک نظام اقتصادی سیاسی بدهد ننوشت. این کتا
یعنی شناخت منطقی و  ؛عقلانی است که هگل و کانت در سویه ای ایده آلیستی مطرح شان کردند

 فرایندهای مندرج در آن. 
 .گذرد و می می کندبینیم که احمدی کلاشانه نقدی وارد  می 
هایی نیستند که در  مکان و زمان امورو ظروفی ذهنی نیستند و یا صورت ،برای مارکس ماتریالیست 

مرکز حساسیت های ما به امور مادی افزوده گردند. برای مارکس ماتریالیست  به وسیلهشناخت حسی 
 مکان و زمان اشکال موجودیت خود ماده در حرکت هستند.



برای مارکس مفاهیم، مفولات و مجردات صورت های ذهنی صرف نیستند که معلوم نیست از کجا  
فته باشند. بلکه اینها انتزاعاتی هستند که بر مبنای حرکت از عینیت مشخص به به ذهن بشر تعلق گر

است در مجرد نیز موجود  . لذا آن عینتی که در مشخص موجودمی شوندطرف ذهنیت مجرد ایجاد 
 عامل وحدت بخش این دو است.   است و

. و او این می داندننقد احمدی به مارکس این است که وی ذهن را بیش از یک انعکاس دهنده جهان 
 های انگلیسی مانند کانتی که منظور از آن باید نظرات ماتریالیست -دیدگاه های پیشانوع دیدگاه را به 

. و در این ضمن نظرات ایده آلیستی می کندمنسوب ، های فرانسوی باشد جان لاک و نیز ماتریالیست
از  ، بلکهاید که نه از جهان خارجیافز که گویا ذهن چیزی به شناخت می را در مورد شناختکانت 

 او خطای دوآلیسم کانت را به عنوان یک دیدگاه درست جا می. می کندتایید  ،خیزند خود وی برمی
اندازد که نزد کانت همه ی احساسات و افکار از واقعیت بر نمی خیزند و در عین  زند و و از قلم می

 (  و حتی ره به خود ذهن)ذهن فی النفسه (نمیفی النفسه شیحال ره به عمق و ژرفنای واقعیت)یا 
 .می شوندبرند و صرفا در حد نمودها متوقف 

در مورد شناخت بشر از جهان خارجی تنها دو دیدگاه اساسی در فلسفه وجود دارد: یکی دیدگاهی 
ه ماتریالیستی که احساسات و مفاهیم را بازتاب جهان خارجی می داند و دیگری دیدگاه ایده آلیستی ک

آنها را برخاسته از خود ذهن و نه منسوب  به و یا بازتاب جهان خارجی می داند و جهان خارجی را 
بازتاب ذهن می داند. بر مبنای این دو دیدگاه اساسی دو جریان در فلسفه در دوران مدرن پدید آمده 

دود کرده اند و یا است . یکی دیدگاه تجربه گرایان که شناخت را تقریبا به شناخت به وسیله حواس مح
آن را اساسی دانسته اند و شناخت متعقلانه را نفی کرده اند و به آن بهای لازم نداده اند. دیگری دیدگاه 

عقلگرایان که شناخت حسی را و یا اکتفا به شناخت حسی را نادرست و شناخت یا بازتاب تعقلی را 
م ماتریالیست وجود دارد و هم ایده آلیست. قابل اعتماد دانسته اند. در هر دو این دو جریان فلسفی ه

مثلا تجربه گرایان انگلیسی به دو جریان ایده آلیستی )برکلی و هیوم( و تجربه گرایان 
ماتریالیست)بیکن، هابس و لاک(تقسیم می شوند. و یا عقل گرایان که در میان آنها ما هم ماتریالیست 

  داریم و هم ایده آلیست.
نظریه ی شناخت او به  به اصطلاحجریان ماتریالیستی و ایده آلیستی ایستاده و کانت در میان این دو 

و  می دانددوآلیسم معروف است. یعنی از یکسو تجربه باور است و منبع احساسات را جهان خارجی 
مثلا باور دارد که منبع  از سوی دیگر،در این خصوص تابع نظریه انعکاس جهان خارجی است و 

پدیده های  و اشیاءسات وجود دارد که از خود صورت های زمان و مکان را به درونی برای احسا
هایی وجود دارد که به عنوان  افزاید. در مورد شناخت عقلایی نیز کانت باور دارد بخش خارجی می

یی نیز از بخش هاو  می کندموادی که از جهان خارجی رسیده یا انعکاس جهان خارجی است عمل 
که ما به ازای در دنیای خارجی ندارند. در هر دو این موارد کانت  می شودضافه خود ذهن به آنها ا

فی النفسه  که این نموده ها نمود آنست، تمایز  شیرسد با  و پدیده ها که به ما می اشیاءبین نمود از 
فسه فی الن اشیاءیم می توانگیرد و ما ن و معتقد است شناخت ما فقط نمودها را دربر می می شودقایل 

 را بشناسیم.
احمدی فراموش کرده که هگل کانت را مورد انتقاد قرار داد. گرچه انتقاد هگل از کانت از یک دیدگاه 

 اما دو نکته مهم نقد وی را به نقدی اصولی تبدیل کرد. ،ایده آلیستی صورت گرفت
 حالی کهدر  نقد دیالکتیکی کانت یعنی نمود بخشی از یا نمود ماهیت است. و ماهیت و نمود :یکم 

 تضاد دارند در عین حال وحدت نیز دارند و شناخت دقیق نمودها ما را به سوی شناخت ماهیت می
 کشاند. 
و مجردات دیدگاه ایده الیسم عینی. یعنی  وجود عینیت درون مفاهیم و مقولات نقد کانت از  :و دوم

س آن نیز صادق است یعنی صورت عینی یابد، عک می تواندذهنی. زمانی که آنچه از ذهن بر خیزد 
آنچه که صورت ذهنی پیدا کند. مارکس نکته اخیر را گرفت و گفت  می تواند ،آنچه عینیت یافته

شناسیم، بازتاب عینیت  عقلی می به صورتآنها ما کنه واقعیت را  به وسیلهمفاهیم و مقولات هستند و 
 جهان خارجی است.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


